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كتاب الحوادث و النوازل و الواقعات اثر احمد بن موسـي كشـي )م 550( از كهن ترين آثاری است که 

به گردآوری اسـتفتائات جدید یا همان نوازل و مسـائل فقهی بر اسـاس فقه حنفی پرداخته اسـت. 

در واقع این کتاب یکی از مهم ترین منابع فقه حنفی است که از روزگار کهن باقی مانده و همواره به 

آن ارجاع داده شده و در منابع بعدی، از آن با عنوان »مجموع« یا »مجموع النوازل« یاد و مطالبی 

نقل شده است. 

ـش ـ جایی که نویسـنده از آن شـهر اسـت ـ در ماوراءالنهر شـهری که در حـال حاضر به آن 
َ

شـهر ک

»شـهر سبز« گفته می شـود، در فاصله هشـتاد کیلومتری سـمرقند، صدکیلومتری نسَف و 250 

کیلومتری شـهر بخاراسـت. این منطقه هم زمان زیر نفوذ فرهنگ ایرانی ـ زرتشـتی و بودایی بوده 

است، هرچند از نمونه های فراوانی از آنچه در این کتاب آمده می توان حدس زد که آیین زرتشت بر 

آن غلبه داشـته و تأثیر آن تا قرن ها بعد از فتح منطقه توسـط اسـلام و از جمله تا روزگار نگارش این 

کتاب در میانه قرن ششم هجری، پابرجا بوده است. 

احمد بن موسی کشی از شاگردان نجم الدین نسفی )م 537( از عالمان این دیار بوده و این اثر مهم 

او که حاوی اسـتفتائاتی در ابواب مختلف فقهی اسـت، و در مواردی نشـانگر ورود خود او به بحث 

و دقت های خاص اسـت، در نسـخه های متعدد برجای مانده اسـت. کتاب یادشـده همواره مورد 

استناد فقیهان بعدی حنفی قرار گرفته است. 

 به صورت پرسـش و پاسخ است و محتوای آنها، مسائل 
ً
گاهیم که سـاختار کتاب های نوازل، عمدتا آ

 شـامل مواردی می شـود که برای مردم 
ً
تـازه ای اسـت کـه در هر یـک از ابواب فقه روی داده و عموما

اتفاق افتاده و مورد سؤال واقع شده است. زمان و مکان شکل گیری این اثر مانند آثار مشابه دیگر، 

 شـهرهای سـمرقند و بخارا و بلخ و ترمذ و نواحی و قرای آنهاسـت. مسـائل 
ً
ماوراءالنهـر و عمدتـا

 
ً
مزبور میان این مردم روی داده و منعکس کننده زندگی اجتماعی، اخلاقی و زبانی آنهاست. طبعا

تقسـیم بندی این کتاب همانند دیگر آثار فقهی، بر اسـاس همان ابواب فقهی شناخته شده در آثار 

فقهی مسـلمانان از کتاب الطهاره تا بیش از شـصت باب بعد از آن اسـت. بخشـی از اسـتفتائات در 

هر باب، ممکن اسـت به زبان فارسـی باشد. این موارد اغلب در کتاب نکاح، طلاق، سوگند یا همان 

یمان، نیز کتاب السیر یا الرده است.
َ
ا

کتاب الحوادث )شـامل همه ابواب فقه(، گردآوری اسـتفتائات شـماری از عالمـان و قاضیان وقت 

توسـط مؤلف اسـت که بسا پیش از زمان نویسنده یا معاصر او بودند و اغلب نامشان در این کتاب 

آمده اسـت. شـیخ نجم الدین نسفی )م 537( استاد احمد بن موسی کشی، یکی از پرموردترین‏ها 

در این کتاب اسـت و البته از شـماری دیگر هم مواردی فراوان و گاه اندک آمده است. در بخش اخیر 

 
ً
غنی است که ما آن موارد را )عمدتا

َ
موارد متعددی و البته پشت سر هم، از استفتائات کتاب الرستُف
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از مسائل بیع و خرید و فروش( از کتاب خودش در مقالۀ جدایی آوردیم )مقالات و رسالات تاریخی، 

دفتر یازدهم، تهران، نشر علم، 1401( و از این مقاله حذف کردیم؛ هرچند برخی از موارد آن در ابواب 

دیگر کتاب پراکنده بوده که از این مقاله حذف نشد. از جمله مورد ص 66 که از قضا، مضمون همان 

را عنوان آن مقاله )من قصابی موشـان نکرده‏ام!( گذاشـته بودیم. گفتنی اسـت مجموع النوازل، 

منبع کتاب های دیگری هم بوده و شماری از این عبارات فارسی در آن آثار نقل شده و بسا مواردی را 

که کتاب »الفاظ کفر فارسی« از آن منابع آورده‏ باشیم. کتاب الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی )تهران، 

نشر علم، 1400( که بر اساس چند رساله و کتاب فقهی حنفی فراهم آمده، بیش از همه شامل تعابیر 

و جملات فارسـی در حوزه کفر و ارتداد و در واقع از کتاب السـیر اسـت، هرچند مواردی از باب نکاح و 

طلاق را نیز آوردیم. زمان تألیف آن اثر، کتاب مجموع النوازل دیده نشـده بود )تصحیح هم نشـده 

بود( که در این مقاله تقدیم خواهیم کرد.

آنچـه اکنـون در اختیار شـما عزیزان قرار می گیرد، جملات فارسـی کتاب النـوازل در ابواب مختلف 

فقهی اسـت که چنان که اشـارت رفت، بسا با برخی از مواردی که در گذشته منتشر کردیم، مشترک 

باشد. آنچه مهم است این که زمانی همه این نقل ها گردآوری، مقایسه، و تصحیح دقیق تر بشود؛ 

زیرا بازنویسی آن عبارات فارسی، در نسخ خطی عربی، گاه از سوی کسانی بوده است که با این تعابیر 

و جملات فارسی آشنایی نداشته‏اند یا در دوره جدید، مصححانی آن متن ها را تصحیح کرده اند که 

باز همین دشواری را در نشناختن درست زبان فارسی داشته‏اند. آنچه به دقت در آنها کمک خواهد 

کرد، مقایسه این قبیل استفتائات و پاسخ های فارسی در متون مختلف فقه حنفی است.

ما در باره اهمیت این فارسـیات در مقدمه کتاب الفاظ فارسـی کفر توضیح داده‏ایم. این توضیحات 

غ از مسائل فقهی،  به ویاه در باره »فارسـیات تکفیری« بوده اسـت؛ اما به طور کلی می شود گفت فار

 سه فایده برای استخراج این موارد وجود دارد؛ یکم: ارزش ادبی ـ زبانی آن برای زبان فارسی؛ 
ً
عموما

دوم: رابطه زبان فارسی و فقه در آن دوره؛ سوم: نکات تمدنی و اجتماعی که هر سه مورد ارزشمند 

هستند و جای شرح آنها در اینجا نیست.

کتاب الحوادث و النوازل و الواقعات از احمد بن موسـی کشـی، به عنوان یک رسـاله دکتری در سال 

2020 در دانشـگاه آنکارا بر اسـاس سـه نسـخه )همه در ترکیه( تصحیح و همراه با مقدمه بسـیار 

مفصلی که پس از متن عربی آمده، منتشـر شـده اسـت. متن اصلی کتاب در 781 صفحه است. در 

مقدمه درباره روش کار، زندگی نامۀ احمد بن موسی کشی، اوضاع فرهنگی بلاد ماوراءالنهر در آن 

مقطع تاریخی و نسـخه های کتاب که تصاویری هم از برخی از صفحات آمده، سـخن گفته شـده و 

امیدوارم علاقه مندی که با زبان ترکی اسـتانبولی معاصر آشـنایی دارد، زمانی آن مؤخرۀ مفصل را 

به فارسـی درآورد. نسـخه دیجیتالی کتاب یاد شده از یکی از کانال های تلگرامی که متون فقه حنفی 

را اشاعه می دهد، گرفته شده و مقالۀ حاضر هم بر اساس آن نوشته شده است.
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 در باب نکاح، طلاق، 
ً
چنان که گذشت، آنچه در اینجا خواهد آمد، فارسیات این کتاب است که عمدتا

یمان، البیوع، و کتاب السیر آمده است.  
َ
ا

فارسیات الحوادث و النوازل و الوقایع

[از کتاب الطهارات تا کتاب الصوم]

ص 7: از نجم الدین سـؤال شـد: »موشـی به خم نشاسـته فرو فتادسـت و مرده، و ایا نشاسته 

گر به اوّل  ک شود؟ فقال: »شود به سه بار«. از او سؤال کردم: »ا رسـیده بوده اسـت. به شدتا پا
افتاده اسـت که آب فرو ریختند و یک روز سـر گشـاده بود. مَریا خم را باز آب دیگر فرو ریختند و 
سـر بدـتند، ده شبانه روز چون سر بگشـادند، موش یافتند در وی آماسیده، معلوم شد که به 
اوّل افتاده است و گندم به آب پلید نرم شده« چطور می شویند تا پاک شود؟ گفت: احتیاط در آن 
اسـت که ریخته شـود، و مشغول شسـتن آن نگردد، برای اینکه دل، به زوال نجاست و طهارت آن، 

آرام نمی شود.

ص 13: از نجم الدیـن سـؤال کردند، در باره کسـی که اول نماز، در وقت شـروع قبـل از تکبیر بگوید: 

»درآمدم به نهاز. یا می گوید: اقتدا کردم به امام«، آیا صحیح است؟ ما از برخی از علما می‏شنویم 

که این صحیح نیسـت، چون خبر از گذشـته اسـت. گفت: مهم قلب ]نیت قلبی[ است، همین که 

قصد کند که می خواهد داخل نماز شود، کافی است.
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ص 66: از ابوالحسـن علی بن سـعید رستفغنی سـؤال شد: آیا موش رگ دارد که خون در آن جریان 

یابد؟ گفت: »چون من قصّابی موشان نکرده ام، چه دانم؟«.

ص 71: در فارسی گفته می شود: »خر را به پایان عقبه جو دهی سود ندارد«.

ص 74: سـؤال شـد از کسی که در نماز، بر دستانش سجده می کند. گفت: جایز است، اما بهتر است 

ک ننهادند و  ایـن کار را نکنـد. ... سـپس گفت: »کافران بدیا جهان سـجده نکردند، روی بـر خا

تواضع نکردند، لاجرم روز قیامت فرشـتگان را بفرمایند تا به گردشـان و به روی اندر کشـان به 
ک بنهادند، لاجرم روز قیامت به روشنایی روی  دوزخ برند... و مؤمنان تواضع کردند و روی بر خا

خوش میروند تا بهشت«.

ص 80: در فارسی گفته می شود »فلان گردن گرد است بر ما«. ]یعنی: گردن فلان شخص، اطراف 

ما می گردد[.

ص 86: از ابواحمد العیاضی از این مسـئله ـ که قبل از این آمد ـ در رباط مربع سـؤال کردند، گفت: 

»امامی کردن، پیشهی محمد قریشی است، و مؤذنی کردن، پیشهی بلال حبشی است«.

ص 94: در بـاره آیـه »و لـو تقوّل علینا بعض القاویل لخذنا منه بالیمیـن، ثم لقطعنا منه الوتین« 

گفت: »ار حکهی نهد بیفرمان، ما دست راستش را بازگیریم، باز رگهای گردنش را ببریم«.

ص 96: در بـاره آنچـه گفته اند که »ان الله تعالی یحاسـب امته بالسـنن لاجل النبی، إذ رسـول الله 

لایقدر علی محاسبة امته، و إن بقی أبد الدهر« گفت: در فارسی می گویند »ایا شهاری نیدت کی 

وجل که به طرفة العیا شهار کند با 
ّ

هیچ مخلوق بتواندی کردن، بلکه ایا صنع خدای است عز
ههه خلق که هرکدی چنیا پندارد که شهار تنها با ما کرد«.

ص 98: اگر گفته شود: سایه خدا »ظل الله« چطور می تواند ظالم جائر باشد؟ مراد از »ظل« سکون 

و آرامش اسـت، آیا ندیده‏اید که مردم زیر سـایه درختان، از گرما در امان و آرامش هسـتند؟ یعنی 

»سلطان سبب آرامش است خلق را و آرامش کهتر بود و بیشتر بود؛ و هرچند جابر بود آرامش 
نیز بود«.

ص 114: عبارت »دلِ من حاضر نبود« در یک مسئله مفصل به عربی آمده است.

ص 124: مردی به دیگری در وقت سـحر گفت: »سـحر مخور، چه سـپیده دمدمی [کذا]«، پس او 

خورد، باید کفاره دهد.

[از کتاب النکاح]

ص 137: از نجم الدیـن در بـاره مـرد و زنی سـؤال شـد کـه آماده نـکاح بودند. مرد بـه زن گفت: »تو 
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ـوی را اجازت کردی؟ گفت: کردم«. به زوج هم با این لفظ 
ُ

خویشـتا را به ادندی کابیا، مریا ش
گفتند، او هم گفت: »کردم«. آیا نکاح منعقد می شـود؟ گفت: آری. اگر ماجرای مشـابهی برای آنها 

نباشد که این اجازه به به آن برگردد. به هر روی، اجازه برای امضاء است نه انشاء.

ص 138: از نجم الدین سـؤال شـد در باره شـخصی که جماعتی را به سـوی مردی فرستاد تا دختر او 

را خواسـتگاری کند. او قبول کرد. به او گفتند: »دختر خویش را فلانه را به ما دادی؟ گفت: دادم، 

گفتند: ما پذیرفتیم«. آیا عقد نکاح میان آن دو و این خواستگار منعقد می‏شود؟ گفت: خیر، برای 
اینکه آنها گفتند »به ما دادی«، و آن را به خواستگار نسبت ندادند.

گفتـه شـد: اگر خواسـتگار گفت: »دختر خویـش را فلانه را به ما دادی؟ گفـت: دادم و وی گفت: 

مـا پذیرفتـم« آیا نکاح منعقد می‏شـود؟ گفت: مشـایخ اختلاف دارند. کسـی که بـه زنی بگوید: 
»خویشتا به ما ده« او بگوید: »دادم«، مرد بگوید: »پذیرفتم«، برخی آن را نکاح نمی‏دانند، تا 

اینکـه بگوید: »به ما به زنی ده« یا زن بگوید: »خویشـتا بـه زنی دادم«؛ اما برخی همان را نکاح 

می‏دانند، برای اینکه سخن او »خویشتا به تو دادم« مانند این است که زن بگوید »مَلکت نفسی 

منک«. و نکاح به لفظ »تملیک« نزد ما منعقد می‏شود.

از نجم الدین در باره مردی سـؤال شـد که به زنی که در کنار مردی و چندین زن بود، به فارسـی گفت: 

»خویشـتا به هزار درم کابیا به زنی دادی؟«، آن زن گفت: بالسـمع و الطاعه. آیا نکاح میان آنان 

منعقد می‏شود؟ گفت: آری، برای اینکه این اجابت کردن است.

از نجم الدین در باره مردی سؤال شد که کنیزی آزاد شده و نیز غلامی دارد. غلام از او خواست آن کنیز 

آزاد شده را به عقد او در آورد. وی اجازه ندارد. چند روز بعد، مردی شفاعت کرد تا به غلام اجازه دهد 

ازدواج کند، اما این مورد یا جز آن را معین نکرد. مولی گفت: »دستوری دادمش تا کدی را به زنی 

خواهد«. غلام با آن آزاد شده ازدواج کرد. مولی گفت: به این عقد راضی نیستم. )نجم الدین( گفت: 
عقد نکاح صحیح است، برای اینکه اذن او عام است و این اذن عام، آن نهی خاص را برطرف می‏کند.

ص 139: از نجم الدین در باره مردان و زنانی که سـر سـفره‏ای بودند سـؤال شـد که زنی از آنان گفت: 

»ایا شوی ما است و ما خویشتا را به وی داده ام«، و آن مرد گفت: »وی زن من است، من او 
را به زنی پذیرفته ام«، آیا نکاح میان آنان منعقد می‏شود؟ گفت: خیر، چون گفت: »داده‏ام« و مرد 
گفت »پذیرفته‏ام«. این اِخبار از [امر] کاذب است، اگر گفته بود »دادم« و او گفته بود »پذیرفتم« 

انشای نکاح بود.

از نجم الدین در باره مردی سـؤال شـد که به او گفته شـد: »حوار تفسیده کرد بر من، زن چرا طلاق 

نمیکنیش؟ گفت: نکاح ما نکاح ترسـایان اسـت، باز بهیرم از یکدگر فرونیدـتیم«، [حوار اینجا 
بحث و گفتگو و جدل زن و شوهری مراد است] آیا این سبب تکفیر می‏شود؟ گفت: خیر، برای اینکه 
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معنایش این است که »نکاح ما چو نکاح ترسایان میشد، بدان معنا که ایشان طلاق نکنند«. 

ص 140: نجم الدین گفت: اگر مرد گفت: »خویشـتن به من دادی«، یا گفت: »خویشـتن بادندی از 

من خریدی« ]آیا خودت را در مقابل مهر برای من خریدی[، مشایخ اختلاف دارند ]در اینجا استفهام 
است یا امر[، برخی استفهام می‏دانند و این استفهام در کل جواب می‏خواهد. برخی آن را به منزله 

امر می‏دانند، »خویشـتن به من ده« یا »خویشـتن از من بخر«. فقیه گفت: امر بهتر اسـت، چون 

نوعی توکیل اسـت، و توکیل نیازی به خصوص لفظ امر ندارد. میان عرف رایج اسـت که وقت عقد 

می گویند »خویشتن به وی به من به زنی دادی و خویشتن از وی خریدی«، و این را به منزله امر 

می‏دانند. لفظ امر، طرف را وکیل می کند و اینجا هم همین طور است.

از نجم الدین در باره مردی که به دیگری می گوید: دخترت را به عقد پسر من درآور، و او گفت: »سپاس 

دارم«، و شـهود هم حاضر بودند، و »وی گفت: پذرفتم«، آیا عقد واقع می‏شـود؟ گفت: خیر، برای 
اینکه این کلمه برای وعده استعمال می‏شود. وی گفت: پذیرفتم.

ص 141: از شیخ الاسـلام ابوالحسـن عطاء سـغدی سؤال شـد در باره مردی که عقد نکاح میان مرد 

و زنـی را می خوانـد و بـه زن گفت: »خویشـتن بدین فلان به زنی دادی؟«، گفـت: »داد«، و نگفت 

»دادم«، و به مرد گفت: »تو مرین فلانه را به خویشتن به زنی پذیرفتی؟«، و او گفت: »پذیرفت« 

و نگفـت: »پذیرفتم«، یا عقد بیع اسـت و گفـت: »فروختی«، و به دیگری گفت: »خریدی«، و آنان 

گفتند: »خرید و فروخت«، آیا عقد صحیح است؟ گفت: بلی. عادت جاری میان مردم همین است 

و همیشه چنین سخن می‏گویند. 

ص 143: از شیخ الاسلام ]سغدی[، سؤال شد از کسی که در محضر شهود به زنی گفت: »خویشتن 

بادنـدی کابیـن به من دادی؟«، او گفت: »دادم«، و نگفت: »خویشـتنم به من به زنی دادی«، آیا 
نـکاح منعقـد می‏شـود؟ گفت: آری. برای اینکـه متعارف میان مردم در ازدواج همین اسـت، برای 

اینکه جمله »خویشتن به من دادی«، طلب تملیک است و نکاح به این منعقد می‏شود.

ص 144: از شیخ الاسـلام در باره زن و مردی که در جمع هسـتند، سـؤال شد که مرد گفت: »این زن 

منست«، و زن گفت: »این شوی منست«، نکاحی هم میانشان نبود، آیا با این جمله، نکاح منعقد 
می‏شود؟ مشایخ اختلاف دارند.

از شیخ الاسـلام در باره مردی سـؤال شـد که به زنی گفت: »مرا باش«، یا گفت: »مرا باشـیدی؟«، و 

زن گفت: »باشـیدم«، و شـهود هم بودند، آیا نکاح منعقد می‏شـود؟ گفت: خیر، چون از این لفظ، 

تملیک در نمی‏آید، مگر گفته بود »مرا بزنی باشیدی؟« و زن گفت: »باشیدم«.

ص 146: از شیخ الاسـلام در بـاره کسـی سـؤال شـد که در حضـور مردانی به مردی گفـت: »این زن 
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تو هسـت؟«، گفت: »هسـت«. سـؤال کننده پرسـید: »این زن تو سـه طلاقه هسـت؟«، گفت: 
»هسـت«، اما نظرش این بود که او »سـه طلاقه هسـت« را نشنیده، و فقط این را شنید که »این 

زن تو هست«، و اینکه سائل، سؤال اول را تکرار کرده است. گفت: به ظاهر که اقرار او به سه طلاقه 
است، حکم می‏شود، و ادعای نشنیدن پذیرفته نیست.

ص 147: از شیخ الاسلام در باره مردی سؤال شد که به او گفته شد: توی می‏خواهی با فلان زن ازدواج 

کنـی؟ گفـت: اراده ندارم. به او گفته شـد: سـوگند بخور. او گفت: »وی به هیچ نکاح مرا نشـاید«، 

گفت: سخن لغوی است، و بعدها هر وقت خواست می‏تواند با او ازدواج کند.

از شیخ الاسـلام در باره مردی سـؤال شد که در حضور مردانی به همسرش گفت: خدای تو را رحمت 

کند، و جزای نیک دهد که مهرت را بخشیدی و ذمّه من را بری کردی. زن گفت: »آری بخشیدم آری 

بخشیدم«. مردانی که بودند گفتند: آیا ما شهادت دهیم که تو مهرت را بر شویت بخشیدی؟ گفت: 
»آری گواه باشید«. آیا این بخشش مهر است یا پاسخ کلام همسر و شهود؟ گفت: هر دو وجه می 

شود، حاضران باید حس و حال را بگویند که کدام یک بوده است ]ترجمه به معنا[.

ص 148: از ابواللیث سمرقندی در باره مردی سؤال شد که به زنی اجنبی گفت: من می‏خواهم تو را 

به عقد فلان درآوردم. زن گفت: »تو به دانی«. سـمرقندی گفت: این سـخنی اسـت که اراده اذن از 

آن می‏شود، اما اذن نیست. ابوبکر اسکاف گفت: این اذن آن زن است )مورد دیگر در ص 150... مرد 

گفت: »تو به دانی«، ابوالقاسم احمد گفت: این وکالت است(.

ص 149: از ابوالقاسـم بن حمّ در باره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: نکاح تو را ترک کردم، 

یا گفت: نکاح خود را فسـخ کردم. یا گفت »نکاح باز افکندم«، گفت: اگر نیت طلاق داشـته، طلاق 

واقع می‏شود.

از ابوالقاسـم در باره مردی سـؤال شـد که زنی را بدون اجازه آن زن به ازدواج خود درآورد. خبر به زن 

ک نیست«، گفت: محمد بن محمد بن سلام می گفت: این اجازه نیست، اما من  رسید. گفت: »با

آن را اجازه می‏دانم.

ص 153: از ابوالقاسـم در بارۀ مردی سـؤال شـد که زنی را بدون حضور شـهود عقد کرد. آن گاه به دو 

مـرد گفـت: مـا این کار را کردیم، زن هـم تصدیق کرد. با این عبارات: »وی خویشـتن به زنی به من 

گر از ابتدای گفته بودند: »وی  داده است و من پذیرفته ام«. [گفت]: این نکاح بدون شهود است. ا
خویشتن به زنی به من داد و من پذیرفتم«، و زن تأیید کرده بود، الان نکاح با شهادت این دو مرد 

صحیح بود.

[از کتاب الطلاق]
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ص 168: از نجم الدین در باره کسـی سـؤال شد که گفت: »حلال خدای بر ما حرام« اگر چنین کاری 

را انجام دهم. یا گفت: »هر چه به دسـت راسـت گیرم بر ما حرام« اگر چنین کاری را انجام دهم. 

اینها، سبب طلاق بائن می‏شود. 

به او گفتند: اگر گفت: »هرچه به دسـت چپ گیرم بر ما حرام؟«، گفت: این طلاق نیسـت، چون 

در عرف رایج نیست.

گفتند اگر گفت: »هرچه به دسـت گیرم بر ما حرام؟«، گفت: این طلاق اسـت، چون اسـم جنس 

است و معنایش همان است که در جمله »هرچه به دست راست گیرم« آمد.

گر فلان کار کنم هرچه به دسـت  از نجم الدین در باره کسـی سـؤال شـد که زن ندارد، و می گوید: »ا

راسـت گیـرم بـر ما حرام«، پس به او گفته شـد: »هر زنی که به زنی کنـی؟«، گفت آری. آیا زنی که 
بعدها خواهد گرفت، مطلقه خواهد شد. گفت: آری.

گر فلان کار کنم«،  گر آن مرد گفت: »هرچه به دست راست گرفته ام بر من حرام ا به او گفته شد، ا

و آن کار را کرد، آیا زنش مطلقه خواهد شـد؟ گفت: آری. مثل این اسـت که بگوید: »هر چه به دست 

راست گیرم«، این طلاق بائن است.

اگـر چنیـن باشـد کـه به او گفته شـود »و هر زنی که به زنی کنـی«، با افـزون »واو«؟ گفت: مطلقه 

نمی شود؛ چون واو عطف بر اوّل است و کلام قطع شده و متصل نیست.

ص 169: از نجم الدین سؤال شد از کسی که همسرش را طلاق خلع داده، سپس در عده به او گفت: 

»دادمت سه«، و بیشتر نگفت. آیا سه طلاقه می شود؟ گفت: اگر نیت سه طلاقه کرده است، آری.

ص 170: از نجم الدین در باره زنی سؤال شد که به شویش گفت: »من خویشتن خریدم از تو به باقی 

کابـن خویـش و به هزینه عِدّت«، مرد گفت: »فروختم بدیـن و به صد غطرفی دیگر«، زن گفت: 
مد ]= اجل. شاید کنایه از تأیید است[. آیا خُلع تمام می‏شود؟ گفت: بلی.

َ
ا

از نجم الدیـن در باره زنی سـؤال شـد که به شـویش گفت: »مـن از تو بیزارم«، مـرد گفت: »من نیز 

بیزارم از تو«، زن گفت: ببین چه می‏گویی. مرد گفت: نیتم طلاق نبود، کلام تو را تکرار کردم. فقیه 
گفت: طلاق نیست.

از نجم الدین از زنی سـؤال شـد که به شـویش گفت: »من بر تو سـه طلاقه ام«، مرد گفت: »تو چه 

سـه طلاقه و چه هزار طلاقه«، آیا طلاق واقع می‏شـود؟ گفت: خیر. نه ایقاع اسـت و نه اقرار. مانند 
این اسـت که کسـی به کسی بگوید: »ما از تو ناخشنودم«، و دیگری پاسخ دهد: »تو چه خشنود 

و چه ناخشنود«.
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ص 171: از نجم الدیـن سـؤال شـد، در باره مردی کـه زنش را طلاق خلع داد. سـپس با مهر پنج هزار 

درهم عقد کرد و به او گفت: »تو بر ما حرامی بدان خلع«. آیا بر او حرام می‏شود؟ گفت: آری.

از نجم الدین در باره زن و شـوهری سـؤال شـد که میانشـان مشـاجره رخ داد. زن گفت: »ما با تو 

نهی باشـم«. مرد گفت: »نمی‏باش«، زن گفت: »به دسـت توست طلاق کا«. مرد گفت: »طلاق 
می کنم، طلاق می کنم، طلاق می کنم، طلاق می کنم«، گفت: سه طلاقه می شود.

ص 172: از نجم الدیـن در بـارۀ مردی سـؤال شـد که هـر گاه بچه‏ای را می‏دید می گفـت: »ای مادرت 

شـش طلاقه«. یـک بار مسـت بود، فرزندش آمد. فکر کرد بچه دیگری اسـت، بـه او گفت: »رو ای 
مادرت شش طلاقه«، آیا سه طلاقه می شود؟ گفت: خیر.

از نجم الدین در باره مردی سـؤال شـد که دو بار زنش را طلاق داده بود و مردم جمع شـدند و از آنها 

خواسـتند دوبـاره ازدواج کننـد. مـرد گفت: »میان ما دیـوار آهنیا می باید«، آیا این طلاق سـوم 

است؟ گفت: خیر.

ص 173: از نجم الدین در باره مشـاجره زن و شـوهری سـؤال شد که زن گفت: »آخر زن توام«، و مرد 

پاسخ داد »متو و مزنی تو«. آیا بر او حرام می‏شود؟ گفت: خیر

از نجم الدین در باره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: دادمت یک طلاق سـر خویش گیر و روزی 

گر از دومی، نیّتی  خویش طلب کن«. آیا این طلاق رجعی اسـت یا بائن؟ گفت: اول رجعی اسـت، ا
نداشته، چیزی نیست؛ اما اگر مقصودش طلاق بوده، بائن است و با هم دو طلاق بائن می‏شود.

از نجم الدین در باره مستی سؤال شد که به همسرش گفت: »ای فرزندم«. او انکار کرد و گفت: چرا 

این را می گویی؟ مرد گفت: »خواهی یک طلاق گیر و خواهی دو طلاق گیر و خواهی سـه طلاق«.

گفت: سه طلاقه است.

از نجم الدین در باره مردی سـؤال شـد که دو همسـر داشـت. یکی از او خلع خواسـت و گفت: »من 

خویشـتن خریدم از تو به کابین و هزینه عدّت، تو فروختی؟ گفت: رو آن دیگر را بخوان، رفت و 
خوانـد. ایـن دوم گفت:من خویشـتن خریدم از تو به کابین و هزینه عـدّت، تو فروختی؟ گفت: 
فروختم. چون از خانه بیرون آمد او را گفتند: کدام زن را فروختی؟ گفت: هر دو را«، آیا فقط دومی 

بر او حرام است یا هر دو؟ گفت: مورد دوم  به خلع و اولی به اقرار.

از نجم الدین در باره زنی سـؤال شـد که به شـویش گفت: »من خویشـتن از تو خریدم«. زوج گفت: 

»رو«. آیا خلع اسـت؟ گفت: خیر.اما اگر نیت طلاق کرده، طلاق اسـت و مهر هم به جای خود، و این 

از مدلولات طلاق است.

ص 174: از نجم الدین در باره زنی سـؤال شـد که به شـوهرش گفت: »من بر تو سـه طلاقه ام«، مرد 
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گفت: »تو سـه طلاقه بیشـی«، آیا این اقرار به سه طلاقه بودن اسـت؟ گفت: آری. به او گفتند: مرد 

می گوید، من این را نگفتم، بلکه گفتم: »ده طلاقه بیش است«، گفت: آن هم همین طور. گفتند: 

اگـر گفـت: »سـه طلاقه مگوی، چه ده طلاقـه گوی«، گفت آن هـم همین طور. بـرای اینکه گفتن 

»ده طلاقه بیش اسـت«، یعنی طلاق های بین ما بیش از اینهاسـت. و گفتن اینکه »سـه طلاقه 

مگوی چه ده طلاقه گوی«، چنین است.

 نکاح بین مان را تجدید کنیم. زن 
ً
از نجم الدین در باره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: احتیاطا

گفـت: وجـه حرام شـدن را بگو تا من بفهمم و بدانم سـر چه چیزی منازعه کـرده ام... مرد عصبانی 

شد و گفت: »سزای ایا زنگان [زنَکان] آن است که همچنین حرام بداری«، آیا این اقرار به حرمت 

است؟ گفت: آری.... نجم الدین گفت: اگر مرد بگوید: »سزای زنگان آن است که حرام بداری«، اقرار 

به حرمت نیست، چون به آن اشاره نکرده است. 

از نجم الدین در باره زنی سؤال شد که به شویش گفت: مرا طلاق ده. مرد گفت: »طلاق به دست تو 

نهادم. گفت: من خویشتن را طلاق دادم«، مرد گفت: »من نیز طلاق دادم«، آیا یک طلاق است 
یا دو طلاق؟ گفت: دو طلاق.

از نجم الدین در باره شـخصی که نزد جماعتی اقرار کرد که دیشـب بعد از آنکه میان من و همسـرم 

گر تو امشب با من آشـتی نکنی تو از من به یک طلاق  مشـاجره‏ای شـد سـوگند خوردم و گفتم: »ا

و دو طلاق و سه طلاق«، زن هم این اقرار را اعتراف کرد و گفت: »من با وی آشتی نکرده ام«، مرد 
انکار کرد؛ اما جماعت اقرارهای آنها را شهادت دادند، حکم مسئله چیست؟ گفت: قسم با اقرارش 

ثابت شده، اما حنث به خاطر انکار ثابت نشده است.

گر فردا یا پس فردا یا یک  ص175: از نجم الدین در باره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

گر ندهم تو از ما به سـه طلاق«،  مـاه یـا دو مـاه مردمان به یاری و طلاق خواهی، طلاق دهم و ا
زن مردان را نیاورد، تا چهار ماه، بعد از آن آمد و درخواست طلاق کرد، اما طلاق نداد، آیا حنث قسم 

کرده است؟ گفت: خیر.

گر  از نجم الدین در باره زن و شـوهری سـؤال شـد که مشـاجره ای میان شـان رخ داد. مرد گفت: »ا

نباشـهی دادمت یک طلاق و دو طلاق و سـه طلاق«. زن گفت: »می باشم«، آیا سه طلاقه است؟ 
گفت: بلی.

از نجم الدیـن در باره مردی سـؤال شـد کـه به دیگری گفـت: »خواهی تا زنت را طـلاق کنم؟ گفت: 

خواهم. گفت: دادمش سـه طلاق«، آیا سـه طلاقه اسـت؟ گفت: اگر گفته بود: »دادمش طلاق، 
گر گوید: دادمش سه طلاق هیچ نیفتد«،  این بر اساس رأی ابوحنیفه است. یک طلاق شود، و ا



399

200  آینۀ پژوهش
سال 34،شمارۀ2

خــــردادوتیـــر1402  

[پیوست آینه پژوهش] آسان آسان از ربض مسلمانی کی توان بیرون آوردن

گر این سـیم ندهی تا چهل روز، به  از نجم الدین در بارۀ شـخصی سـؤال شـد که به دیگری گفت: »ا

دسـت مـن نهـادی طلاق زن خواسـتنی، گفت: نهادم«، در ایـن مدت مال را نداد، سـپس با زنی 
ازدواج کـرد، آیـا آن مـرد ]طلبـکار[ می تواند آن زن را طلاق دهد: گفت: خیـر. و افزود: اگر گفت: »هر 

زنی که خواهی، تواند«؛ برای اینکه سـخن او »خواسـتنی« اطلاق بر زنی می شـود که می خواست 
با او ازدواج کند، و نام کسـی نیسـت که با او ازدواج کرد. این مثل آن اسـت که گوید: »نان خوردنی و 

جامه دوختنی و اسب برنشستنی«.

ص 176: از نجم الدین در باره زنی سـؤال شـد که از شوهرش طلاق واحد خواست. مرد گفت: »دادم 

یکی و دو و سـه«، زن گفت: »چه یکی و دو و سـه؟« مرد جواب او را نداد. آیا سـه طلاقه می شـود؟ 
گفت: آری.

از نجم الدین در باره کسی سؤال شد که به دیگری گفت: تو از یک زن خوشگل و جلیله بهره بردی. مرد 

گفت: »بسی درم بخریدش؟ گفت: به صد درم غطرفی خریدم، مرا فروختی؟ گفت: فروختم«، 

گفت: خیر. برای اینکه سخنی نگفتد که او را خلع دهد. نگفت: »سر  وی خریدم به صد درم« تا خلع 

باشد، بلکه خواست برای خودش بخرد.

از نجم الدین در باره زنی سؤال شد که به شویش گفت: »خویشتن خریدم از تو به کابین و عدّت«، 

امـا نگفـت: »به هزینه عدّت«، و شـوهر او را طلاق خلع داد. آیا حق مطالبـه نفقه عدّه دارد؟ گفت: 

خیر.

از نجم الدیـن درباره کسـی سـؤال شـد که در مجلس شـرب خمر به دوسـتش گفـت: »هر زنی که 

گر چنین  خواسته ام برای تو خواسته ام و داشتن و رها کردن در دست تو بوده است، مرد گفت: »ا
اسـت دادم زن تو را یک طلاق و دو طلاق و سـه طلاق«، آیا طلاق واقع می‏شـود؟ گفت: خیر، برای 
اینکه جمله »در دسـت تو بوده اسـت«، خبر از آن اسـت که در گذشـته در دسـت او بوده است؛ اما 

معنایش این نیسـت که هنوز هم هسـت. اگر گفته بود »در دسـت توسـت« می توانسـت طلاق 

بدهد.

ص 177: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال کردند که گفت: »سـیاهه مادران را طلاق«. همسـرش 

گفـت: مقصـودت من بود، من طـلاق دادم. مرد گفت: مقصودم تو نبود. آیا مطلقه اسـت؟ گفت: 

خیر.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »سـه طلاق آن دیگر تو را دادم، تو 

این سـه طلاق به وی ده. زن گفت: من این سـه طلاق به وی دادم و می دانیم که ایا زن به سـه 
طلاقه شد، زن دیگر که خطاب با وی کرد طلاق شود یا نی؟« گفت: »نه ایا طلاق شود و نه آن«، 
سـخن او تفویض اسـت نه تطلیق. سخن زن هم که گفت »سه طلاق به وی دادم«، تفویض است 
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و تطلیق از آن در نمی آید.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به زنش گفت: »برخیز و به خانه مادر رو و سه ماه عدّت ما 

بدار« سـپس گفت: »دادمت یک طلاق«، بعد گفت: »ایا سـخا آخریا بدار. گفتم: که نباید که 
معنی سـخا اوّل بداندـته باشی«، آیا بعد از این می‏تواند با او ازدواج کند؟ گفت: خیر، سه طلاقه 
کرده است. برای اینکه »برخیز«، از مدلولات طلاق است. بعد گفت: »به خانه مادرت رو«، این هم 

از مدلولات طلاق اسـت، و بعد گفت: »سـه ماه عدّت بدار«، این طلاق نیسـت، اما بعد از آن گفت: 

»دادمت یک طلاق«،  این صریح در طلاق است [پس سه طلاقه می شود].

ص 178: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »یک طلاق دادمت«، سپس 

از خانه خارج شـد، و به مردم گفت: »زن بر ما حرام اسـت«،  گفت: بر اسـاس نیتی که دارد یک یا 

دو طلاق خواهد بود.

ه تا 
ّ

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »تو از ما چنان دوری چون از مک

گر به نیت طلاق نیست، خیر. مدینه. طلاق شود بر وی یا نی؟«، ا

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »شرم نهی داری که حرام کرد کنار من 

می گردی«، آیا بر او حرام می‏شود؟ گفت: این اقرار او به حرمت آن زن بر اوست.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »طلاق بردار و رفتی«، حکم این لفظ 

چیست؟ گفت: این تفویض طلاق به آن زن است.

از نجم الدین سؤال شد درباره زنی که به شویش گفت: »ما بر تو حرامم به سه طلاق«، مرد گفت: 

»تو را مراد چیدـت ما به قول تو می گویم«، آیا سـه طلاقه می‏شـود؟ گفت: بلی. مانند اینکه زنی 

به شـوهرش بگوید: »من بر تو طلاقم«، و مرد بگوید: »طلاق گیر«، او مطلقه می‏شـود. این طور 

تعلیل می کنند که »تا طلاق نبود، گرفتن نبود«.

ص 179: از نجم الدیـن دربـاره زنی سـؤال شـد که به شـوهرش گفت: »من خویشـتن خریدم از تو 

بـه عـدّت و کابین فروختی؟نیک آمـد«، مرد گفت: »نیک آمد«، گفت: این جواب نیسـت، و خلع 
نخواهد بود.

از شیخ الاسلام از مردی سؤال شد که گفت: »زن از من به سه طلاق که این کار کرده ام یا نکرده ام«. 

گر«، آیا این مشروط کردن است یا منجز است؟ گفت:  یا گفت: »فلان کار بکنم یا نکنم«، و نگفت:»ا

این کلمه در عرف دیار ما، به منزله کلمه شرط است، نه تنجیز، بلکه تعلیق است.

ص 180: از شیخ الاسـلام درباره کسـی سـؤال شـد که گفت: اگر من این کار را کردم، یکی از حلال های 

خدا بر من حرام باد، و گفت: مقصودم خوردن گوشت شتر بود، در حالی که این شخص عالم است 
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و جاهل نیست و زن دارد، و این کار را هم کرده است. شیخ نوشت: »زن طلاق شده است و استوار 

ندارندش بدان چه دعوی می کند که نیّت کرده ام«.

ص 181: از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که زنش از او می خواهد بر اساس پولی، طلاق خلع 

بـه او بدهـد. مرد، دو شـاهد عـادل را آماده می کند و به آنها می گوید: »من از تو خویشـتن خریدم 

بادندی«، من به او گفتم: »من فروفتم« اما نگفتم »فروختم«، بعد برای خلع نزد قاضی رفتند. 
مرد به قاضی گفت: من گفتم »فروفتم« اما نگفتم »فروختم«، شاهدها هم این را گفتند. شیخ 

گفت: اگر قاضی فروختم شنید، حکم به صحت خلع باید بکند.

از شیخ الاسـلام درباره مردی سـؤال شـد که زنش را یک طلاق یا دو طلاق داد، اما در ظاهر از طلاق 

سوم خبر ندارد. به او گفتند: با این زن ازدواج نمی کنی؟ گفت: »وی مرا نشاید تا روی دیگر نبیند«، 

بعد گفت مقصود من دیدن روی پدر و مادر او بود، اما سه طلاق نبود. شیخ گفت: »این اقرار بود 

به سه طلاق شد کی این زن به حکم«.

ص 182: از شیخ الاسـلام درباره مردی سـؤال شد که به همسرش گفت: تو مطلقه هستی. او گفت: 

گر نیّتش از دو گیر، طلاق باشـد، زن  به یکی بسـنده نمی‏کنم. مرد گفت: »دو گیر«. شـیخ گفت: ا

سه طلاقه شده است. 

درباره این سخن مرد در جواب همسرش که گفت: من را طلاق ده، اگر مرد بگوید »طلاق داده باد ـ 

یا ـ طلاق داده گیر«، این جز به نیت طلاق نیست، گرچه مشایخ درباره آن اختلاف دارند. نجم الدین 

می گفت »طلاق داده گیر« به نظرم من طلاق رجعی بدون نیّت است. اگر گفت: »طلاق داده باد«، 

تا وقتی نیت طلاق ندارد، مطلقه نمی شـود. اگر گفت: »طلاق انگار«، طلاق واقع نمی شـود حتی 

اگر نیت کند. 

از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که گفت: اگر کنیزم را وطی کردم، همسرم مطلقه باد. کنیز 

گر  گفـت: او بـا من وطـی کرد. مولی انکار کرد، آیا سـخن کنیز را قبول می کنند؟ گفـت: خیر، اما زن ا

گر  می داند، نباید با این مرد بماند و تمکین بر او حلال نیست. از شیخ سؤال شد: اگر مرد بگوید: »ا

کرده ام، خوش آورده ام«، آیا اقرار به وطی اوست؟ گفت: بلی، و طلاق واقع می شود.

ص 183: از شیخ ّالاسـلام درباره مردی سـؤال شد که به همسرش گفت: »تو را یله کردم«،  یا گفت: 

»تو را رها کردم«،  یا گفت: »تو را دست باز داشتم«، یا گفت: »تو را هشتم«، آیا طلاق، بدون نیت 

آن، واقع می شود؟ گفت: خیر. به شیخ گفته شد: آیا در زبان فارسی جمله ای صراحت در طلاق دارد؟ 

گفـت: خیـر، مگر به لفظ طلاق، به اینکـه بگوید: »طلاق دادمت«، یا بگویـد: »طلاق کردمت«،  یا 

بگوید: »تو طلاق« و چیزی شبیه آن.
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از شیخ الاسـلام درباره زنی سـؤال شـد که به شـوهرش گفت: »خویشـتن خریدم از تو به کابین و 

گر از ابتدا مقصودش  هزینه عدّت«، زن گفت: »یک طلاق دادمت«، آیا این جواب اوسـت؟ گفت: ا
آن بود، بلی، طلاق رجعی است. جواب اصلی این است که بگوید »فروختم«، وقتی می گوید »یک 

طلاق دادم«، این جواب نیست، مگر آنکه قصد جواب داشته باشد.

از شیخ الاسـلام درباره مردی سـؤال شـد که به مردی می گفت: زنم به من می گوید: اگر من به بچه 

بیگانه ای شـیر داده بودم، احسـانش از تو به من بیشـتر بود. آن مرد گفت: اجازه نده بچه دیگری 

را از شـیر تو شـیر دهد. مرد گفت: »چون او را طلاق دادم شـیر وی شد«، می گفت: مقصودم ایقاع 

طلاق نبود. شیخ گفت: حرفش قابل قبول است، چون کلام او احتمال آن را دارد. توضیح مقصود 

بر عهده خود اوست. به او گفتند: سخن آن مرد که گفت »شیر وی شود« دلالت بر استقبال دارد در 

حالی که جمله »شیر وی شد چون او را طلاق دادم«، لفظ ماضی است. آیا سخن او تأیید می شود؟ 

گفت آری. کلمه »چون« حالت شرطی است.

ص 184: از شیخ الاسـلام درباره مشـاجره زن و مردی سـؤال شـد که زن گفت: »گران بخریدهای به 

عیب باز ده«، مرد گفت: »باز دادم«، آیا طلاق واقع می شـود، اگر نیت کرده اسـت؟ گفت: خیر. به 
او گفتـه شـد کـه وقتی پدر دختر به شـوهر دختر می گوید: »گران بخریدهای بـه من باز ده«، و مرد 

می‏گوید: »باز دادم«، و نیت طلاق می‏کند، آیا طلاق واقع می شود؟ گفت: بلی.

از شیخ الاسلام درباره کسی سؤال شد که گفت: »هرچه گاه زنی به زنی کنم وی از من طلاق«، گفت: 

نسبت به اولین باری که ازدواج کرده، محقق می شود؛ اما قسم برای بعد از آن، دیگر به کار نمی‏آید. 

اگر گفت: »هرچه زن به زنی کنم وی طلاق«، هر زنی را که ازدواج کند، طلاق محقق می‏شود.

از شیخ الاسلام درباره کسی سؤال شد که چنین قسم خورد: »هر زنی که مرا بود و باشد از من به 

گر با زنی ازدواج کرد، سه طلاقه می شود، اما زنی  گر فلان کار کنم«، و آن کار کرد، گفت: ا سه طلاق، ا
که الان در نکاح اوست، مطلقه نمی‏شود.

ص 185: از شیخ الاسـلام درباره کسـی سـؤال شـد که به همسرش گفت: »دسـت بازداشتمت به 

یـک طـلاق«، زن گفـت: »بـاز گوی تا گواهان بشـنوند«، مرد گفت: »دسـت بازداشـتمت به یک 
طلاق«، بعد جدا شـدند. زنی اجنبی به این مرد گفت: »دسـت بازداشـتی زن را؟«، گفت: »دست 
بازداشتمش به یک طلاق«، آیا زن یک طلاقه می شود یا سه طلاقه؟ گفت: اگر در مرتبه دوم و سوم 
گفت: »دست بازداشته کم او باز داشته ام«، شک نیست که این خبر است و فقط طلاق اوّل است؛ 

اما اگر گفت: »بازداشـتم«، می تواند انشـاء باشـد یا خبر، ظاهرا انشاء است و سه طلاقه می شود، 

مگر بگوید مقصودش از دومی و سـومی، اِخبار بوده که سـخنش تأیید می شود، برای اینکه از لفظ 

مزبور، می توان نیت های مختلف داشت.
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گر  ص 186: از شیخ الاسـلام درباره کسـی سـؤال شد که زنی را طلاق داد و سپس به گروهی گفت: »ا

مـا ایـا زن را بـه زنی کنم، مرا مغ [در چاپی: مخ] خوانید، و ترسـا خوانیـد، و رافضی خوانید، و 
سنگدار کنید«، بعد با او ازدواج کرد. گفت: توبه و استغفار کند.

ص 187: از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که به زنش گفت: »ترا یک طلاق«، بعد ساکت شد 

و سپس گفت »و دو«،  گفت: سه طلاقه می شود. سؤال شد: اگر گفت »دو« و نگفت »و دو«، گفت: 

اگر نیت عطف کرده، سه طلاقه می شود؛ اگر نکرده، فقط یک طلاق خواهد بود.

گر چیز ما کدی  مانند آن این است که سؤال شد از کسی که به همسرش گفت: »تو را یک طلاق ا

را دهی و تو و سه«، گفت: اگر شرط محقق شود، سه طلاقه می شود.

ص 188: از شیخ الاسـلام، درباره زنی سـؤال شـد که به شـویش گفت: »خویشـتا از تو به کابیا و 

هزینه عدّت خریدم«. مرد گفت: »دسـت کوتاه کردم«، آیا خلع واقع می شـود؟ گفت: خیر، برای 
اینکه این لفظ از مدلولات طلاق است، و این قبیل، جز با نیت طلاق در همه موارد، محقق نمی شود.

به شیخ گفته شد: اگر زن گفت: مرا را با هزار درهم ،طلاق خلع بده، یا گفت: مرا بر هزار درهم طلاق 

گر آن را نیت کرده  ده، مرد گفت: »دست کوتاه کردم«، آیا این پاسخ مثبت دادن است؟ گفت: آری، ا

است.

از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که ادعای ازدواج با زنی را داشت، اما زن منکر بود، بعد اقرار 

کرد و طلاق خواست و حاضر به زندگی با او نشد. واسطه ها آمدند و از مرد خواستند تا فلان مقدار 

درهـم از او بگیـرد و رهایـش کند، راضی شـد و گفت: »بیزار شـدم از دعوی نـکاح بر ایا زن بدیا 

گر نه، خیر.  سیم ها که گرفتم«، آیا میان آنها جدایی خواهد بود؟ گفت: اگر نیت طلاق کرده بله، و ا
مبارات از کنایات طلاق است و نیت لازم دارد.

ص 189: شـیخ گفـت: مشـایخ ما می گویند، عـرف میان مردم دربـاره طلاق در مقابل مـال، بر این 

الفاظ اسـت »خویشـتن خریدم از تو بادندی«، و اینکه مرد بگوید: »فروختم«. این مشـهور بین 

آنهاست. این تنها جمله ای است که برای طلاق خلع به صراحت هست و نیاز به نیت هم ندارد.

از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که به زنش گفت: »تو را یک طلاق، یک طلاق، یک طلاق«، 

بـدون آنکـه حـرف عطف به کار بـرد. گفت: اگر بعد از دخول بوده، سـه طلاقه می‏شـود. مثل اینکه 

بگوید: انت طالق، طالق، طالق.

گر تو قلتبانگی کنی تو از من به  از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال کردند که به همسرش گفت: »ا

سه طلاق«. این مرد با زنی دوست بود و آن زن از آشنایان این زن و شوهر بود که برای زیارت آنها به 
خانه آنان می آمد و هدفش رفاقت و دوستی با این مرد بود. یک بار این مرد ـ که سوگند بالا را خورده 
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بود ـ با این زن در خانه بود. با همدیگر مزاح و مصافحه و تماس داشتند. زن آن مرد هم آنجا بود و 

می دید و منع شان نمی‏کرد. کسی هم غیر از این سه تن در خانه نبود. آیا این کار آن زن »قلتبانیه« 

]جاکشی[ است؟ شیخ گفت: اگر مردم این رفتار را قلتبانیه می دانند، سه طلاقه می شود والا خیر.

ص 192: از شیخ الاسـلام درباره زنی سـؤال شد که شـویش گفت: طلاق خلع گرفتم در مقابل مهر و 

نفقه عدّه‏ام، اما نگفت از تو. مرد گفت: خلع دادم، اما نگفت: تو را. آیا این خلع صحیح است؟ گفت: 

خیر. اگر زن به فارسـی گفته بود: »خویشـتن خریدم«، و مرد گفته بود: »فروختم«، خُلع درسـت 

نیست؛ اما اگر شوهر در جواب او گفت »فروختمت«، خلع صحیح است. به او گفته شد، اگر شوهر 

بعد از سخن زن که گفت »اختعلت«، و سخن مرد که گفت »خلعت« و بدون آن اضافه فارسی گفت: 

گـر فلانـه را نکاح کنم یا به نکاح وی وکیل کنم یا فضولی از بهر من نکاح کند وی از من به سـه  »ا
طـلاق«، آن گاه بـا وی ازدواج کـرد و تصور می کرد خلع صحیح بـوده، و باید دوباره نکاح می کرده، و 
سپس به او گفته شده، نکاح قبلی درست بود[، و خلعی اتفاق نیافته، آیا با این نکاح، طلاق محقق 

می شود؟ گفت: خیر.

ص 193: از شیخ الاسـلام درباره مسـتی سـؤال شد که داخل خانه شـد و به همسرش گفت تا برای 

دوستانش طعامی درست کند. او از این کار خودداری کرد، مرد هم او را به شدت کتک زد، زن گفت: 

»مسـلمان نه ای که بدین صفت می بزنی«، مرد گفت: »وی مدـلهان نیدـت وی کافر اسـت«، 

بعد چیز دیگری گفت، و افزود: »هرچه او را در دنیا زن اسـت از وی به سـه طلاق«، آیا سـه طلاقه 

می شـود؟ گفت: بلی. به او گفته شـد، آیا این سخن او »وی مدلهان نیدت وی کافر است« ارتداد 

نیست که او را بر وی حرام می کند ... گفت: خیر، برای اینکه ارتداد آدم مست قبول نیست.

از شیخ الاسـلام درباره مشـاجره زن و شـوهری سؤال شد که زن گفت: »مرا تیهار نهی داری و نفقه 

گر ما تو  ک زدن می داری«، شـوهر خشـمگین شـد، و گفت: »ا و جامه نمی کنی مرا از بهر مدـوا
ک زدن آن  گر از مدوا ک کنم تو از ما به سـه طلاق«، بعد به فارسی نوشت: »ا را یک سـال مدـوا
کار کلان خواسـت شـوی ایلاء بود یا نی؟«گفت: »بود«، زیرا این کنایه از جماع اسـت، اما صحیح 

نیست، و بنابر این نیاز به نیت دارد، و او نیت داشت، چون گفت: »خواست«.

ص195: از شیخ الاسـلام درباره مردی سـؤال شـد که گفت: اگر من این کار را کردم »آن زن که مرا به 

خانه اسـت به سـه طلاق«. آن کار را کرد، در حالی که زنش در وقت قسـم در خانه نبود. گفت: زن 
مطلقه می شـود؛ چون مقصودش آن بوده، زنی که در نکاح دارد. شـیخ گفت: اگر گفت: »آن زن که 

مرا بدیا خانه اسـت به سـه طلاق«، اما زن در خانه‏ای که مورد نظر بود، نبود، مطلقه نمی شـود؛ 
چون خانه را معین کرد.

ه 
ّ
از شیخ الاسـلام سـؤال از شـخصی شد که مسـتغلاتی دارد. وی به طلاق سـوگند خورد: »که بغل
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بدهد ایا غله  خانها را«، همسرش این مستغلات را به مردی اجاره داد، اجرت را گرفت، انفاق کرد 
و به همسـرش هم داد، آیا حنث صورت گرفته اسـت؟ گفت: خیر، زیرا سوگند بر عقد بوده و عقدی 

محقق نشده بوده است )عقد اجاره(.

ص 196: از ابونصر درباره مسـتی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: می‏خواهی تو را طلاق دهم؟ 

گر تو زن منی یک طلاق و سه طلاق«، برخیز و از پیش من برو، و مرد  گفت: آری. به فارسی گفت: »ا

بر این گمان بود که اراده طلاق ندارد. گفت: سخن، سخن شوهر است. 

از ابونصر درباره مردی سـؤال شـد که به همسرش گفت: »تو مرا چیزی نباشی« و مرتب آن را تکرار 

کرده و نیت طلاق داشت. گفت: این طلاق نیست. 

ص 198: از نصیر رحمة الله علیه درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »تو را هزار طلاق 

دادستند«، گفت: این طلاق نیست.

از نصیـر دربـاره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »طلاقـی تو را دادم. خریـدی؟«، گفت: 

»خریـدم و خویشـتا را سـه بار از زنی هشـتم«، مرد به او گفت: »رسـتی«. گفت: اگـر مرادش از 

»رسـتی« اجازه اسـت، سـه طلاق واقع می شـود؛ اما اگر مقصودش اجازه نبوده، فقط یک طلاق 

رجعی در کار خواهد بود.

از شـیخ ابوبکر محمد بن فضل بخاری درباره مردی سـؤال شد که به همسرش گفت: »ترا طلاق«، 

گفت: یک طلاق رجعی خواهد بود. اگر گفت: »طلاق ترا«، این تفویض است، اگر در همان مجلس 

خودش را طلاق داد واقع می شود و الا خیر.

از ابوجعفر درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »هزار طلاق به دامنت اندر کردم«، اگر 

ایـن در میانه گفتگوی طلاق بوده، سـه طلاقه می  شـود، اگر میانه گفتگـوی طلاق نبوده؛ اما قصد 

طلاق کرده، باز سه طلاقه است، اما اگر مرادش طلاق نبوده، هرچه بگوید، قبول است و البته باید 

قسم هم بخورد. 

گر ما  ص 199: از ابوالقاسم درباره مردی سؤال شد که زنش او را متهم به حرام کرد و مرد گفت: »ا

تا یک سـال حرام حلال کنم« حلال مسـلمین بر من حرام باشـد. سـپس زن گفت: برای من ثابت 
شده است که او اقدام به حرام کرده است. شیخ گفت: این صحیح نیست مگر جماع را دیده باشد 

و بداند که آن زن، زوجه و مملوکه او نبوده است، یا چهار نفر عادل شهادت دهند. او نباید به اراجیف 

گر تردید دارد، قاضی مرد را قسـم می دهد، اگر قسـم خورد، حسـابش بر  و تهمت ها توجه کند. ا

خداوند است.

از ابوالقاسم سؤال شد از گروهی که سر سفره‏ای حاضر بودند، یکی از آنان گفت: »سیر خوردیم زنان 
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ما سـه بار هشـته از زنی«، و به مردی دیگر گفت: »ههچنیا«، پس او گفت: »ههچنیا«، آیا زن 
گر آن مرد تصور می کرده است که شخص اولی  کسی که »ههچنیا« گفت، مطلقه می شود؟ گفت: ا

که این جمله را گفت، همه زنان آن جمع را در نظر گرفته بود، زن او نیز مطلقه می شود و الا خیر.

ص 200: از علی بن احمد درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ار [اگر] تو به خانه مادر 

شوی« سه طلاقه هستی. او تا در خانه رفت، اما داخل نشد. گفت: در این باره اختلاف است، احتیاط 
آن است که مرد از او جدا شود.

گر ما سفلهام  از محمد بن سلمه درباره مردی سؤال شد که زنش به او گفت: یا سفله، مرد گفت: »ا

فأنت طالق«، گفت: سـفله یعنی کسـی که کارهای زشـت می‏کند ]چند تعریف از سـفله شـده، اما 
پاسخ سؤال نیامده است[.

گر تو حرام کنی با کسـی« تو  ص 201: از ابونصر درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

سه طلاقه هستی، سپس یک طلاق بائن داد، آن گاه در عده با او مجامعت کرد، آیا زن مطلقه است؟ 

گفت: مراد او دیگری بوده است. بعد گفت: تا تأمل کنم، اما جواب نداد ]دنبال آن اختلاف نظر فقها 

را درباره مسئله آورده است[.

ص 202: از علی بن احمد درباره مردی سؤال شد که با همسرش مشاجره داشت. زن به او گفت: من 

حقم را به تو بخشـیدم »چنگ از من باز دار«، مرد گفت: »چنگ بازداشـتم چنگ بازداشـتم چنگ 

بازداشـتم«، گفت: نگرانم که سـه طلاقه شده باشد. فقیه ابواللیث گفت: به نظرم فقط یک طلاق 
خواهد بود؛ زیرا سخن آن مرد »چنگ بازداشتم« در عربی به منزله آن است که گفته شود: خلیّـت 

سبیلک و این طلاق بائن است.

از ابوبکر اسکاف درباره سخن مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »خریدی از من خویشتن«، 

زن گفت: »خریدم«. گفت: طلاق بائن است.

ص 203: از ابونصر درباره مردی سؤال شد که زنش را متهم بر برداشتن چیزی کرد، و زن انکار کرد. 

گر تو نه برداشـته ای«، بعد روشـن شـد که برنداشته  مرد گفت: »تو از من به سـه طلاق هشـته ا

است. گفت: سه طلاقه می شود؛ چون شرط طلاق، برنداشتن بود.

از ابونصـر دربـاره زنی سـؤال شـد که به شـویش، از روی مزاح گفـت: »وکیل تو هدـتم؟«، گفت: 

»هدتی«، گفت: خودم را سه طلاقه کردم. مرد گفت: »تو بر ما حرام شدی ما را جدا شده باید«. 

از هم جدا شدند و خواست رجوع کند. ابونصر گفت: از نیت مرد باید سؤال کرد. اگر توکیل در طلاق 

داده، و عدد نیت نکرده، یک طلاق رجعی خواهد بود.

گر مرا هرگز جز فلانه زن باشد« و نامش  از ابوجعفر درباره مردی سؤال کردند که به فارسی گفت: »ا
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را برد »هزار طلاق داده«. وقتی اراده کرد زن دیگری بگیرد، چه کند؟ گفت: شایسـته اسـت اول با 

زن دیگـری جـز او که می خواهد بگیرد، ازدواج کرده و مهر کمی قرار دهد. بعد او را سـه طلاقه کند، 

و نصف مهر را هم بدهد، بعد سـراغ کسـی برود که می خواهد با او ازدواج کند، و هرچه خواسـت 

مهر بدهد..

گر ما هرگز کشت کنم« در این  ص 204: از نصیر درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ا

قریه، تو سـه طلاقه باشـی. گفت: نباید در این قریه کشـت و زرعی داشـته یا فالیز )جالیز( و پنبه ای 

بکارد. 

ص 206 : از ابوجعفر درباره زنی سؤال شد که خواستار طلاق خلع بود. او به شوهرش گفت: فروختم 

مهر خودم و نفقه عدّه‏‏ام. مرد گفت: خریدم »خیز برو«، برخاسـت و رفت. آیا مطلقه اسـت؟ گفت: 

امیدوارم طلاق نباشد، اما احتیاط آن است که نکاح را تجدید کنند.

از ابوجعفر درباره مردی سؤال کردند که گفت: بازی با شطرنج برای تقویت فهم است و حرام نیست. 

گر ایا بازی چنیا که ما گفتم از کتاب یا از خبر یا از قیاس درسـت حرام  بعد به فارسـی گفت: »ا

اسـت، زن ما سـه بار هشته«. گفت: بازی شطرنج بر اسـاس قیاس صحیح، حرام است. زن او بر 
وی حرام و سه طلاقه است.

از ابوجعفر درباره مردی سؤال شد که همسرش به او گفت: »یا کوسج«. مرد گفت: اگر من »کوسج« 

هسـتم، تو سـه طلاقه هسـتی. گفت: این مسـئله از ابوحنیفه سؤال شـد. گفت: دندان هایش را 

بشمرند، اگر 32 یا 33 بود، کوسج نیست؛ اگر 28 بود، کوسج است.

از ابوجعفر درباره زنی سـؤال شـد که به شـوهرش دشـنام می‏داد. مرد به زن گفت: اگر بعد از این 

دشـنام دادی، تـو سـه طلاقه هسـتی. زن به فرزنـد کوچک او از این مـرد گفـت: »ای بلایه بچه«. 

گر این به خاطر آن بوده که از بچه چیزی کراهت آمیزی دیده، مطلقه نیست. اگر به  ابوجعفر گفت: ا

خاطر کراهت او از پدرش بوده، سه طلاقه می شود.

گر مادر تو از چیز ما بخورد«،  ص 207: از ابوالقاسم درباره کسی سؤال شد که به همسرش گفت: »ا

تو سـه طلاقه هسـتی. زن از آرد شـوهر برداشت و به برادرش داد. او هم به زنی داد که آن را نان کرد. 

سپس این برادر، نام را نزد مادر گذاشت، و او خورد در حالی که نمی دانست از کیست. گفت: اگر زن، 

این آرد را به عنوان هبه به برادرش داده، حنث قسم نشده است. 

ص 209 : از ابوبکر درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »هزار بار هشته به یک طلاق«. 

گفت: سه طلاقه می شود.

ص 210: از ابوبکر درباره مردی سؤال شد که با همسرش مشاجره کرده گفت: »کابیا و هزینه عدّت 
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تو، تو را فروختم به طلاق تو«. زن گفت: خریدم. ابوبکر گفت: مطلقه نمی شود و همسر اوست.

گر ایا زن  ص 211: از ابوبکر درباره زنی سؤال شد که درخواست طلاق از شوهرش کرد. مرد گفت: »ا

ما است سه بار و هزار بار مرا هشته«. بعد گفت: مقصودم طلاق نبود. گفت: سخن مرد درست 
است، مشروط بر آنکه سوگند بخورد.

از ابوبکر سـؤال از مردی شـد که با زنش دعوا کرد. زن گفت: مرا طلاق ده. مرد گفت: کار را به دسـت 

تو سـپردم. زن به فارسـی گفت: »یک بار هشـته و سه بار هشته«. گفت: اگر مرد نیت طلاق کرده، 

سـه طلاق می شـود، مشـروط بر آنکه بین دو کلام، نفس نکشیده باشـد. اگر بین دو کلام سکوت 

کرده باشد، یک طلاق خواهد بود.

ص 212: از ابوبکر درباره مردی که زنش را طلاق خلع داده سؤال شد. مردی به آن مرد گفت: »دیگر 

قها الباقی. 
ّ
بده«. گفت: »دادم«.گفت: سـه طلاقه شـده اسـت، زیرا گویی چنین گفته اسـت: طل

ابواللیـث گویـد از نظـر من این یک طلاق دیگر اسـت، برای اینکه جمله »دیگـر بده« به منزله این 

است که گفته شود: »طلقها اخری«. 

از ابوبکر درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: طلاق را از تو خریدم به مهر و نفقه عدّه تو. 

زن گفت: »به جان خریدم« گفت: این اجابت اسـت، و طلاق واقع می شـود و مانند آن اسـت که زن 

بگوید: »به آرزو خریدم«. 

ص 213: از ابوبکـر درباره مردی سـؤال شـد که از همسـرش طلاق را به مهر و نفقـه عده خرید، و او 

فروخت. همان وقت مرد گفت: »هر سه هر سه«. گفت: ترسم آن است سه طلاقه شده باشد.

ص 214: از ابوبکر درباره مردی سؤال شد که از زنش خواست تا همراه او به ترمذ برود. او نپذیرفت. 

گر سـپس ما نیایی مع فلانه« سـه طلاقه هسـتی. مرد رفت و زن  مرد به فارسـی به او گفت: »ا

نرفت. باز برگشـت و رفت. ابوبکر گفت: اگر زن همراه او نرفته، حنث قسـم نشـده است ... [ادامه 

قدری مبهم بود].

ص 215: از ابوالقاسـم درباره زن و مردی سـؤال شـد که بین آنان مشاجره ای شده و زن گفت: من را 

سه طلاقه کن. مرد گفت: نمی کنم. سپس زن به فارسی گفت: »دادی دادی«، و مرد گفت: »دادم 

نی«، کلامش را به »نی« متصل کرد. ابوالقاسـم گفت: ممکن اسـت اول پذیرفته و بعد پشـیمان 
شـده اسـت، شاید هم خواسته اسـت با هر دو حرف رد کند. اگر گفته بود »دادم« صریح در اجابت 

 طلاق بود. 
ً
و طبعا

گر ما« و کلامش را  از ابوالقاسـم درباره مردی که متهم به چیزی شـده بود و گفت: »فلانه طلاق ا

قطع کرد. گفت: طلاق واقع نمی‏شود.
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ص 217: از ابوبکر درباره مردی سـؤال شـد که به فارسـی گفت: »هر زنی که مرا بود تا سه سال از ما 

هشته«. گفت: هر زنی که تا این زمان با او ازدواج کند، مطلقه خواهد بود.

گر ریدـهان تو به کار برم یا به  ص 219: از ابوبکر درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

کار آید مرا«، تو سـه طلاقه هسـتی. آیا حیله‏ای هسـت؟ گفت: ریسمان را با ریسمان دیگری عوض 
کند، و پارچه کرباس را هم که از آن ریسـمان بافته شـده یا با کرباس دیگر عوض کند. به فقیه گفته 

گر ریدـهان تو به کار برم«، اگر بپوشد، حنث قسم کرده است؟ گفت: اگر چیزی  شـد: اگر گفت: »ا

بر آن نیفزاید، حنث نکرده است.

گر رشته تو بر تا ما آید«، تو  از ابوبکر درباره مردی سـؤال شـد که با همسـرش بود و به او گفت: »ا

بر من حرام هسـتی. حال اگر دسـتش را به نخ های لباس او بگذارد یا ... حکمش چیسـت؟ گفت: 

قسم او فقط بر یک لباس خاص است.

از ابوبکر درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »تو را سه طلاق«. گفت: سه طلاقه می شود.

ص 220: از ابوالقاسـم صفار درباره مردی سـؤال شـد که به همسرش گفت: »تو سه« یا »تو یکی«. 

گفت: در عربی »اضمار« هست در فارسی نیست. وقتی به همسرش گفت: »تو یکی« یا »تو سه« 

طلاق واقع نمی شود.

از نجم الدین درباره مسئله ای که از او در حفظ داشتم سؤال کردم: مردی در خانه اش نماز می‏خواند، 

فرزنـد کوچکـش گریه کرد. به او گفته شـد: »خاموش! چه بابَکت الله می کند«. سـؤال شـما این 

بود که آیا با این سـخن کافر می شـود؟ شـما گفتید: کافر نمی شـود، مانند این است که گفته باشد 

»بابکت، عبادت الله میکند«. اینجا اضمار را در فارسی جاری کرده اید. آیا در مورد بحث ما )مسئله 

قبلی(، هم می‏شـود اضمار را در نظر گرفت، به طوری که اگر شـوهر نیّت طلاق کرده باشـد در جمله 

»تو یکی«، طلاق واقع می شود یا نه. پاسخ داد: اضمار در فارسی هم هست، مانند آنکه گفته شود: 

»از دیه پرسیدم، یعنی از أهل دیه پرسیدم«. الله اعلم.

ص 221: از ابوالقاسم درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »تو مرا بیگانه ای« و نیت طلاق 

کرد. گفت: این کلمۀ طلاق نیست.

ص 227: از ابوالقاسم درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ار با تو بخدبم«، تو سه طلاقه 

باشی. قال: این قسم، در مورد جماع مصداق می یابد، اگر نیت دیگری نداشته باشد.

گر ایا جامه بر تا ما آید«، همسرم  از ابوالقاسـم درباره مردی سـؤال شد که به فارسـی گفت: »ا

مطلقه باشد. جامه مورد نظر، قمیص بود و او آن را به گردن انداخت. گفت: سوگند او شامل هر آن 

چیزی می شود که مردم می پوشند.
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گر تو را نیز برود با ما چنانک تا  ص 228: از ابوالقاسم از مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ا

گر نباشد،  کنون رفت« تو سـه طلاقه هسـتی. گفت: این سـخنی است که نیازمند مقدمه است و ا ا
مسئله به نیت او باز می گردد.

از ابوالقاسم درباره مردی سؤال شد که همسرش به او گفت: مرا طلاق ده. او گفت: نمی دهم. زن به 

او گفت: اگر ندهی، می روم و ازدواج می کنم. مرد به آن زن گفت: »شو خواهی یک شوی کا خواهی 

دویدت«، گفت: طلاق محقق نمی شود مگر آنکه نیت او از »شو« طلاق باشد.

ص 229: از ابوالقاسم درباره زنی سؤال شد که به شوهرش گفت: »کابیا تو را بخشیدم، مرا چنگ 

گر او را طلاق ندهـد، مهریه همچنان بر  بـاز دار«، آیـا شـوهر از پرداخت مهریه، مبرّاسـت؟ گفـت: ا
عهده اوست.

گر رشته تو، یا کار کرده تو،  از ابوالقاسـم درباره مردی سـؤال شـد که به شوهرش به فارسی گفت: »ا

به سود و زیان ما اندر آید« تو سه طلاقه هستی. زن ریسندگی کرد برای خود و فرزندانش. گفت: 
در این سوگند، حنث نخواهد بود.

ص 230: از ابوجعفر درباره مردی سؤال شد که دراهمی در دست همسرش به امانت گذاشت. بعد 

گر تو از ایا درم برداشتی تو به سه طلاق  او را در بازگرداندن آن متهم کرده به فارسی به او گفت: »ا

هشـته« به صورت اسـتفهام. زن گفت: »هشـته«، بعد روشن شـد که آن را برداشته است. گفت: 
استفهام او دو وجه دارد. یکی محقق بودن قسم، دیگری تهدید و ترساندن او به طلاق. اگر مقصود 

گر اولی باشـد حنث لازم می آید. قول مرد ـ که نیتش کدام  او دومی باشـد، طلاق نخواهد بود؛ اما ا

بوده ـ همراه با قسم حجت است.

از ابوجعفر درباره زنی سـؤال شـد که به شـویش گفت: چگونه اسـت که مرا طلاق نمی دهی؟ مرد 

گفت: »تو خودسـر تا پای هشـته ای«. گفت: باید از نیت او سـؤال کرد. اگر مقصودش طلاق بوده، 

مطلقه می‏شود.

از ابوجعفر درباره مردی سـؤال شـد که زنش از او طلاق خواسـت و مرد گفت: »یک طلاق دادم، دو 

طلاق دادم«. سپس خواست رجوع کند. گفت: سه طلاقه شده و تا محلل در کار نباشد، نمی تواند 
دوباره با او ازدواج کند.

ص 234: از ابوبکـر دربـاره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »هزار طلاق تـو یکی کردم«، 

گفت: سـه طلاقه می شـود و معنایش این اسـت که یکباره تو را هزار بار طلاق دادم. به او گفته شد: 

اگر به همسرش گفته بود »هزار طلاق تو را یکی کنم«، و مقصودش طلاق بود؟ گفت: سه طلاقه 

می‏شود، چنین جمله‏ای معنایش اجابت و تأیید است.
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گر امشـب بدین شـهر اندر باشـم«، همان  یّ حرام »ا
َ
ه عَل

ّ
ابوبکـر گفـت: اگر مردی گفت: حلال الل

سـاعت خارج شـد؛ اما شـرایطی پیش آمد که امکان خروج نبود، و تا صبح ماند. گفت: حنث قسم 

شده است.

ص 235: از مردی مسـت پرسـش شـده است که به فارسـی به زنش گوید: »ای سرخ لبک! به ماه 

مانـد رویت، مانا که تو را طلاق دادسـت شـویت«، گفتند: محل تأمل اسـت. تـا وقتی نیّت طلاق 
نباشد، طلاقی در کار نخواهد بود.

گر پشـیمان نشوم« طلاق واقع نشود؛ زیرا طلاق  ص 237: اگر به همسـرش گوید: »تو را طلاق، ا

با شک انجام نمی شود.

درباره زنی که به شـوهرش گوید »یکی کار کنم روا داشـتی؟« او گوید: »داشتم«. پس او خودش را 

طلاق داد. گویند: طلاق واقع نشود.

اگر زن به شـویش گوید: »یکی سـخنک گویم، روا داشتی؟« ‏و او پاسخ دهد: »داشتم«، ‏و زن خود 

را سه طلاقه کند، واقع نخواهد شد.

ص 238: درباره زنی که به شـویش گوید: »خویشـتن از تو خرمی ]می خَرَم[، طلاق دادی؟«، مرد 

گوید: »آری« اگر جواب درسـتی برای او باشـد، بین آنها جدایی خواهد بود. از فقیه درباره علت این 

تردید سـؤال شـد. گفت: اگر گفته بود »نی«، مثل این بود که گفته اسـت »نی دادم«؛ اما اگر گفت 

»آری« مثل آن است که گفته باشد »آری دادم«. اگر گوید: »آری بینم«، این جواب نیست.

درباره این سـؤال شـده که زنی به شـویش گوید: »مرا سـه طلاق ده« او گوید: »دایم«. ]آیا مطلقه 

گر ایـن زبان ]عرف[ مردم آن شهرهاسـت، سـخن بعدی مـرد که بگوید  می شـود؟[ فقیـه گفـت: ا

مقصودش طلاق نبوده، مورد قبول واقع نخواهد شد.

گر تا وقتی تو در این خانه ای‏، با تو با سـخن گفتم، همسـرم  ص 240: اگـر مـردی بـه دیگری گویـد: ا

مطلقه باشـد. در صورتی که آن مرد از خانه بیرون رفته و باز درآید و او با وی حرف زند، حنث نکرده 

گر تا وقتی تو در این خانه هسـتی، با تو سـخن بگویم، همسرم مطلقه باشد. در  اسـت. و اگر گفت: ا

صورتی که آن شخص از خانه بیرون رود و برگردد و شخصی که قسم خورده با او سخن بگوید، حنث 

کرده اسـت. امام اسـماعیل زاهد گوید: فرق این دو عبارت »کون بعد کون« در اولی و دیمومه بعد 

دیمومه« در عبارت دوم اسـت. تفسـیر »مادمت« این اسـت »تا تو بدین سـرای اندری« و تفسیر 

»ماکنت« »تا تو بدین سرای اندر باشی« است. امام ابوحامد گفت: من جز در بیان امام اسماعیل 

زاهد فرقی میان این دو عبارت نمی فهمیدم.

ص 242: اگر مردی به همسرش که هنوز بدو دخول نکرده گوید: »تو به یک طلاق و دو طلاق دست 
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باز داشته«، سه طلاقه خواهد شد؛ زیرا عبارت با جمله اخیر تمام شده و تفسیر آن است. به طوری 
که اگر عبارت »دست بازداشته« را نگفته بود، یک طلاق بود.

مردی به همسرش گوید: »تو از من بسه«، سه طلاق خواهد بود، وقتی که گفتگوی طلاق باشد؛ 

اما اگر سخن از طلاق نباشد، طلاقی در کار نخواهد بود.

]کتاب الأیمان »سوگندها«[

ص 253: از برخی از اهل علم درباره سخن مردی که به همسر گفت: »من خویشتن از تو به عدّت و 

کابین خریدم« ‏و زن گفت: »من فروختم« سؤال شد، و در ذهن مرد طلاق بود، پاسخ گفت: طلاق 
خلع واقع خواهد شـد. بیشـتر اهل علم بر این باور نیسـتند؛ چرا که مرد نسبت به زن، مهر و نفقه 

عده ندارد که مرد بگوید »خریدم« و زن بگوید: »فروختم«. مانند این است که کسی به غلام خود 

بگوید: »من خویشتن از تو به هزار درم خریدم«، و غلام بگوید: »فروختم«.

گر من این پیراهن ساختۀ تو بدین عید  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: »ا

بپوشـم، تو از من طلاق«، سـپس ده روز بعد از عید آن را بپوشـد، آیا »حنث« کرده است؟ گفتند: 
خیر، برای این فوریت عید، منقطع شده است.

ص 254: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که مردمانی گردش را گرفتند و از او خواستند مطربی 

بیاورد. او نزد مطرب رفت و او را دعوت کرد. وی نپذیرفت و گفت: »آنجا ناههواران بوَند ما نیایم 

سوگند خورد به طلاق زن که ناههواران نه اند«. مطرب آمد و گروهی از مردمان مست را دید. آیا 
زن او [به خاطر حنث] مطلقه خواهد بود؟ گفت: خیر ... .

گر ما معجر نی [شاید:  از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که قسـم خورد و به شـوهرش گفت: »ا

یا] کفش خواهم، از خدای بیزارم«، مرد روسـری خرید و خودش بر سـر زن گذاشـت، و چیزی به او 

نگفت. زن آن را از سـر برداشـت، و در خانه گذاشـت و با او مخاصمه ای نکرد. آیا حنث کرده اسـت؟ 

گفت: خیر. برای اینکه او نگفت: می خواهم [در نسخه دیگر: نمی خواهم].

گر مرا جز تو، به زنی، به  از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که قسـم خورد و به همسرش گفت: »ا

حـلال یـا به حـرام به کار آید، تو از من طلاق«‏، بعد با کنیزی همخوابه شـد. آیا حنث کرده اسـت؟ 
گفت: بلی .... سخن او شامل زنان آزاده و کنیز هر دو می‏شد.

از نجم الدین سؤال شد، از مستی که زنش از او گریخته و داخل خانه همسایه شد. مرد مست آمد 

گر امشب این در نگشـایی، زن از من به سه طلاق«،  و همسـایه در را بسـت. مرد مسـت گفت: »ا

همسـایه زن را از پشـت بام بیرون فرسـتاد و آخر شـب در را باز کرد، در حالی که زن در خانه نبود. آیا 
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سکران، حنث کرده است؟ گفت: خیر، زیرا قسم او بر باز نکردن در بوده که باز شده است.

ص 255: از نجم الدین سؤال شد، دو نفر یک خانه موروثی دارند. یکی می گفت: اگر فلان داخل خانه 

من شـد، زن من مطلقه. آن فرد داخل آن خانه مشـترک شد، آیا سوگندخورنده حنث کرده است؟ 

در جواب فتوا نوشت: »نی، چون باش‏گاه هر یکی جدا نبود«.

از نجم الدین درباره گروهی نابینا سـؤال کردند که عادات داشـتند هر شـنبه در جایی جمع شوند و 

گر من تا یک سال با این جمع گرد آیم  درباره کارهایشـان مشـورت کنند، یکی سـوگند می‏خورد: »ا

زن از وی به سـه طلاق«‏، ‏یک بار روز شـنبه با سـه نفر آنان حاضر شـد؛ آیا زنش مطلقه خواهد بود. 
گفت: خیر.

کندی که زن را بود  گر من قزا کند تو بر پوشـم حلال بر من حرام. قزا از نجم الدین سـؤال شـد »ا

باز کردند و آستر وی برپوشیدند بی ابره، و بی حشو، زن بر وی حرام شود یا نی؟«، گفت خیر.

از نجم الدین سـؤال شـد، از کسـی که به دیگر گفت: »خواهی تا زنت را طلاق کنم؟ گفت: خواهم. 

گفت دادمش سه طلاق«، آیا سه طلاق می شود؟ پاسخ داد: اگر گفت »دادمش طلاق، یک طلاق 
گر گفت: »دادمش سه طلاق هیچ نیفتد« بنا بر عقیده ابوحنیفه. شود«، ا

ص 256: از نجم الدین درباره کسـی که به زنش گفت: »اگر من تا سـه ماه بر تو زنی به زنی نکنم تا 

بدارم و رها نکنم نه از بهر رخصت، سوگند را تو بر من به سه طلاق«. بعد از آن در این مدت، زنی 
را گرفت و بعد از چند روز طلاق داد، آیا زن اول مطلقه خواهد شـد وقتی سـه ماه بگذشـت؟ گفت: 

آری .....

گر من می خورم تا ششه  از نجم الدین سؤال شد از کسی که در شعبان سوگند می خورد و گوید: »ا

بگذرد زن بر ما چنیا«، این مدت کی تمام می شود و او نیت ندارد. گفت: وقتی روز فطر و شش 
روز بعد از آن بگذارد. 

گر تو از ایا خانه بیرون روی  از نجم الدین درباره سـخن مردی سـؤال شد که به همسرش گفت: »ا

بیدسـتوری من، تو یک طلاق، این زن به بام همین خانه برفت؛ سـوگند به کردن آید یا نی؟« 
گفت: خیر. 

گر من جامه تو پوشم تو از من طلاق«،  از نجم الدین سؤال شد درباره کسی به همسرش گفت: »ا

زن از پنبه‏ای که مرد خریده بود، نخ را درسـت کرد، آن گاه پول پارچه باف را هم از شـوهرش پرداخت 

کرد، سپس آن را دوخت و پوشید. تکلیف چیست؟ گفت: اگر مقصودش از این سخن »رشته تو و 

ساخته تو« است، بله طلاق واقع می شود.

گر با آن فلانه بخسبم،  از نجم الدین سـؤال شـد از مردی که دو همسـر دارد. او سوگند خورد که: »ا
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ّ

وی از من به سـه طلاق، و هر دو زن در بسـتری بخفتند سـراپای و وی آمد و با آن خفت که به حق
وی سـوگند نبود، و آن زن که بر وی سـوگند بود در همین بسـتر بود از روی پایان، طلاق ها افتد 
گر با دست به او   به او دسـت نزند. سـؤال کننده پرسید: ا

ً
یا نی؟« گفت: خیر، مشـروط بر آنکه عمدا

بزند تا او را از رختخواب بیرون کند؟ آیا این دست زدن عمدی تلقی می شود؟ گفت: خیر، این اخراج 

است، او فقط برای خواب مانده است. 

گر من کسی را به  ص 257: از نجم الدین درباره سـخن مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

خانه مادرت مهمان برم، تو از من به سه طلاق«، در حالی که این مادر از خانه ای به خانه دیگر رفته، 
چند خانه دارد و برخی را اجاره داده اسـت، و این مرد، مهمانانی به برخی از این خانه ها برده اسـت، 

در حالی که مادر آن خانه نبوده اسـت؛ آیا این سـه طلاقه خواهد شـد؟ گفت: آری، مشروط بر اینکه 

بردن مهمان به حساب مهمانی مادر باشد.

گر فلان به چشـم خیانت به تو  از نجم الدیـن سـؤال شـد دربـاره مردی که به همسـرش گفـت: »ا

درنگـرد، و تـو بـا مـن نگویی، تو از من طـلاق«، در آن وقت، فلان به او نظر کـرد و زن خبر نداد، آیا 
مطلقه شود؟ گفت: خیر، مشروط بر آنکه این نظر خیانت نباشد.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که از زنش خواسـت با او بخسـبد، اما زن نپذیرفت. مرد به او 

گر آرزوی تو  گفـت: پـس از پیـش من بیرون رو. زن گفت: من را سـه طلاقه کن تا بروم. مرد گفت: »ا

همچنین اسـت همچنین گیر«. دیگر چیزی نگفت تا آن زن برخاسـت. آیا سـه طلاقه می شـود؟ 
گفت: خیر، زیرا خواسـته او امری باطنی اسـت که کسی بر آن واقف نیست )نمی دانیم واقعا طلاق 

در نظرش بوده یا نه(.

گر من سخن طلاق تو بگویم  از نجم الدین درباره سخن مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ا

گر من فلان کار کنم تو از من به سـه طـلاق« آیا با این  تـو از من به سـه طلاق«؛ سـپس گفـت: »ا
سـخن، سـه طلاقه می شـود؟ گفت: آری، زیرا او لفظ طلاق را به زبان جاری کرده و طلاق را معلق به 

تلفظ به طلاق کرده و این کار را هم انجام داده است.

گر فلان کار کنم هر  ص 258: از نجم الدین درباره شـخصی سـؤال شـد که قسـم خورده و گوید: »ا

زنی که بخواهم خواسـتن از من به سـه طلاق«، پس این کار را انجام داده و سـپس با زنی ازدواج 
کرده، آیا زن، سـه طلاقه خواهد بود؟ گفت خیر، چون طلاق را موکول به »اراده تزویج« کرده و این 

منعقد نمی‏شود.

گر زِبَر من زنی به زنی کنی وی از  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که همسـرش به او گفت: »ا

گر زنی را بـر او به ازدواج درآورد،  تـو بـه یـک طلاق. گفت: به دَه طلاق«، حکم این چیسـت؟ گفت: ا
سه طلاقه خواهد بود.
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گر از این خانه بیدستوری  از نجم الدین سـؤال شـد درباره سـخن مردی که به همسـرش گفت: »ا

ما بیرون آیی تو از ما به سـه طلاق«، این زن رهنی در گرو داشـت، و زمانی گذشـته بود و باید 
بدهی را می داد و گرویی را می گرفت، از مرد اجازه خواسـت. او گفت: »برو و سـیم بده و گرو برون 

آر«، رفت و نیافت. چند بار رفت، تا کار تمام شـد و هر بار دیگر اذن جدید نداشـت، آیا با آن سـوگند، 
مطلقه خواهد بود؟ گفت: خیر. 

از نجم الدین درباره سخن مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »هرچه به دست راست گیرم بر 

 بوی 
ً
شـتی«، آیا همسـر او بر وی حرام می‏شـود؟ گفت: اگر واقعا

ُ
ما حرام که تو دوش مرا از گند ک

آزار دهنده داشـته، حرام نمی‏شـود؛ زیرا مراد به »کشتی« کشـتن نیست، بلکه »آزار زیاد« است. و 

این تعبیر در عرف زبان فارسی هست »و هذه الصیغة للتعلیق عرفا بالفارسیة«، و سوگند خورده، 

مقصودش این اسـت که دیگر نمی تواند با او در بسـتر بخوابد، مگر اینکه کنار برود، قبایش را روی 

زمین پهن کرده روی آن بخوابد.

ص 259: از نجم الدیـن سـؤال دربـاره سـخن مـردی شـد که به همسـرش گفت: فلان شـخص، از 

مـن خواسـت فـلان زن را برای او خواسـتگاری کنم. سـراغ آن زن رفت و گفت کـه فلانی من را برای 

خواسـتگاری نزد تو فرسـتاده است. سـپس زن فلان شخص نزد این خواستگار آمد و او را سرزنش 

کرد که زندگی من را خراب می کنی و پیام همسـر من را به فلان زن رسـاندی؟ آن مرد گفت: همسـر 

گر  تو من نفرسـتاده و من بدون اجازه او رفتم. آن گاه به طلاق همسـرش سـوگند خورده و گفت: »ا

شـوی تـو مـرا بدیـا کار فرموده بود و پیغـام داده بود بـه وی، زن ما از ما به یـک طلاق و دو 
طلاق«، و در این باره اصرار کرد که من از طرف او برای خواستگاری نرفتم، بلکه به رأی خودم رفتم. 
 گفت فلانی 

ً
آیا همسر او مطلقه می‏شود؟ گفت: بله، سه طلاقه می‏شود؛ زیرا به همسر خودش، اولا

مرا فرسـتاده، به آن زن هم گفته، فلان مرد مرا برای خواسـتگاری نزد تو فرسـتاده است [سپس به 

زن کسـی که او را فرسـتاده انکار کرده که از طرف شـوی او رفته اسـت]. این انکار بعد از اقرار اسـت و 

قابل قبول نیست.

گر تو مرا جواب بازدهی تو از ما به سـه  از نجم الدین سـؤال شـد درباره مردی که به زنش گفت: »ا

طلاق«، زمانی بر این بگذشـت، بعد مردی به این سـوگند خورنده گفت: »تو با زنت به سـوی فلان 
روید«، مرد سـوگند خورنده گفت: »وی شـهره کس اسـت که با وی روم«، [فرد مشهوری است]. 
زن گفت: »ما شـهره تر از توام«. آیا با این سـوگند، سـه طلاقه می‏شـود؟ گفت، خیر، زیرا او آن را 

خواستگاری نکرده و این جواب او نبوده است. 

گر سیم  از نجم الدین سؤال شد، درباره مردی که از طلبکارش خواسته با این لفظ سوگند بخورد:»ا

من ناداده از شـهر بروی زن تو از تو به سـه طلاق«، و او سـوگند خورده اسـت. پس از آن مبلغی از 



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[پیوست آینه پژوهش] آسان آسان از ربض مسلمانی کی توان بیرون آوردن

416

بدهی را داده و رفته اسـت. آیا همسـرش مطلقه می شود؟ گفت: آری، زیرا مراد از »سیم من، همه 

سیم« چون اسم جنس است، همه آن است، و همه دراهمی که او بدهکار به وی است.

ص 260: از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که درباره مسـئله‏ای که شـوهر به آن متهم شده بود، 

گر این کار کرده ام سـه طلاق، و نگفت: تو سه طلاق یا زن  خواسـت سـوگند بخورد، و مرد گفت: »ا

ما سه طلاق«، و دوست داشت مشکلی پیش نیاید، آیا در حالی که آن کار را کرده بوده، این طلاق 
محقق می شود؟ گفت: خیر، زیرا طلاق خود را تعلیق بر آن نکرده است. 

از نجم الدین سـؤال شـد درباره کسـی برای زنش سـوگند خورد که او را اذیت نکند، یک بار لباسش 

نجس شـد، و همسـرش گفت: لباس را بشـوی. او نپذیرفت، و زن به او گفت: »زهره [زهر]، و دلت 

به درد! باید شدـتا«، آیا این آزار اسـت و زن مطلق می‏شـود؟ گفت: خیر، زیرا مانند این مسـائل 
بین زوجین پیش می‏آید و زن استحقاق مانند این برخورد را داشته است. »مطلق آزار و اذیت« در 

مواردی است که شخص بی سبب اقدام بر آن کند.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که به فارسی چنین قسم خورد: »ما ایا تیرماه ایا انگورها 

نَـم و بـا یـاران همین جا بخـورم و به خانه نبرم و گر به خانه برم زن از من به سـه طلاق«، 
َ

را میک
آن گاه همه را شراب کرد، بخشی را با دوستانش خورد و بخشی را دیگری، بدون اجازه او به خانه‏اش 

برد، آیا همسـرش سـه طلاقه می‏شود؟ گفت: اگر مقصودش آن بود که خودش به خانه نبرد، و امر 

به آن هم نکرده، با این کار بخشـی از آن هم بدون اجازه او به خانه‏اش برود، حنث قسـم نمی‏شـود؛ 

در غیر این صورت حنث می شود.

از نجم الدین درباره مردی از اهل حِرَف سؤال شد که قسم خورد که دیگر با ابزار حرفه‏اش کار نخواهد 

گر دسـت بر اینها نهم زن من طلاق«، بعد به آنها دسـت زد اما نه برای کار کردن.  نکرد، و گفت: »ا

گفت: خیر. حنث قسم نیست.

ص 261: از نجم الدیـن دربـاره مردی سـؤال شـد که گفت: »هرچه به دسـت راسـت گرفتم بر من 

گر فلان کار نکنم، و کرد. زن وی طلاق شـود یا نی؟« گفت: خیر، برای اینکه عرف این اسـت  حرام ا
که گویند »هر چه به دست راست گیرم« و چنین نیست که »هر چه به دست راست بگرفتم«.

از نجم الدین درباره دو مردی سؤال شد که هر کدام بدهی به مردی داشتند، اما مشترک نبود. هر 

گر تو روی از ما بپوشـی زن از تو به سـه طلاق«،  او هم قسـم خورد؛  دو با هم سـوگند خوردند: »ا

گاه به طلب آنها بود، و خودش را ظاهر نکرد،  گر او را خواسـتند، و او آ اما وقتی معین نکرد، گفت: ا

حنث قسم کرده است.

از نجم الدین سـؤال شـد درباره مردی که چیزی را به 720 درهم خرید، بخشـی از پول را پرداخت کرد 
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و وقتـی باقی مانـده پول را از وی طلب کردند، گفت: مـن 700 درهم خریدم و همه را پرداخت کردم. 

آن گاه بـا این لفظ قسـم خورد: »بدین عقد که تو می‏گویـی من چیزی نیافته‏ام«؛ یعنی معامله با 

پولی که تو می گویی یا گفت: »بدین سبب که تو می‏گویی«، آیا حنث قسم کرده است؟ گفت: خیر.

از نجم الدین درباره بیماری سـؤال شـد که همسرش به او گفت: فلان شخص در زمان بیماری تو، از 

تو عیادت نکرد، پس قسـم خورده و گفت: »من نیز چون برخیزم از بیماری به خانه وی نروم و با 

وی سـخن نگویم، و گر بروم و با وی سـخن گویم تو از من طلاق«؛ اما در زمان مریضی خودش به 
دیدن او رفت، و هدیه‏ای هم داد و با او صحبت کرد، آیا حنث قسـم کرده اسـت؟ گفت: خیر، برای 

اینکه قسمش را تعلیق بر رفتن نزد او، بعد از خوب شدنش کرد ]نه زمانی که هنوز مریض است[.

گر مـن از فالیز  ص 262: از نجم الدین درباره سـخن کسـی سـؤال شـد که سـوگند خـود و گفت: »ا

خویـش چیـزی خـورم زن از من طلاق«، اما فالیـزی را نه به صورت انفرادی و نه اشـتراکی، مالک 
نبود؛ اما مردی بود که فالیز داشـت و به این سـوگند خورده، سـپرده بود و اجازه خوردن از آن را به 

قدر احتیاج داده بود، آیا همسرش مطلقه می شود؟ گفت: خیر.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شد که به همسـرش گفت: »ای غرزن پدر«، سپس بعد از مدتی 

گر من پدر تو را خواری  همسرش به او گفت: تو مدتی قبل پدر من را دشنام دادی. شوهر گفت: »ا

کردم تو از من به صد هزار طلاق«، آیا همسرش سه طلاقه می شود؟ گفت: آری، برای اینکه دشنام 
به زن پدرش، به این صورت، دشنام به پدر اوست.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شد که نزدیکان همسـرش از او خواستند تا زنش را متهم نکند و 

بـه او بـا ایـن لفظ گفتند: »بر وی جرم ننهی«، او بعد از زمانی گفت: »خدای داند که تو چه کردی«،  

آیا این اتهام است و سبب حنث قسم می‏شود؟ گفت: خیر.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که گفت: »هر زنی که به زنی کنم بپسند مامکم، آن زن بر من 

به سـه طلاق«،  مادرش راضی به زنی شـد، ]اما[ به پسرش گفت: »این را نمی پسندم«، پس مرد 
با آن زن ازدواج کرد، آیا حنث قسم کرده است؟ گفت: خیر.

گر من فلان کار بکنم از مغ بترم«. گفت:  ص 263: از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که گفت: »ا

این سـوگندی اسـت که اگر حنث کند، موجب کفاره می  شـود. برای اینکه اگر بگوید: اگر من چنین 

کنم، مجوسـی هسـتم، همین حکم دارد، و اگر گفت من از مجوسـی بدترم، بلیغ تر و اولی به آن 

است که سوگند باشد.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »به خانه فلان اندر آیی تو از من به 

گر«، گفت: همان وقت مطلقه خواهد بود؛ زیرا هیچ شرطی  سه طلاق«؛ اما نگفت: »چُن« و نه »ا
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ندارد. »تطلق للحال، لانه تحقیق لعدم التعلیق«.

از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که گفت: بحرمة شـهد الله و لا اله الا الله »که فلان کار نکنم«، 

آیا این سوگند است؟ گفت: نه.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که به فارسی چنین سوگند خورد: »آنچه در این خانه است از 

گر بخورم زن از من به سـه طلاق، و در دل وی مراد گشـته بود گوز ]جوز[ خورید یا پیاز.  خشـک، ا
سوگند به گردن آید یا نی؟«، گفت: بلی.

گر تو را هـر ماهی یک روز یاری  از نجم الدیـن درباره کسـی سـؤال شـد که به اهل حرفـه‏ای گفت: »ا

ندهم به کردن کار تو، زن از من به سه طلاق«، در ماه اول انجام داد و در ماه دوم نه، و در ماه سوم 
دو روز. گفـت: در مـاه دوم کـه کاری انجام داد، همسـرش مطلقه می شـود، و اضافه کار ماه سـوم، 

سودی ندارد.

گر فردا تو را چنـدان نزنم که همه  از نجم الدین سـؤال شـد درباره کسـی که به فرزنـدش گفت: »ا

جهـان بـر تو بگریند بدان که آن که آن زن که مرا به خانه اسـت طلاق اسـت؛ و فـردا نزدش«، آیا 
همسرش مطلقه می شود؟ گفت: بلی.

گر تو گرد پیرامن ایشان  ص 264: از نجم الدین سـؤال شـد درباره مردی که به همسـرش گفت: »ا

بگردی تو بر من طلاق«، و مقصودش این بود که اطراف آنها برود نه اینکه داخل شود؛ آیا مطلقه 
می شود؟ گفت: بلی، زیرا لفظ او در حقیقت برای همین بود نه ورود.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد درباره کسی که هدیه ای که آن را »علان« می گفتند، به بزرگی 

داد، و گفـت: طمـع در قبـای تـو دارم. او گفت: »تـو را قبای دهم بدین غلات کـه آوردی وگر ندهم 

حلال بر من حرام«، روزها گذشت و قبا را نداد. هدیه دهنده گفت: درباره این »علان« بر ده درهم 
مصالحه می‏کنم و رفت. به آن راضی شدند. آیا قسم خورنده حنث کرده است؟ گفت: بلی.

گر من مسـت کاره خورم تا گل سـرخ نبینم، زن  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که گفت: »ا

مـن طـلاق«، در این فصل که زمسـتان بود، گل سـرخ دید، پس ]می[ خورد. آیا حنث قسـم کرده 
است؟ گفت: بلی. برای اینکه سوگند او روی گل سرخ بوده است که در وقت بهار در آید، نه گل سرخ 

خشک شده که در زمستان می‏آید، یا گل های غیر گل سرخ که در زمستان دیده شود.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که بر همسرش خشم گفت و او را زد و او گریخت. آن وقت مرد 

گر من تو را به خون اندر یکی نکنم تو از من طلاق«، او به خانه مادرش رفت. مرد او را دنبال  گفت: »ا

کرد و بر دماغ زد، چندان که خون درآمد و بر بدن و لباسش ریخت. آیا همین ]در صدق سوگند او[ 

کافی است؟ گفت: آری، اگر مراد او همین مقدار بوده است، و معمولا بالاتر از این نیست.
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گر من از ترش و  ص 265: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که به فارسی چنین قسم خورد: »ا

شیرین این رَز بخورم، زن من از من طلاق«، و از غوره و انگور آن خورد، آیا حنث قسم کرده است؟ 
گفت: بلی.

گر من شـیرینی این رز  بخورم«، آیا حنث قسـم کرده اسـت،  به او ]نجم الدین[ گفتند: اگر گفت: »ا

گفت: خیر، این در صورتی اسـت که ربّ گرفته از انگور را بخورد، برای اینکه اسـم ]شـیرینی[ مربوط 

به آن است.

گـر تو به پنبه خریـدن رَوی، تو از  از نجم الدیـن دربـاره مردی پرسـیدند که به همسـرش گفت: »ا

من طلاق«، همسـر او با زن دیگری نزد پنبه زن رفتند، زن مردی که سـوگند خورده بود پنبه‏ای را 
پسندید، و زن دیگر خرید، آیا زن مطلقه خواهد شد؟ گفت: آری. برای اینکه سوگند برای اصل رفتن 

بود و او این کار را انجام داده بود.

گر فلان جای روم بی دسـتوری تو،  از نجم الدین درباره مردی پرسـیدند که به همسـرش گفت: »ا

تـو از مـن طـلاق«، ‏از او اجازه گرفت و او اجازه ندارد. اصرار کرد، زن گفت: »هرکجا خواهی رو که من 
دسـتوری نمی دهم«، او به آنجا رفت، آیا زن مطلقه اسـت؟ گفت: خیر، برای اینکه سخن آن زن که 
گفت »هرکجا خواهی رو«، اجازه برای او اسـت و این سـخنش که »که من دسـتوری نمی دهم«، 

تعلیل باطل است، برای اینکه اجازه داده و بعد گفته این اجازه نیست.

گر من این ماه در این دیه باشم، زن من طلاق؛  از نجم الدین درباره کسی سؤال کردند که گفت: »ا

گر در شهر باشد زن طلاق شود یا نی؟« گفت: خیر،  گفتند: شـهر باشـی؟ گفت: شهر نیز نباشم. ا
برای اینکه شهر داخل سوگند نیست.

ص 266: از نجم الدین درباره مردی سؤال کردند که خراج محله را جمع کرده در دستش بود. میان 

گر پیش سـیم جبایت به دسـت گیرم  او و مردم محل، کلامی پیش آمد و او چنین قسـم خورد »ا

حـلال خـدای بـر من حرام«، آن وقت هرچه در جیب داشـت، به یکی از مردمـان محل دارد، نصف 
درهمی ماند که در خانه اش زیر کیسـه ای از موی »لبد« بود. او را به حسـاب گرفتند، نصف درهم 

نقص داشت، به خانه آمد، آن نصف را به دست گرفت و به آنان داد، آیا زنش بر او حرام است؟ گفت: 

بله، برای اینکه مورد قسم، گرفتن خراج در دستش بود و چنین کاری را با این نصف درهم کرد.

از نجم الدین درباره دو مردی پرسـیدند که میان شـان دوسـتی عمیقی بود. به یکی از آن دو گفته 

گر من او را با زن خویش در یک بسـتر بینم مرا از وی  شـد، دوسـت تو دنبال زن توسـت. او گفت: ا

گر از وی خدوک آید زن از من به سـه طلاق«، آیا سـه طلاقه می‏شـود؟ گفت: اگر  خدوک نیاید، و ا
گفت »مرا خدوک نمی آید«، زن مطلقه نمی‏شـود، برای اینکه این صفت قلب اسـت، و کسی بر آن 

گاه نمی‏شود. آ
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گر او را با زن خویش در یک بسـتر بخسـبانم«  به او )نجم الدین( گفتند، او قسـم خورد و گفت: »ا

گر این کار را فی الحال نکرد، مطلقه نیست تا آنکه بمیرد قبل  سه طلاقه باشد. )نجم الدین( گفت: ا

از آنکه این کار را بکند. 

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که به دیگری گفت »کاله ]متاع[ تو با فلان است«، او شنید، 

برخی از ظالمان شـنیدند، و آن مال را گرفتند. صاحب مال به شـخصی که سـخن اول را گفته بود، 

گر من او را گماشـتم  گفت: تو فلان سـتمگر را بر مال من مسـلط کردی که آن را گرفت. و او گفت: »ا

بر سـتدن مال تو زن از من به سـه طلاق«، آیا سـخن اوّل او که گفت »کاله تو با فلان است« سبب 
تسلط آن ظالم بر مال او بوده است؟ گفت: خیر. 

گر امشب نروم و خواهرم را نبینم، زن  ص 267: از نجم الدین درباره کسی سؤال کردند که گفت: »ا

ما طلاق«، شـب رفت و وقتی رسـید که صبح طلوع کرده بود. آیا همسـرش مطلقه است؟ گفت: 
آری، برای اینکه شرط او رفتن و دیدن او در شب بود که محقق نشد.

گر فلانه که زن ما اسـت مرا به کار آید، وی از  از نجم الدین سـؤال کردند درباره کسـی که گفت: »ا

ما به سـه طلاق«، با چه چیزی این شـرط محقق می شـود؟ گفت: با وطی [کردن]. اگر مرد گفت: 
»مرادم ایا بود که مرا به کار آید به کذبانوی«، [نجم الدین با توضیحی همان سـخن اول را تأیید 

کرد، و نپذیرفت که مقصود این امور باشد]. »و کذبانوی اینها بود«.

از نجم الدیـن سـؤال شـد دربـاره شـخصی که به همسـرش گفت: »تو فـلان کار کـرده‏ای؟ گفت: 

گر کرده ام خوش آورده ام و نوش آورده ام.  بکرده ام، گفت نی چه کردی و چند بار گفت؟ زن گفت: ا
گر کرده ای ]ص 268[ تو از من یک طلاق و دو طلاق و سـه طلاق، زن سـوگند آن می خورد  گفت: ا

که نکرده ام، سه طلاق افتد یا نی؟ فقال: افتد«.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به سه طلاقه کردن همسرش سوگند خورد که او از این قریه 

خواهد رفت و در آن سـکنا نخواهد گزید. سـپس بدون عذر نرفت، آیا زنش سـه طلاقه می شـود؟ 

گفت: آری. اما ]فقیه[ دیگری گفت: حنث قسم نکرده است. شاید فقیه دوم، لفظ »ذهاب« را ملاک 

قرار داده و نجم الدین لفظ »سـکنا«را، و این صحیح تر اسـت، برای اینکه آن شـخص گفت: »بروم 

و نباشم«.

گر تو به انجمنی روی، بی دستوری من،  از نجم الدین سؤال شود درباره مردی که به زنش گفت: »ا

گر به خانه  تو به سـه طلاق. بدوک ریسـان رفت بی دستوری، سـه طلاق شود یا نی؟ فقال: نی . ا
گـر زنان دیگر را  همسـایه رفـت و در وی چندین دوک می رشـتند، هر کسـی دوک خویش، اما ا

خوانده بودند تا دوک رشتند، خداوند خانه را طلاق شود«.
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ص 269: از نجم الدین درباره پسـری سـؤال شـد که برای مادرش غذا و میوه فرستاد. چند روز بعد، 

گر پیش چیز تو خورم بـر من چنین«، بعد از  پسـر کاری کـرد که مادر بر او خشـم گرفـت و گفت: »ا

آنچه پسر فرستاده بود و نزد او بود، خورد. آیا حنث قسم کرده است؟ گفت: خیر، برای اینکه از مال 

خودش خورده است.

گر کس تـو بدین خانه درآید تو  از نجم الدیـن درباره مردی سـؤال کردند که به همسـرش گفت: »ا

طلاق«، شخصی آمد که با هر دوی زن و شوهر نسبت نزدیک داشت. آیا مطلقه خواهد شد؟ گفت: 
چند وجه دارد ....

گر با فلان زن سـخن گفتی، سـه طلاقه  از نجم الدیـن، دربـاره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: ا

هسـت. او مدت ها از صحبت کردن با او خودداری کرد. یک بار در حال شسـتن لباس بود که صدای 

زنی را شـنید که از پشـت سر او گفت: »مانده شدی؟«. زن جواب داد: »خوبست«، اما نمی دانست 

که آن زن، همان است که سر او سوگند خورده شده است. آیا این زن سه طلاقه خواهد شد؟ گفت: 

بله، برای اینکه جهل، مانع قسم نیست. همین که گفت »خوبست« ‏پاسخ کامل بوده است. 

ص 270: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شد که سوگند خورد و گفت: »هرچه در آن خانه است که 

بخورم زن من از من طلاق«، یا گفت: »هرچه در آن خانه بخورم زن از من طلاق«، این چطور حنث 
 
ً
قسم می شود؟ گفت: به لفظ اول، حنث به آنچه در همان حال دارد، محقق می شود نه به آنچه بعدا

 وارد 
ً
در آن وارد می شود؛ اما در لفظ دوم، حنث با خوردن هر آنچه در خانه هست، فی الحال یا بعدا

می شود، محقق می شود.

از نجم الدین درباره سـخن کسـی سـؤال شد که به دیگری می گفت ـ و هر دو در شهر کشانیه بودند 

گـر تـو مِـی خوری تا آن گاه که من بکشـانی باز نیایم و تو را مِی ندهم، زن تو به سـه طلاق«، و  ـ »ا

قسـم خورد. آن گاه سـوگند خورنده به سـمرقند آمد و طرف او در سـمرقند بود، به او شـراب داد و 

خورد، آیا زن او سه طلاقه می شود؟ گفت: بلی. برای اینکه قسم موقت ]مشروط[ به دو چیز است، 

بازگشت آن شخص به کشانیه و دوم خوردن خمر. او قبل از پایان زمان قسم، شراب خورده است. 

گر ما تو را امشب به خانه فلان نبرم  از نجم الدین درباره شخصی سؤال شد که به دیگری گفت: »ا

و مِی ندهم زن ما طلاق«، پس به خانه فلان رفت و او شراب نخورد، آیا زن او سه طلاقه می شود؟ 
گفت: آری، دو شرط بوده که یکی محقق نشده است. 

ص 271: از نجم الدین سؤال شد درباره اینکه به مردی گفته شد: تو زن دیگری را سر زن خود آورده‏ای 

)ازدواج کرده‏ای(، و او گفت: »هر زنی که مراست جز میهونه از ما به سه طلاق«، میمونه نام مادر 

همسرش و نام همسرش آمنه بود، و او در نامیدن او اشتباه کرد، بعد جمله را درست کرده گفت: 

»جز آمنه«، آیا آمنه مطلقه خواهد شد؟ گفت: بلی.
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گر تو  از نجم الدین درباره شخصی سؤال شد که در حال شرب خمر در مجلس فساد به زنش گفت: »ا

امشب ههه رخت خانه برون نیاری و در ایا به هم نگدتری و چهار شهع نیفروزی، تو از ما به 
سه طلاق«. زن همه وسایل خانه را در خان گذاشت، به جز »ازار الجدار« [پرده دیوار]، و چهار چوب 
را آتش زد [و أوقدت أربع خشـبات بفتائله غیر الشـمع]، و آن شـب گذشت، آیا مطلقه خواهد شد؟ 

گفت: آری، چون همه متاع را بیرون نیاورده و چهار شمع را روشن نکرده است.

گر ما تو را بی جرمی بزنم تو از ما  ‏از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که به همسرش گفتک »ا

به سـه طلاق«، [بعد آبگوشـتی آورد و داغ بود و روی پای مرد ریخت، و او هم وی را اذیت کرد] آیا در 
... 

ً
این صورت سه طلاقه خواهد شد؟ گفت: خیر، جرمی بوده ولو اشتباها

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که خطاب زنی که در نکاح او یا عدّه او نبود گفت: »تا تو در نکاح 

منی هر زنی که به زنی کنم وی از ما به سـه طلاق«، بعد با او ازدواج کرد و زن دیگری هم گرفت، 
 این جمله 

ً
آیا سه طلاقه خواهد شد؟ گفت: خیر، برای اینکه آن زن، آن وقت در نکاح او نبود، و اصلا

گر تو را به زنی کنم تا تو در نکاح  که گفت »تا تو در نکاح منی« درسـت نبوده اسـت. اگر گفته بود »ا

ما بودی هر زنی که به زنی کنم از ما به سه طلاق« و چنین کرده بود، طلاق واقع می‏شد.

گر به خانه پدر تو اندر آیم هر زنی که به  از نجم الدین سـؤال شـد درباره مردی که به زنش گفت: »ا

زنی کنم وی از ما به سه طلاق«، داخل خانه پدرش شد، ثمّ انّها حرّمت علیه بعد زمان فتزوّجها، 
[مسئله را درنیافتم] آیا با این قسم سه طلاقه می شود؟ گفت: خیر. 

ص 272: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که قسـم خورد و گفت: »زن ما از ما به سه طلاق 

گر فلان را به خانه خویش اندر ره [راه] دهم«، فلان شخص وارد خانه وی شد. شیخ الاسلام علی  ا
گر نی [و] ههداستانی وی درآمد«، و نجم الدین نوشت: »نی  بن محمد اسـبیجابی نوشـت: »نی ا

گـر ههان سـاعت که دیـد که درآمد برون کردش«. او [اسـبیجابی] جملـه »راه دهم« را به جای  ا
سخن او »اندر آرم« قرار داده است.

گر  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: »آنچه از تو اسـت و در خانه تو اسـت ا

بخورم، تو از ما به سـه طلاق«، بعد چیزی خورد که آن زن، بعد از این مالک آن شـده بود و بعد از 
این وارد خانه شده بود. آیا مطلقه خواهد شد. گفت: خیر.

گر  به او )نجم الدین(، گفته شد: اگر گفت: »هر چه در ملک تو بود و در خانه تو بود«، چطور؟ گفت: ا

آن اتفاق درباره آنچه آن زن صاحب آن است و داخل خانه او می آید رخ دهد، حنث صورت می گیرد.

گر  درباره مسـتی سـؤال شـد که زنش از دسـت او به خانه همسـایه می گریزد و مرد مست گفت: »ا

گر نیاید از ما به سه طلاق«، حکم آن چیست؟ گفت: سه طلاقه  وی بیاید از ما به سه طلاق، و ا
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می شود، بیاید یا نیاید؛ چون طلاق را به آمدن و نیامدن موکول کرده است.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: »ای فرزندم«، زن اعتراض کرد و گفت چرا 

ایـن را می‏گویـی؟ مرد گفت: »خواهـی یک طلاق گیر و خواهی دو طلاق گیر و خواهی سـه طلاق 

گیر« گفت: سه طلاقه می‏شود.

ص 273: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که در افرنکد بود. مردی را به سـمرقند فرستاد و تا 

خروجی افرنکد او را مشـایعت کرد. کسـی گفت او در افرنکد اسـت. او به طلاق همسـرش سوگند 

خورد که به سـمرقند رفت. اکنون معلوم شـد او در افرنکد اسـت، آیا حنث لازم می آید؟ گفت بلی. 

 او شـب در افرنکد بوده و 
ً
به او )نجم الدین( گفتند: اگر گفت: »وی امشـب به شـهر بود«، و واقعا

او گفـت: مقصـودش از »شـهر« همیـن افرنکد بوده اسـت. فقیه گفت: حرف او تصدیق نشـده و 

حنث لازم می آید برای اینکه روشن است که مقصود او سمرقند است، به علاوه که عنوان شهر به 

»افرنکد« اطلاق نمی شود [آنجا قریه است].

گر برادرم را کاری فرمایم زن از ما به سه طلاق«،  از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که گفت: »ا

زمانی گذشت، روی چیزی را به کسی داد و به او گفت: »ایا را سوی برادرم بر تا تهام کند«، او هم 

چنیـن کـرد، آیا حنث قسـم لازم آید؟ گفت: خیر، مگر آن شـخص برود و بگویـد برادرت این را داد تا 

کامل کنی، و آن وقت سوگند خورده، از زبان این شخص، آمر تلقی شود.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که دو پسـر کوچک و بزرگ دارد. خواسـت برای عروسـی پسر 

گر ما پدـر کلان  بزرگ و ختنه سـوران فرزند کوچک ولیمه دهد. به دلیلی چنین قسـم خورد: »ا

تو را سـور کنم حلال بر ما حرام«، پس مجلسـی برای ولیمه ختنه فرزند کوچک گرفت. آیا حنث 
لازم می آید؟ گفت: خیر.

از نجم الدین درباره زنی سؤال شد که پسرش عازم حج شد، زن قسم خورد »خدای را بر من که تا وی 

از حج باز نیاید هر روز دوشنبدی روزه دارم«، به وی خبر رسید که فرزندش مرده است. آیا نذر باطل 

می شـود؟ گفت: نزد ابوحنیفه و محمد [بن حسـن شیبانی] ـ برخلاف ابویوسف ـ باطل می شود؛ 

این همان مسئله الکوز است!

گر تو روی به هیچ نامحرم  ص 274: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ا

بنهایـی، تو از ما به سـه طـلاق«، یک ماهی مراقب بود، اما بعد از آن بدون آنکه قصدی داشـته 
باشـد، مردم او را می‏دیدند، آیا سـه طلاقه می‏شـود؟ گفت: اگر خود را پوشـید، اما مردی او را دید، 

گر  مطلقه نمی شـود؛ اما اگر در جایی که مردم هسـتند، کشف روی کرد، سه طلاقه می شود، حتی ا

نیت این را که مردم او را ببینند نکند. 
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از نجم الدین درباره شخصی سؤال شد که به دیگری گفت: »بر فلان را به نزد تو زرها است و دیباها 

گر کدـی را به نزد ما زرها اسـت و دیباها اسـت، زن از ما به سه طلاق«، در  اسـت«، او گفت: »ا
حالـی کـه از آن شـخص، طـلاو دیباجی نزد او نبود، هـر چند از دیگری بود، آیا زنش سـه طلاقه می 

شـود؟ گفت: آری. نجم الدین در توضیح گفت: برای اینکه »کسـی« نکره اسـت و او گفته اسـت که 

مال »کسی« نزد او نیست.

گر ایا قبای مرا به  از نجم الدین درباره مستی سؤال شد که قبایش را به دیگری هدیه داد و گفت: ا

کار آید زن از ما به سـه طلاق«، مدتی گذشـت، و این قبا را به عاریت گرفته پوشـید. آیا همسرش 
سه طلاقه می شود؟ گفت: آری، برای اینکه لباس برای پوشیدن است.

از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که به شـویش گفت: »تو را فردا با ایا قبایت برون کنم از ایا 

گر ما باز انـدر آیم، تو از ما به سـه طلاق«، و خانه  گر ایا خانه توسـت، ا خانـه«، مـرد گفـت: »ا
متعلق به زن نبود، مرد بعد از اخراج باز آمد، آیا سه طلاقه می شود؟ گفت: خیر.

ص 275: از نجم الدین درباره شخصی سؤال شد که دیگری از او خواست سوگند بخورد و گفت: »زن 

تو از تو به سـه طلاق که فلان به خانه تو اندر نیدـت«، و او گفت: »به خانه ما اندر نیدـت«، و 
چیز بیشـتری نگفت. آیا این سـوگند اسـت؟ و اگر فلان در خانه او باشه، زنش سه طلاقه می شود؟ 

گفت: خیر، او قسم نخورده است.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که بارها به زنش گفت: »خویشـتا بخر، خویشتا بخر، زن 

گفـت: مردمـان را بخوان تا بخرم. مردمان را خواند و گفتش: خویشـتا بخر؟ گفت: نهی خرم و 
بدیاری درنگ شد. آن گاه زن روی به وی کرد و گفت: هول خویشتا خریدم. باری مرد گفت: ما 

نیز هول فروختم. ایا خلع بود یا نی؟ گفت: نی«.

از نجم الدیـن دربـاره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: اگر بدون جـرم و جنایت تو را کتک زدم، تو 

مطلقه باشی. یک بار مرد نانی خرید و آورد. زن به او گفت: »نانی آوردی گوز [جوز] بارک سیاه، بگیر 

و بـه فـلان خویش اندر فشـار«، مـرد او را زد، آیا مطلقه می شـود؟ گفت: خیر، شـیخ الامام الاجل 
حسام الدین هم همین جواب را داد.

گر  از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که شـوهرش را این طور قسـم داد: »هرکجا روی باز آیی و ا

نیایی ما از تو به سـه طلاق«، و مرد چنین قسـم خورد. مرد به جایی رفت و آمد، باز رفت و آمد و 
ما« در آن نبود که اقتضای 

ّ
این بار طولانی مدت شـد. آیا حنث لازم آید؟ گفت: خیر، چون کلمه »کل

تکرار داشته باشد.

ص 276: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که مادرش یک گاو شـیرده داشـت و او از شیر آن گاو 
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گر ما شـیر تو بخورم  می‏خورد. مشـکلی بین او و مادرش پیش آمد و مرد چنین سـوگند خورد: »ا

گر ما شـیر گاو تو بخورم«. باز از شـیر گاو خورد، آیا حنث قسـم  زن از ما به سـه طلاق و نگفت ا
کرده اسـت؟ گفت: به دلالت حال، بله. به او گفته شـد: اگر مادر، این گاو را به نبیره خود هبه کند، و 

به این جمله بسنده کند »ایا گاو ایا نبیره را بخشیدم«، آیا ملکیت گاو متعلق به نبیره خواهد 

بـود؟ گفـت: خیر، چون قبول و قبض تحقق نیافته اسـت. به نجم الدین گفته شـد: اگر فرزند، این 

گاو را در قبـال پـول خریـده و پولش را در قالب درهم پرداخت کند، آیا فرزند مالک گاو خواهد شـد؟ 

گفـت: بلـه. گفت: اگر پسـر به مادر گفت: »آن درم به ما باز ده و داد«، آیا فسـخ معامله به همین 

مقدار صورت می‏گیرد؟ گفت: بلی.

گر بهانم تا فلان در ایا زر پای نهد زن بر  از نجم الدین سؤال از مردی شد که چنین قسم خورد: »ا

ما چنیا«، وقتی، او را داخل دید و متوجه آمدنش نشده بود، او را هم اخراج نکرد، آیا حنث قسم 
شده است؟ گفت: بلی، زیرا قدم زدن او به معنای پای نهادن در آن است.

گر ما مِی خورم یا زنا کنم هر چه مرا حلال است  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که گفت: »ا

بر ما حرام و هرچه به دسـت راسـت گیرم بر ما حرام«، شراب خورد، ولی زنا نکرد یا زنا کرد، ولی 
شراب نخورد، حکمش چیست؟ گفت: زنش دو طلاقه می شود.

ص 277: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که زنش را طلاق خلع داد. سپس خواستگاری کرد و 

گر ما مِی خورم تا شش ماه حلال خدای  زن شرط کرد شراب نخورد. او این چنین سوگند خورد: »ا

بر ما حرام«، سپس ازدواج کرد و پیش از شش ماه شراب خورد. آیا مطلقه است ؟ گفت: خیر، برای 
اینکه قسم در غیر ملک بوده و به آن ضمیمه نشده بوده است.

گر رها کنهت تا به خانه فلان روی،  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

تو طلاق«، از او خواسـت اجازه دهد به خانه آن فلان برود و او اجازه داد. آیا مطلقه می‏شـود؟ گفت: 
آری، »و ایا رها کردن بود«.

گر تو امشـب با ما بر بام  از نجم الدین درباره مرد مسـتی سـؤال شـد که در خانه به زنش گفت: »ا

نخدبی حلال خدای بر ما حرام«، زن به بام رفت، مرد هم با او بود. تلاش زیادی کرد که مرد با او 
بخوابد، اما نخوابید. هر دو پایین آمدند و شـب گذشـت. اما بعد از فجر صبح خوابید. آیا بر او حرام 

می‏شود؟ گفت: آری. 

گر با تو چنان نکنم که سگ با انبان  از نجم الدین درباره مردی سـؤال کرد که به همسـرش گفت: »ا

آرد کند، تو از ما به سه طلاق! چه کند تا سوگند راست شود؟«. گفت: برخی از لباسش را پاره کند، 
و روی زمین بکشد، و بر زمین پهن کند و این قبیل کارها.
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گر فردا ایا کوی را ترکدـتان نکنم زن  ص 278: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که گفت: »ا

ما طلاق«، چگونه از دست این خلاص می شود؟ گفت: به اینکه ترکان زیادی بر او مسلط شوند.

گر ما پای به پیشتر تو فرو کنم  از نجم الدین درباره شـخصی سـؤال شـد که به همسرش گفت: »ا

تو از ما به سه طلاق«....

از نجم الدیـن دربـاره مردی سـؤال شـد که قسـم خورد و گفت: »هر ماهی چهل درم سـود سـیم 

می دهد، و گرنه چنیا اسـت زن از ما به سـه طلاق«، در حالی که مال انسـانی را به صورت قرض 
گرفته، و ملتزم شـده اسـت که هر ماه، چهل درهم سود آن را بدهد، اما تاکنون چیزی نداده است. 

آیا حنث قسم کرده است؟ گفت: بلی. 

گر به خانه جز فلان مههان روی  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

تو طلاق«، او همراه همسرش به خانه جز فلان مهمان برای مهمانی رفت. گفت: مطلقه است.

ص 279: از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که در محله »گوزین« [سکة اگوزین] ساکن بود و این 

گر در ایا کوی باشـم زن از ما به سه طلاق«، همان  در »سـکه عمور« بود. قسـم خورد و گفت: »ا

سـاعت با خانواده و اسـباب و اثاثیه از سـکه گوزین به سـکه عمور رفت،آیا مطابق قسم عمل کرده 

اسـت؟ گفت: بلی. به او گفته شـد: مگر سـکه گوزین در سکه عمور نیست؟ و سخن او که گفت »در 

ایا کوی«، شامل هر دو نمی شود؟ گفت: خیر، برای این که سکه گوزین، محله کوچکی نیست که 
تابع سکه عمور باشد، بلکه سکه معتبری است و سکه عمور، مثل یک محله آن است.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که بدهکار خود را دنبال می کرد. او وعده فردا داد. طلبکار گفت: 

گر فردا نیایی و مرا نبینی زن از تو به سـه طلاق«، او  قسـم بخور. گفت: چه بگویم. گفت بپذیر: »ا

گـر فـردا نیایـم و تو را نبینم زن از ما به سـه طلاق«، فردا آمد، از دور ایسـتاد، طلبکار را  گفـت: »ا

می دید، اما طلبکار او را نمی دید. آیا بریء الذمه شد؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که از شـوهرش طلاق خواسـت، و مرد گفت: مرا نهی خواهی؟ 

گر تو نیز نهی خواهی تو نیز از ما به سـه  گفت: نی. گفت: هر زنی که مرا نخواهد از ما طلاق، و ا
طلاق«، گفت: آیا سـه طلاقه می شـود؟ گفت: آری »چون زن بگوید: نهی خواهم«؛ زیرا او طلاقش 
را مشـروط به چیزی اسـت، و آن اینکه زوجه، زوج را نمی خواهد. اراده فعل قلبی اسـت و حقیقت 

آن معلوم نمی شـود مگر از آن خبر داده شـود. بنابراین تا وقتی از آن اِخبار نشود، محقق نمی شود. 

وقتی خبر داد، طلاق داده می شود، چه راست بگوید چه نگوید.

ص 280: از نجم الدیـن دربـاره زنـی سـؤال شـد که خانـه اش را به مـردی اجاره داده اسـت. آن وقت 

شـوهرش خشـمگین شده و به فارسی گفت: »تا ایا فلان در ایا خانه است و قباله در دست وی 
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گر ما در ایا خانه آیم تو از ما طلاق«، زن این مسئله را با مرد مستأجر در میان گذاشت  است، ا
و گفت قباله را فسخ کنند و نوشته را برگرداند. چنین کردند، اما نتوانست مکتوب را برگرداند؛ چون 

از بین رفته بود. مردم هم بر فسخ شهادت دادند. قسم خورنده ـ شوهر ـ داخل خانه شد، آیا حنث 

قسـم کرده اسـت؟ گفت: خیر. برای اینکه جمله »و قباله در دسـت وی اسـت«، یعنی این خانه بر 

اساس قرارداد در اختیار اوست، نه اینکه واقعا قباله در دست اوست. 

از نجم الدین درباره زنی سؤال شد که به شویش گفت: »مرا طلاق کا مرا طلاق کا مرا طلاق کا«، 

او هم گفت: »کردم کردم کردم«، چند طلاقه می شود؟ گفت: سه طلاقه. 

از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که با مردی بیگانه سـخن گفت و شـویش عصبانی شد و گفت: 

گر تو پیش با مرد بیگانه سخا گویی تو از ما به سه طلاق«، بعد از آن با شاگرد شوهرش که از  »ا
محارمش نبود، یا مردی که ساکن آن خانه بود و همدیگر را می شناختند، ولی محرمیتی بین آنها 

نبـود، یـا مردی از ارحام که از محارم نبود، سـخن گفت. آیا طلاق واقع می شـود؟ گفت: آری. قاضی 

القضات محمد بن مسعود هم همین پاسخ را داد.

گر ما نان داماد بخورم زن از ما  ص 281 ـ 282: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که گفت: »ا

به سه طلاق«،  داماد سفر رفت و اهل و اولادش ماندند. برای آنان گندم و آرد  نفقه گذاشت. زن از 
آنها نان درست کرد و سوگند خورنده از آن خورد. آیا حنث واقع شده است؟ گفت: آری.

گر رشته زن خویش پوشم، وی از ما  از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که چنین قسم خورد: »ا

طلاق. تنیده که رشـته وی اسـت بر سـر بدت و با وی نهاز کرد«، گفت: اگر به قصد بستن عمامه 
این کار را کرده، حنث قسم کرده است، برای اینکه از رشته او پوشیده و شرط هم نکرده که کرباس 

 پوشیدن است.
ً
باشد، بلکه فقط پوشیدن رشته را گفته و این ـ بستن عمامه ـ حقیقتا

گر تو را  از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که پدرش درباره همسرش او را ملامت کرد. او گفت: »ا

خوش نیدـت، بس دادمش سـه طلاق«، آیا این قسـم یا تنجیز؟ گفت: تنجیز و سه طلاق است، 
چه مرد گوید »مرا خوش هدت«،  یا گوید »مرا خوش نیدت«،  یا ساکت باشد و چیزی نگوید. 

از نجم الدین درباره فرق بین این و مسئله‏ای که قبل این جواب داد، اینکه زن به شویش گفت: مرا 

طـلاق ده. مـرد گفت: »مـرا نهی خواهی؟ گفت: نی. گفت: هر زنی که مرا نخواهد طلاق وگر تو نیز 

مرا نهی خواهی تو نیز از ما به سـه طلاق، طلاق شـود، چون بگوید نهی خواهم«. در تعلیل آن 
گفتید که زوج طلاق را تعلیق بر نخواسـتن زوجه کرد، و این فعل قلب اسـت، و مهم اِخبار از عدم 

اراده است. تا وقتی که خبر از اراده داده نشود، طلاق اتفاق نمی افتد. اینجا هم زوج به پدرش گفـت: 

گر تو را خوش نیدـت«، این هم امر قلبی اسـت، اما شـما این را منجز دانستید. چه فرقی میان  »ا
آنها هست؟ گفت: برای اینکه اینجا گفت: بس دادمش سه طلاق«،  و این کلمه تحقیق است، اما 
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گر تو مرا نخواهی تو نیز از ما به سه طلاق«،‏ این تعلیق است. به طوری که اگر در  در آنجا گفت: »ا

گر اینجا  گر تو مرا نخواهی بس دادمش سـه طلاق«، تحقیق می شـد، و ا آن مسـئله گفته بود: »ا

گر تو را خوش نیدت وی به سه طلاق«، تعلیق بود.  گفته بود »ا

 از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که به دیگری گفت: »زن تو بر تو هزار طلاق است« و او گفت: 

»زن تو نیز بر تو ههچنیا اسـت«، آیا این اقرار به مطلقه بودن همسـرش و تصدیقی از او در تأیید 

گفته دوستش است؟ گفت: بلی.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که قسـم خورد و به همسـرش گفت: »ما با تو نهی باشم. 

گر نهی باشی آنک تو آنک سه طلاق«، آیا سه طلاقه می شود؟ گفت: »نی بدیا قدر«، برای  گفت: ا
اینکه نگفت: »بر تو یا تو را یا دادم یا افکندم«، بلکه اشاره به او و طلاق ها کرد؛ اما روشن نکرد این 

طلاق ها کجاست؛ بنابراین واقع نشده است.

گر تا یک سال کرباس کدی بگیرم و  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شد که چنین قسم خورد: »ا

ببافم، همسرش چنین باد«؛ بعد »معجر گرفت و بافت«، آیا حنث قسم کرده است؟ گفت: خیر.

گر تو بیش مرا گنده و گوز  ص 283: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ا

دریده گویی، تو از ما به سه طلاق. ایا زن مریا مرد را غر [= قواد] و بی‏حهیّت گفت. سه طلاق 
شود یا نی؟ گفت: خیر.

گر جز از ما،  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که در حالت مسـتی یک رباعی سرود، و گفت: »ا

ایا کدی بگفت، حلال ایزد بر ما حرام«، و می گفت: من آن را انشاء کردم؟ آیا همسرش مطلقه 
می‏شود؟ گفت: اگر می‏داند که دیگری انشاء کرده، زنش مطلقه است، اگر نمی‏داند، سخن، سخن 

اوست که می گوید من انشاء کردم.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که قسم خورد و گفت: »حلال ایزد بر ما حرام، گر مرا به فلان، 

جز دو نیم درم دادنی نیدـت. شـهار کردند، دو درم و دو دانگ آمد«. آیا حنث قسم شده است؟ 
گفت: خیر.

اگـر قسـم خورد و گفت: »مرا به فلان دو نیم درم دادنی اسـت، شـهار کردنـد دو درم و دو دانگ 

آمد«، گفت:حنث کرده است.

گـر کف پای تو بوسـه ندهم ایا  از نجم الدیـن درباره کسـی سـؤال شـد که قسـم خورد و گفت: »ا

سـاعت، زن از ما به سـه طلاق«، آن گاه ته کفش را در حالی که پایش در او بود، بوسـید، آیا کافی 
است؟ گفت: خیر، قسم به صراحت روی بوس بر کف پا بوده است نه »مکعبه«.

از نجم الدین درباره سـوگند کسـی سـؤال شـد که گفت: »تا فلان باشـد در ایا دیه با ما« از آنجا 
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نمی رود. همین سـوگند خورنده چند روزی ماند و رفت. آیا حنث قسـم شـده اسـت؟ گفت: آری، 

چون معنای حرفش این بود که اگر فلانی با من نباشـد، من اینجا نمی مانم؛ اما ماند و این حنث 

قسم است.

گر با فلان بنشـینی و  ص 284: از نجم الدیـن دربـاره مـردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

بخیزی، تو از وی به سـه طلاق«،  در حالی که فلان شـخص روی بام بود، و زن در خانه با هم گفتگو 
می کردند، آیا مرد با این وضع، حنث کرده است؟ گفت: مجالست در حقیقت این است که هر دو در 

گر آن گفتگو اتفاقی بوده نه برای مخالطه و گفتگوی  یک مجلس واحد اکل و شرب و گفتگو باشند. ا

آن گونه، امید است که حنث نشده باشد، در غیر این صورت شده است.

گر هر چهار دست و پایت نشکنم، تو از ما  از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به زنش گفت: »ا

به سه طلاق«، اما نشکست. اگر قصدش فوری بود، سه طلاقه می شود و الا تا وقتی زنده اند، خیر.

از نجم الدین درباره زن و مردی سـؤال شـد که مشـاجره می کردند و مرد گفت: »سه طلاق به کرانه 

چادرت بر بدتم؛ برو«، آیا سه طلاقه می شود؟ گفت: بلی.

گر ما بیـش جامه [بی جامه] تو  از نجم الدیـن درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

پوشم، تو از ما به سه طلاق«، زن از رشته‏هایی از پنبه‏ای که شوهرش خریده بود، آماده کرده به 
بافنده داد تا ببافد، و او بافت و زن خیاطی کرد و مرد پوشید، آیا مطلقه است؟ گفت: بلی. برای اینکه 

سـوگند خورده بود روی لباسـی که زن آماده کند، نه لباسـی که مرد مالک آن اسـت و او آماده کرده 

است. گفت: اگر مرد دراهمی به زن بدهد که چیزی از لباس برای او بخرد، آیا حنث کرده است؟ گفت: 

بلی، برای اینکه معنای عرفی آن »گرفتن لباس« است، و زن می گوید: »شوی را جامه کردم«، اگر 

پول از او باشد.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که جماعتی از فسـاق را به قصد شـراب خواری به خانه آورد و 

به زنش گفت برای آنان غذا درسـت کند، و او آنها را رها کرد. مرد خشـمگین شـد و گفت: »زنی که 

دوست مرا و دشها مرا ببود از ما به سه طلاق«. آیا مطلقه می شود؟ گفت: آری، برای اینکه زن 
را به همین صورت وصف کرد و طلاق داد. 

کر زن توام«، و مرد گفت:  ص 285: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به دیگری گفت: »ما چا

زن تو و زن ما که به خانه است به سه طلاق«، در حالی که سوگندخورنده زنی را در عقد داشت که 
هنوز از خانه شـوهرش به خانه او نیامده و او را ندیده بود، آیا سـه طلاقه می شـود؟ گفت: بلی، برای 

اینکه مقصودش زنی بوده که او را نکاح کرده بوده است، نه اینکه در خانه‏اش است.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که قسم خورد و به فارسی گفت: »تا در ایا رز انگور ندروند اندر 
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گر اندر آیم زن از ما به سـه طلاق«، گفت: اگر پیش وقت معمول دروکردن انگور داخل  نیایم، و ا
شود ـ یعنی تابستان ـ داخل شد، حنث قسم کرده است.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که از زنی خواستگاری کرد. زن گفت: همسر که داری، چرا دوباره 

ازدواج می کنی؟ گفت: »هرچه مرا زن بود و باشد از من به سه طلاق«، ازدواج صورت گرفت و بعد 

از آن معلوم شـد همسـر دیگری در وقت خواستگاری داشته است، آیا اولی مطلقه می شود؟ گفت: 

 می گیرد، وصل کرد.
ً
خیر، دومی، برای اینکه طلاق را به زنی که بعدا

ص 286: »کیست آن کی در می کوفد«. تواند که خطابش با کسی جز کوبنده در باشد.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که قسم خورده گفت: »تا در این رز یکی غژم1 انگور مانده است 

گر من به وی در آیم، حلال بر من حرام«، آن گاه انگورها را قطع کرده همه را به خانه ها بردند؛ اما  ا
ممکن اسـت روی شـاخه‏ها خوشه انگوری یا دانه‏ای روی زمین مانده باشد. در این صورت آیا حنث 

لازم می آید؟ گفت: خیر ]نمونه هایی برای این استدلال مثال زده می شود[.

گر فلان کار نکنم تا ششه  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که قسم خورد و در شـوال گفت: »ا

نگذرد« ، زن او چنین. زمان قسم او کی خواهد بود؟ .. 

ص 287: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که مطلقه‏ای داشت و عدّه او تمام شد. قسم خورد و 

گر او را باز بزنی کنم حلال ایزد بر من حرام«. سپس با او ازدواج کرد، آیا او مطلقه  به فارسی گفت: »ا

خواهد شد؟ گفت: خیر، زنی مطلقه خواهد شد که وقت قسم زن او باشد.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که دختر مردی را خواسـتگاری کرد. پس او سـوگند خورده به 

گر من به نکاح وی بنشـینم مادر وی ]یعنی مادر دختـرش[ بر من طلاق«. بعد  فارسـی گفـت: »ا

در مجلس عقد حاضر شـد، آن گاه ایسـتاد و او را تزویج کرد، در حالی که ایسـتاده بود و ننشسـت، 

آیا حنث کرده اسـت؟ گفت: اگر مقصودش از آن جمله امر تزویج بوده، نه حقیقت نشسـتن، حنث 

 این در این باره به کار می رود. اگر گفت فقط مقصودش نشستن بوده، 
ً
شده است، برای اینکه مجازا

 گفته نمی شود: »به نکاح دختر خوش نشست«. 
ً
حنث نشده است ... برای تزویج، معمولا

گر من با فلان شراب  ص 288: از نجم الدین درباره مفسـدی سـؤال شـد که چنین قسـم خورد: »ا

خورم فامرأته کذا«، با هم در خانه‏ای برای شـراب گرد آمدند. آن شـخص در خانه شـراب می خورد، 
نوبت به سـوگندخورنده که رسـید، از خانه بیرون رفت، شـراب خورد، سپس برگشت و داخل خانه 

شد. آیا حنث کرده است؟ گفت بلی، برای اینکه شراب خوردن با فلان دراجتماع شان در یک موضع 

برای شراب خوری محقق شده است.

1 . به معنی غاب، دانه انگور جداشده از خوشه وشیردار تازه.
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از نجم الدیـن دربـاره یک غلام هندی آزاد شـده که همسـر داشـت، سـؤال شـد که زن بـه او گفت: 

گر من گرّایم تو از من به سـه طلاق«، آیا  »ای گـرّای«، ]بـه معنـای حلاق و حجّام[،آن مرد گفت: »ا
سـه طلاقه می‏شـود؟ گفت: آری، چراکه بیشتر مشـایخ، این را حمل بر تحقیق می کنند نه تعلیق. 

به علاوه اگر تعلیق باشد، این فحش برای هندی‏هاست و او از آنهاست.

از نجم الدیـن دربـاره زنی سـؤال شـد که کارهای شـویش را به خوبی انجام می داد. یـک روز در زمان 

کوتاهی لباس او را شسـت، و سـفید کرد و خشـک کرد و اصلاح کرد. مرد گفت: نیکو زنی و بسامان 

زنـی مریـن چنین زن را طلاق نباید دادن مگر هزار«. آیا با این جمله مطلقه می شـود، گفت: خیر، 
طلاق واقع نشده است.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که بچۀ شخصی را گرفته و گفت: »به سوی مامکش برم و گویم 

زن طـلاق کـردم و بچه آوردم« آیا زن این گوینده مطلقه می شـود؟ گفـت: خیر، برای اینکه نگفت: 
»زن خویش طلاق کردم«.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که کفش دیگری را پنهانی برداشـت و به دیگری داد. کسـی 

کـه کفـش به او داده شـده بود، نـزد صاحب کفش آمد و گفت: »کفش ها چـه کردی؟«. گفت: »تو 

برداشتی! بازده«، گفت: »نبرداشته ام«، گفت: »زن از تو به سه طلاق که تو نبرداشته یا نمی دانی 
که کی برداشته است و با کیست«. گفت: همچنین. گفت: آیا زنش مطلقه می‏شود؟ گفت: بلی. 

گر من دوش بخفته ام یا چشم گرم  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که چنین قسم خورد: »ا

کرده ام یا چشم بر چشم نهاده ام حلال ایزد بر من حرام«. در حالی که روی رختخواب دراز کشیده، 
گر مراد وی به خواب رفتن بوده است  اما خواب نرفته اسـت، آیا حنث قسـم کرده اسـت؟ گفت: »ا

گر هیچ نیّت نکرده است طلاق شود، چون سر نهاده است یا چشم فراز کرده است«.  نی، و ا

گر این کار کردی، تـو بر من حرام. او  از نجم الدیـن درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: ا

چنین کرد و بر او حرام شد، به او گفته شد: »چرا حرام کردی زن را؟ گفت: »چون حرام شد چه یک 

و چه سه طلاق«آیا طلاق دیگری واقع می‏شود؟ گفت: خیر.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به زنی گفت: »خویشتن به من به زنی دادی به سه طلاق؟ 

گفت دادم. وی گفت: پذرفتم پیش گوایان ]گواهان[. میان ایشـان نکاح بندد یا نی؟ شـیخ امام 
عمـر بـن ابی بکـر القرّاء در جواب نوشـت: »نه بندد«. پس نوشـت: بندد، و گر مـراد وی به ملک 

سه طلاق بوده است طلاق ها نیفتد، و گر مراد وی افتادن سه طلاق بوده است در حال، سه طلاق 
شود.

گر من زن کرده ام  از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که به شویش گفت: »تو زن کرده ای؟ گفت: ا
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گر با زني جز آن زن  از من به سـه طلاق، و تو نیز به سـه طلاق«. آیا سـه طلاقه می‏شود؟ گفت: بلی، ا
ازدواج کرده باشد. 

ص 290: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که زن حلال دارد و زنی که سـه طلاقه بر او حرام شده 

اسـت، وارد بـر حـلال می شـود. آن زن می‏گویـد: »رو به خانه آن زن به سـه طلاقـه رو. مرد گفت: 

سـه طلاقه از کسـی اسـت که آن زن را سـه طلاق می گوید«. آیا این زن [هم] سه طلاقه می‏شود؟ 
گفت: آری.

گر ما در ایا خانه چیزی  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال می شـود که چنین قسـم می خورد: »ا

آرم از باب کدخدایی زن ما. چنیا کدـی مههان آمد، او را بیهار شـد، وی کشک آورد تا اهل وی 
پخت، و ههه خوردند، زن طلاق شود یا نی«؟ گفت: »شود«.

از نجم الدین سـؤال شـد درباره زنی که درباره مسافرت کردن شوهرش هراس دارد. به شوهر گفت: 
اک بگذارد که اگر مسـافرت کردی من مطلقه باشـم، مگر به اجازه 

ّ
برای من تعهد مکتوب نزد صک

من بروی. گفت: بلی. صکاک حاضر شـد و او به خطاط گفت: »خطی بنویس او را که هرگاه که ما 

از ایا شـهر بی دسـتوری وی به سـفر روم وی از ما به یک طلاق«. زن گفت: یک طلاق نه، بلکه 
سـه طلاق. توافق نکردند تا بیرون رفت و صکاک چیزی ننوشـت. آیا قسـم برای یک طلاق محقق 

می شـود کـه اگر بدون اجازه زن رفت او یک طلاق داده شـود؟ گفت: بلی، بـرای اینکه امر به خطاط 

کرده بود تا چنین بنویسد.

ص 291: از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که به شـوهرش گفت: »ما از تو به یک سـوی و تو از 

ما به یک سـوی«، شـوهر گفت: »ههچنان گیر«. آیا مطلقه می‏شـود؟ گفت: خیر، زیرا اگر شوهر 
گفته بود: »تو از ما به یک سوی و ما از تو به یک سوی« این طلاق نیست، برای اینکه نه صریح 

است و نه كنایه. اگر زن گفت: »ما بر تو طلاقم« و مرد گفت: »ههچنان گیر«، نظر مشایخ فعلی 

مـا طلاق اسـت، گرچه قدما اختلاف داشـتند. اگر گفـت: »ههچنان«، و چیـزی نگفت، این طلاق 

نیست؛ برای اینکه جمله تام نیست. جمله تام این است که بگوید: »ههچنان است او ههچنانی 

او ههچنان گیر«.

از نجم الدین درباره زنی سؤال شد که از شوهرش خواست او را طلاق دهد. مرد به او گفت: »تو را نه 

طلاق مانده است نه نکاح برخیز و برفتی«. این اقرار او به سه طلاقه کردن اوست. 

از نجم الدین درباره کسـی که سـوگند به طلاق همسـرش خود که شـراب نخورد، و همسـرش در 

کنون چون هفتاد طلاق  این باره به او سـخت گیری می کرد، سـؤال شد؛ اینکه مرد به زنش گفت: »ا

شدی دیگر چه خواهی؟« گفت: این اقرار به سه طلاق شدن اوست.
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ص 292: از نجم الدین درباره مسـتی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ههه زنان خویشـتا از 

گر طلاق در شـکم ما  مردان خریدند، ما خویشـتا از تو می خرم، تو می فروشـی؟ زن گفت: ا
است دادمت صد هزار طلاق. مرد گفت: طلاق دادمت طلاق دادمت، طلاق دادمت. و می گوید: 

فدوس وی خواستم و ردّ سخا وی خواستم«؛ برای اینکه صیغه او، صیغه طلاق است.

غ را  غ داری تو طلاق«، اگر مر گر مر از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ا

به زن دیگری داد که در جای دیگری نگاه دارد، آیا حنث کرده است؟ گفت خیر.

گر به نام تو  از شخصی سؤال شد که زنش را طلاق خلع داده، و نامش حوراء بوده است. او گفت: »ا

زن خواهم از ما به سـه طلاق«، با همین زن که طلاق خلع داده ازدواج کرد، آیا مطلقه می‏شـود؟ 
گفت: خیر.

گر مِی خورم یا به دست گیرم  ص 293: از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که قسم خورد و گفت: »ا

زن از ما به سه طلاق«، نخورد، اما ظرفی را به دست گرفت، آیا زنش مطلقه می شود؟ گفت: آری. 

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که به بدهکار گفت: اسم همسرت چیست؟ گفت: عایشه و نام 

همسـر او فاطمه بود، و این امری آشـکار بود. طلبکار گفت: »آن زن که تو را به خانه اسـت عایشـه 

گر فـردا نیایی و مرا نبینی«، گفت: آری، اما نیامد. آیا همسـرش مطلقه اسـت؟  نـام از تـو طلاق ا
گفت: خیر.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که میان او و دیگری اختلاف و دشـمنی بود. مردمان جمع 

گر با وی آشتی کنم حلال خدای بر ما حرام«.  شدند میان آنان صلح دهند. پس آن مرد گفت: »ا

رهایش کردند و رفتند. مدتی گذشـت، او صلح کرد. آیا حنث قسـم شـده اسـت؟ گفت: خیر، برای 

اینکه جمله اش دلالت بر فور داشته است [یعنی همان وقت].

از نجم الدین درباره مردی که با دیگری دشمنی داشت، سؤال شد. او را به صلح فراخواندند. گفت: 

»بت را سجده کنم و با وی آشتی نکنم«. آیا با این جمله کافر می شود و آیا به واسطه ارتداد بین او 

و زنش جدایی می شود؟ گفت: بلی. 

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که در خانه اش را بست و رفت. بعد آمد، دید قفل در باز است. 

تصورش این بود که شب گذشته دزدی آمده و قفل را باز کرده، بعد خارج شده و پشت در را انداخته، 

قبـل از اینکـه در را کامـل ببنـدد، و در نیمـه مانده بدون آنکه پشـت در کامل افتاده باشـد. نزدیک 

خانـواده اش آمـد و گفت که دزد وارد خانه شـده اسـت. آنهـا تکذیبش کردند. قسـم خورد و گفت: 

»باللـه که در گشـاده یافتم و در فراز کرده بود و لکا کلیدان بدـتگی انـدرون در بود«، آیا حنث 

 معنایش این است که 
ً
قسـم کرده اسـت؟ گفتند خیر، چون همین که پشت در نیفتاده بوده، عرفا



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[پیوست آینه پژوهش] آسان آسان از ربض مسلمانی کی توان بیرون آوردن

434

در باز بوده است.

گر از کارکرد تو و مزدِ دایگی  ص 294: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ا

تو بخورم تو از ما طلاق«، زن کار کرد، شـیر داد و آن را به دیگری هبه کرد. دیگری آن را گرفت و به 
سوگندخورنده داد و او خورد. آیا حنث صورت گرفته است؟ گفت آری.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که همسرش را می زد. جماعتی از زنان از کار او ممانعت کردند. 

گر مرا بازدارند از زدن وی، از ما به سه طلاق. ایشان بازداشتند و وی به جای نهاند و زد.  گفت: »ا

سه طلاق شود یا نی؟« گفت: »شود«. به او گفتند: »بازداشتا حقیقت آن نبود که وی بازداشته 
شـود و نتوانـد زدن«، گفـت: لا، گفت وقتی آنان نهـی اش کردند و مانعش شـدند؛ اما توان کافی 

 »منع« است؛ بنابر این حنث صورت گرفته است.
ً
نداشتند، همین خودش عرفا

ص 295: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »آنک سه طلاق پایت گشاده 

کـردم«، چند طلاق می شـود؟ گفت: »آنک سـه طلاق« ایـن خودش ایقاع طلاق نیسـت؛ اما این 
سخن او »پایت گشاده کردم« یک طلاق رجعی است؛ زیرا در فارسی این تفسیر طلاق است.

گر ما عیب تو با کدـی بگفته ام زن از  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به دیگری گفت: »ا

من به سه طلاق، و با زن خویش گفته بود که فلان کس سیکی فروش بود، و سیکی خواره بود، 
کنون توبه کرده اسـت، این عیب گفتن بود، و زن بر وی سـه طلاق  و کارها یابه ]یاوه[ می کرد، و ا
شـود یـا نی؟ گفت: بله، برای اینکه عیبجویی کرده بـود در مرحله اول، بعد در مرحله دوم، با گفتن 

اینکه توبه کرده، او را مدح کرده بود. این ربطی به عیبجویی اوّل او ندارد.

ار 
ّ

ک اری« ]کشـاورز[ سـؤال شـد که میان او و دهقان سـخنی رد و بدل شـد. ا
ّ

ک از نجم الدین درباره »ا

گر من امسـال این زمین این دهقان را به کدبوری دارم، زن من به سـه طلاق«. دهقان  گفت: »ا

این زمین را فروخت، مردی خرید، کشـاورز این زمین را از آن مشـتری به مزارعۀ یک سال گرفت، آیا 

زنش سه طلاقه می شود؟ گفت: خیر.

گر من این زمین را به کدبوری  ص 296: به نجم الدین گفته شـد: اگر سـائل با این عبارت گفت: »ا

دارم«، و همان مسئله بود. گفت: حنث رخ می دهد. به او گفته شد: اگر زمین را به مزارعه گرفت و 
گر این زمین را« و این اضافه را نداشت که »این زمینه دهقان  دو نفر شهادت دادند که تو گفت: »ا

ولی است؟ 
َ
را« و سومی شهادت داد که او گفت: »این زمین دهقان را«،  قضاوت به کدام شهادت ا

گفت: شهادت آن دو نفر اولویت دارد. 

از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که لباسـی برای شـویش تهیه کرد، اموالی هم به او داد، بعد از 

گر مرا بیش به سر زنی، تو  مدتی شروع به منت گذاشتن کرد. این امر بر مرد سخت آمد و گفت: »ا
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طلاق«. زن این حرف ها را در حضور او نزد، اما پشت سر او به دیگران گفت که در حق شویش چه و 
چه کرده است، اما خبرش به شوهر نرسید. آیا مطلقه می شود؟ گفت: خیر

از نجم الدین درباره یک هندی آزاد شده که همسری هندی آزاد شده دارد سؤال شد که شوهر در غیر 

حضور همسرش و بدون سابقه ای که قصد طلاق دارد، گفت: »دادم هندوستان را هفت طلاق«، 

آیا زن مطلق می شود؟ گفت: خیر، برای اینکه هندوستان نام بلاد است نه اهل آن.

 
ً
 درباره اضمار در کلام صحبت کردیم، شما گفتید در فارسی رواست؛ مثلا

ً
به نجم الدین گفتم: قبلا

وقتی گفته می شـود »بپرس از دیه« یعنی »از اهل دیه«. در اینجا هم منظورش این بوده اسـت 

که »طلاق دادم اهل هندوسـتان را«. چرا طلاق نباشـد؟ نجم الدین از اختلاف مشایخ در این باب 

گفت، و اینکه »اهل هندوسـتان« شـامل زنان و مردان آن می شـود. وقتی بین اهل و غیر اهل در 

جمله جمع می شود، واقع نمی شود.

گر من سـه درم کار کنم روزی زن من  ص 297: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که گفت: »ا

چنیـن«، در شـهر درهم های مختلف هسـت. غطارفه و عدلیات بزرگ که دو تـای آن یک غطریفی 
اسـت، درهم های عدلیه کوچک به نام قهریه که شـش تای آن یک غطریفی اسـت. با کدام درهم، 

حنث صورت می‏گیرد؟ گفت: غطریفی، اگر تصریح نکند که مقصودش عدلیات است.

از نجم الدین درباره زنی سؤال شد که به شوهرش گفت: »من بر تو به سه طلاقه ام«، شوهر گفت: 

»هلا«، آیا سـه طلاقه می شـود؟ گفت: خیر، مگر آنکه در نیّت داشـته باشد. برای اینکه این کلمه در 

سـمرقند و ولایـت ما بـرای عجله کردن به کار مـی رود: »هلا، زودتر ایا کار بکـا«. این کلمه برای 

موافقـت هـم بـه کار می رود: »بیا تـا برویم« و او می گویـد: »هلا«، یعنی من با تـو موافقم. در هر 

حال، در کل به معنای موافقت هست؛ اما چون احتمالات دیگر هم هست، نیّت باید روشن باشد. 

ع، در حالی که »هلا«  در واقـع، هـلا به معنای »نعم« نیسـت که هم برای ماضی اسـت هم مضـار

برای ماضی نیست. گفته نمی شود »رفتی؟«، پس دیگری بگوید: »هلا«، اما گفته می شود »رو«، 

و طرف دیگر می گوید »هلا«.

گر دختر ما بدیا چند روز از شوی برون  ص 298: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شد که گفت: ا

نیایـد، زن مـا از مـا چنیا«. چند روز گذشـت، از شـوهرش طلاق خلع گرفت. آیـا زنش مطلقه 
اسـت؟ گفـت: خیر، چون »چند روز« را اصحاب ما، یـک ماه می دانند. تعبیر »بدیا چند روز« برای 

تعجیل به کار می رود، نه تعیین روز.

گر ما امروز نکنم با تو  از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که در حالت مشاجره به دیگری گفت: »ا

آنچه می باید کردن، زن از ما به سـه طلاق«. یک روز گذشـت، و او کاری از بدی یا خوبی با او نکرد. 
آیا حنث واقع شـده اسـت؟ گفت: خیر، اگر چیزی نیّت نکرده باشد. اطلاق کلام او به این معناست 
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که کاری که به طور معمول سـزاوار اسـت با مردم بشـود، انجام دهد؛ مثل اینکه اذیت و جفا نکند، 

و او آزار و جفایی نکرده اسـت. بنابر این حنث و نقض قسـم نکرده اسـت. اگر نیت اذیت و زدن و ... 

کرده باشد و بر آن اقرار کند و آن کار را نکرده باشد، بلی.

گر نرینه بدیا خانه  ص 299: مسـئله‏ای که از خجنده رسـیده اسـت: »مردی سـوگند خورد که، ا

درآید، مگر کدی که ما او را دست گیرم و درآرم، زن ما از ما به سه طلاق، و دست یکی گرفت 
و درآورد. یک بار از بعد آن بار دیگر، آن کس بی دستوری وی درآمد، زن بر وی طلاق شود یا نی؟« 

قاضی میمون بن محمود )م 508(، نوشت: »نی«

گر نرینه بدین در خانه اندرآید  این مسئله در سمرقند به شکل دیگری مطرح شده این طور شد: »ا

مگـر کـه من دسـت گیرم و درآرم، زن من چنین؛ و دسـت یکـی گرفت و درآورد، یـک بار بعد آن 
همین مرد درآید بی وی، زن بر وی طلاق شـود یا نی؟«. شـیخ امام علی بن محمد اسـبیجابی در 

جواب نوشت: »شود«.

نجم الدین در این مسئله گفت: اگر بچه‏ای داخل شد، آیا زن مطلق می شود؟ گفت: بلی، برای اینکه 

گفت: »نرینه«،‏ اما شرط بلوغ نگذاشت.

گر این مرد از این شـهر با زن و باشـنده شد به جای دیگر، و مردی  به او )نجم الدین( گفته شـد: »ا

بدان خانه درآمد وی اشارت کرده بود بدان شهر زن وی طلاق شود؟«، گفت: »شود«، برای اینکه 
لفظش مطلق است.

ص 300: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که خطاب به زنش این طور قسـم به طلاق خورد: »تا 

تو مرا ده دشنام ندهی من تو را یک دشنام ندهم«. زن بارها پشت سر هم یا متفرق او را دشنام 
کرد. مرد هم جواب می داد یا نمی داد. اما بعد از آن یک بار زن را دشنام داد در حالی که زن او را دشنام 

نداده بود. آیا مطلقه می شـود؟ گفت: خیر، برای اینکه او تعبیر »غایت« )ده تا( را به کار برد و این تا 

ده دشنام را شامل می شود و بعد از آن قسم تمام می شود.

گر ندهم تو  گفته شـد اگر گفت: »هرگاه که تو مرا ده دشـنام بدهی من تو را یک دشـنام بدهم و ا

از من طلاق«، گفت در موردی که او زن را دشنام دهد، و قبل از آن ده بار دشنام نداده باشد، طلاق 
داده می شود. 

اگر گفت: »تا تو مرا دشـنام ندهی ده بار، هرگاه من تو را دشـنام دهم، و تو طلاق«، اینجا قسم با 

ده شـتم تمام می شـود؛ اما اگر گفت: »هرگاه میان ما لجاج شـود تا تو مرا ده دشنام ندهی من تو 

را یک دشنام ندهم« اینجا قسم با ده دشنام تمام نمی شود، برای اینکه این را برای هر بار گفته، و 
معنایش این است که حتی با ده بار شتم، دوباره قسم تکرار می شود. »کل وقت لجاج«.
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از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که زنش به او گفت: »مرا مرگ با تو باشیدن نیست، مرا طلاق 

ده«. مرد گفت: »چون تو رفتی طلاق داده شـد، و وی گوید: نیّت طلاق نکرده بودم«، آیا سـخن 
مرد تأیید می شود؟ گفت: بلی.

گر از حدّ نخشب برون روم، زن از من  از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که چنین قسم خورد: »ا

به سه طلاق«، حنث چگونه رخ می دهد؟ ]تا کجا که برود؟[ گفت: وقتی از قرای آنجا دور شود. گفته 
گر از شهر نخشب برون روم؟«، گفت: وقتی از عمران شهر ـ خانه ها ـ خارج شود. شد: اگر گفت: »ا

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: »طلاق باش«،  یا گفت: »سه طلاق باش«، 

یا گفت: »طلاق بشو«، آیا مطلقه می شود؟ گفت: بلی.

گر من سر بر بالین تو نهم  ص 301: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که چنین قسـم خورد: »ا

تو از من به سـه طلاق«، بعد روی تشـک خوابید، زنش آمد و سـرش را روی رختخواب او گذاشـت. 
آیـا حنث شـده اسـت؟ گفت: اگر مقصـودش از آن جمله »جمـاع« بوده »ایلاء« اسـت. اگر چنین 

گر نزدیکی نکرد تا چهار ماه  کرده باشـد، سـه طلاقه می شـود، چه روی رختخواب چه جای دیگر. اما ا

گذشـت، ایلاء تمام می شـود. اگر مقصودش جماع نباشد، قسم، همان معنای حقیقی خودش را 

دارد. این که سـر روی بالینی بگذارد که ملک زن اسـت، اگر چنین کرد سـه طلاقه می شود، با آن زن 

باشـد یا بدون آن زن. اما اگر روی بالینی گذاشـت که ملک خود اوسـت، چه با زنش باشـد چه تنها، 

حنث نخواهد شد.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که با زنی ازدواج کرد، و پیش از آنکه او را به خانه اش آورد، چنین 

گر او را به خانه آرم، وی از من چنین«، آن وقت دیگری بدون اذن و رضایت او، زن  قسـم خورد: »ا

را به خانه این مرد آورد. آیا سه طلاقه می شود؟ گفت: خیر.

ص 302: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که چنین قسم خورد: »هر زنی که مرا بود و باشد از 

من به سه طلاق که به خانه پدر خویش اندر بیایم«، سپس به خانه پدرش وارد شد و با زن ازدواج 
کرد. آیا سه طلاقه می‏شود؟ گفت: خیر، وقتی می شود که اوّل ادواج کند بعد وارد خانه پدرش شود، 

گر به خانه پدر اندر آیم«. برای اینکه سخن او »که به خانه پدر اندر بیایم«، مثل این است بگوید: »ا

گر بی دستوری تو از  از نجم الدین سـؤال شـد درباره مردی که قسـم خورده به همسـرش گفت: »ا

شـهر بروم تو از من به سـه طلاق«، بعد اجازه داد و گفت: »دسـتوری دادمت که بروی ده روز را 
زیادت را،  نی«. پس رفت و بیش از ده روز نیامد، مطلقه است؟ گفت: خیر، برای اینکه اصل قسم 

روی رفتن بدون اذن بوده است نه تعداد روز.

ص 303: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که میان او و زنش مشـاجره شـده و او به وی گفت 
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بیـرون رفتـه، بـرو نزد پدر و مـادرت. زن گفت: می روم، طلاقم بده تا بروم. مـرد به او گفت: »تو رو، 

و مـن طلاق دمادم فرسـتم«، آیا مطلقه می شـود؟ گفت: خیر، چون می گویـد طلاق می دهم، نه 
اینکه داده است.

گر من رز روم بـه کاری، زن از من  از نجم الدیـن سـؤال شـد درباره مردی که چنین قسـم خـورد: »ا

طلاق، و به رز رفت نه به کاری«، آیا مطلقه می شود؟ گفت: آری »و به هر سببی که رفت کاری بود«.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: من را وادار کردی به سـفری بروم که 

 چیزی به تو نخواهم نوشت. زن گفت: »حلال 
ً
دیگر بر نگردم مگر به من بنویسی. زن گفت: من ابدا

خدای«، و سـاکت شـد. گویی می خواسـت به چیزی قسم بخورد. وقتی ساکت شد، زن به او گفت: 
»حـلال خـدای بـر تو حرام گفت: آری، این زن حرام شـود بر وی به یک طلاق؟ گفت: شـود«. زیرا 

سـخن زن را تکـرار کـرد، گویی چنین گفت: »حلال خدای بر من حـرام«. این تطلیق بدون نیّت در 

عرف ماست.

گر  از نجم الدیـن درباره مردی سـؤال شـد کـه لقمه‏ای گرفت و بـه دیگری داد، او نگرفـت، گفت: »ا

گر بگیرم از دست تو حلال بر من حرام«، مرد سومی  نگیری حلال بر من حرام«، دیگری گفت: »ا
آن را از قسـم خورنده اول گرفت و به دومی داد، آیا قسـم خورنده اول حنث کرده اسـت؟ گفت: خیر. 

»چـون "از مـن" نگفـت و مراد این نبود که از من، چه مطلق گرفتن شـرط کـرد و گرفت، و دوم 

سوگند بدین خورد که از دست وی نگیرد و نگرفت«، پس هیچ کدام حنث نکرده اند. 

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که همسرش را طلاق داد. با او صحبت کردند، گفت: »دادمش 

هزار دیگر«. آیا بدون نیت، سه طلاقه می شود؟ گفت: آری.

گر من این  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که متهم به خیانت گردید، قسـم خورد و گفت: »ا

کار کرده ام هرچه تا ده سـال زن خواهم از ما طلاق، وگر نیز در ایا شـهر باشـم«، آن کار را نکرده 
بود؛ اما در این شهر ماند و همسری در این مدت گرفت، آیا مطلقه می شود؟ گفت: آری. 

گر به خانه فلان اندر آیم از هزار جهود بترم«، آیا  از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که گفت: »ا

این قسم است؟ گفت: آری. 

ص 305: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که از روی مسـتی به دیگری گفت: »حلال خدای در 

گر ایا زن تو را یک روز با تو مانم و چند روز در تدبیر ایا گذاشـت و نتواندـت  گـردن مـا حرام ا
بروز آوردن. زن بر وی حرام شـود یا نی؟«، گفت: »چون سـپس سـوگند یک روز ماند سـوگند به 

گردن آمد«.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که به دیگری گفت: »آن سخا که با تو گفته بودم با مردمان 
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گر آن سـخن جز با زن  چرا گفتی؟ گفت: آن سـخا جز با زن خویش بگفته ام و سـوگند خورد که ا
خویش گفته ام حلال بر من حرام، و وی آن سخن با زن گفته است، و لکن پدر و مادر آن زن را ستر 

بوده اند و شنوده اند. زن بر وی حرام شود یا نی؟«. گفت: خیر.

گر فلانه را به زنی کنم وی از من به یکی  از نجم الدین درباره کسـی سـؤال کردند به دیگری گفت: »ا

و دو و سه طلاق«. سپس با او ازدواج کرد، چند طلاقه می شود؟ گفت: با این لفظ سه طلاقه و این 
مانند آن نیست که بگوید: »وی از من به یک طلاق و دو طلاق و سه طلاق«، آنجا یک طلاق خواهد 

بود. ... اما اینجا سه طلاقه است؛ زیرا گفت: »از من به یکی« و این واحده را معنا نکرد. سپس گفت: 

»و دو« و تفسیر نکرد، سپس گفت: »و سه«. سپس کلمه طلاق را برای همه آورد. 

گر من سیکی خورم، زن  ص 306: از شیخ الاسـلام درباره کسـی سؤال شد که چنین قسم خورد: »ا

از من به سـه طلاق«. سـپس خمر یا چیزی از مسـکرات خورد که مردم آن را کنی یا اخمسه گویند. 
گفت: زنش مطلقه خواهد شـد؛ چون این کلمه بر هر مسـکری اطلاق می شـود.... اگر گفت: »می 

بخـورم« مقصـود آب انگـور خواهد بود و حنث جز بـه خوردن آن محقق نخواهد شـد، مگر مطلق 
شراب مسکر در ذهنش باشد که با خوردن هر نوعی از مسکرات، حنث محقق می شود.

از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که در یکی از حجره های کاروانسرای سمرقند زندگی می‏کند، 

گر باشم زن از من به  گر این اسـب من برده باشند من اینجا نباشم، و ا اسـب او گم شـد، گفت: »ا

سه طلاق«. اسبش را برده‏اند. حالا به چه چیز از این قسم آزاد می شود، از حجره برود یا از کاروانسرا 
یا شهر؟ گفت: باید از آنچه در وقت قسم نیّت کرده است. اگر حجره یا خان یا شهر بوده، از آنها منتقل 

شود؛ اگر هیچ نیتی نداشته، از کاروانسرا برود.

 الله 
ّ

از شیخ الاسـلام درباره کسـی سـؤال شد که چنین سـوگند خورد: »از خدای بیزارم و از ل اله ال

گر می خورم«، بعد خورد. قال: سـه قسـم را حنث کرده و سـه کفاره  بیزارم و از شـهدالله بیزارم ا
باید بدهد.

از شیخ الاسلام درباره کسی سؤال شد که قسم خورد قمار نکند؛ اما بعد از آن »دست عاریت داد«، 

گـر مجاهزی کرد« ]تشـویق و تحریک و حمایت  آیـا حنـث کرده اسـت؟ گفت: بلـی. به او گفتند: »ا

مالی[، گفت: حنث کرده است.

گر من از این شـهر  ص 307: از شیخ الاسـلام درباره کسـی سـؤال شـد که سـوگند خورد و گفت: »ا

بروم آن گاه که جهان جهان شـود و هرکجا خواهی خسـبی و خیزی، فامرأته کذا«. این قسم اوّل 
زمستان بود و تا تابستان از آنجا نرفت. آیا همسرش مطلقه خواهد شد؟ گفت: بلی. 

گررشته تو مرا به کار آید« تو مطلقه  از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت »ا
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هسـتی. زن رشـته ای ]نخ[ آماده کرد، و از آن کرباسـی بافت، و به شـوهرش داد. او فروخت و با آن 

لباس دیگری خرید و پوشید. گفت: حنث نشده است. 

از شیخ الاسـلام درباره کسـی سؤال شد که گفت: »مرا سوگند است که شراب نخورم«. بعد شراب 

گر نه فقط کفاره دارد. خورد. گفت: اگر گفته بود »مرا سوگند طلاق است«، زنش مطلقه می شد، ا

ص 308: از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که در مجلس فسادی و در حالت مستی به یارانش 

گفـت: در جیـب مـن 45 درهم پول بوده و شـما از من گرفتیـد. آنها انکار کردند. او چنین سـوگند 

گر امـروز در جیب من چهل و پنج درم نبودسـت، چهل غطرفی و  خـورد: »زن از مـن به سـه طلاق، ا

 درست گرفته، اما 
ً
پنج عدلی«. در حالی که چهل عدلی و پنج غطرفی در جیب او بوده است. اجمالا

( قسمش درست است.
ً
 اشتباه کرده است. در مورد دوم حنث شده، اما درباره اولی )اجمالا

ً
تفسیرا

 مبلغش چهل غطریفیه بوده، 
ً
به شـیخ گفته شـد: اگر در جیب او غطارفه و عدلیاتی بوده که جمعا

گر در جیب من چهل غطریفی و ادندی عدلی نبودست«، و مبلغ را درست  و او جمع کرده گفت: »ا

می گوید، اما در تفسـیر خطا دارد، چه؟ گفت: اگر مقصودش عین غطارفه بوده، حنث انجام شـده، 

چه در تفسـیر درسـت گفته باشـد یا خطا کرده باشـد. برای اینکه چهل غطریفه گفته، و این اندازه 

غطریفیه نبوده است.

گر شـما را روز چهارشنبه  از شیخ الاسـلام درباره کسـی سـؤال شـد که به جماعتی معین گفت: »ا

دعوت نکنم زن من طلاق«. آیا این به اولین چهارشنبه بر می گردد یا هر چهارشنبه ای که او معین 
کند؟ گفت: اولین چهارشنبه. این »متفاهم متعارف« است.

ص 310: از شیخ الاسلام درباره شخصی سؤال شد که در امر مالیات و ... انواع ضررها به مردم می زد. 

گر من پیش کسـی را زیادت ده درم زیان کنم زن من چنین.  او را گرفتند. چنین قسـم یاد کرد: »ا

زن خویش را زیادت از ده درم زیان کرد«. آیا همسرش مطلقه است؟ گفت: خیر، برای اینکه قسم 
ر« است؛ اما همسر او معرّفه است و داخل در یمین او نیست.

ّ
او مربوط به افراد ناشناخته »منک

گر من یک درم از فلان به کار برم «،  از شیخ الاسلام درباره کسی سؤال شد که چنین قسم خورد: »ا

همسرش چنین. آن شخص درهمی به او داد و گفت برای من نانی از نانوا بخر تا آن را صدقه دهم. 

او چنین کرد، آیا حنث کرده است؟ گفت: بلی، زیرا »به کار برد« واقع شده است. 

از شیخ الاسـلام درباره مردی سـؤال شـد که کاری به او عرضه شد. او گفت: »مرا سوگند خانه است 

که این کار نکنم«، بعد انجام داد. گفت: در امر قضا، این اقرار به قسم در طلاق زن است و به حنث 
آن واقع می شـود. به او گفته شـد، نه نام زن آورد و نه خانه و نه تصریح به طلاق کرد. به جز زن هم 

در خانه کسانی هستند. قسم هم محتمل است. ممکن سوگند خورده تفسیر دیگری بکند. گفت: 
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با این قسـم چه منظوری داشـته اسـت؟ گفتم: »به جان سـر فلان که این کار نکنم«. گفت: بلی، 

تصریح ندارد و اسـمی از زن هم برده نشـده، اما متعارف میان مردم این اسـت که با این سـوگند، 

طـلاق زن را می گوینـد. مـراد از »بیـت« هم »اهل البیت« به طریق اضمار اسـت و در وقت اطلاق، 

شامل زن می شود. به او گفته شد: وقتی صریح در طلاق نیست، کنایه است و این نیّت می خواهد. 

گفت: هر آنچه متعارف میان مردم است، بدون نیت هم محقق می شود؛ مثل اینکه بگوید: »حلال 

خدای بر من حرام«. 

ه العظیم که بزرگتر از بالله العظیم 
ّ
ص 311: از شیخ الاسلام درباره کسی سؤال شد که گفت: »بالل

سوگند نیست که چنین نکنم«؛ اما همان کار را انجام داد، آیا حنث قسم شده است؟ گفت: آری.

از شیخ الاسلام درباره کسی سؤال شد که گفت: »بر ما سوگند که ایا کار نکنم«، گفت: این قسم 

یمان آمده »عَلیّ یمین«.
َ
است، همان که در کتاب الا

به او گفته شد: اگر گوید: »بر ما سوگند است که ایا کار نکنم؟«، گفت: این اِخبار است، اگر صادق 

است و حنث کرده، باید کفاره بدهد.

به او گفته شد اگر گفت: »سوگند خورم که ایا کار نکنم؟«، گفت: این وعده است و ایجاب نیست.

به او گفته شد اگر گفت: »سوگند خورمی«، یا گفت: »می خورم سوگند که ایا کار نکنم؟«، گفت 

این قسم است، چون برای حال است.

بـه او گفته شـد اگر گفت: »سـوگند خـوردم که ایا کار نکنم«، گفت: این قسـم اسـت. اگر گفت: 

»سوگند خورده ام«، این اِخبار است. 

از شیخ الاسلام سؤال شد از مردی که کسی را زد و مجروح کرد، و او هم نتوانست از خود دفاع کند، 

گر ما سـزای وی نکنم، زن از ما به سـه طلاق«، زمانی گذشـت و نتوانست کاری  قسـم خورد »ا

انجام دهد، آیا زنش مطلقه اسـت و قسـم روی چه بوده اسـت؟ گفت: معنای عرفی این جمله این 

است که به صورتی که باشد یک نوعی به او بدی کند، مردم جز این نمی فهمند. 

گر بر قسم خود این را بیفزاید  ص 312: از شیخ الاسلام درباره همین سوگند خورنده سؤال شد که ا

گر پیش مرا با وی ببرد، زن ما چنیا«، [؟]، آن گاه وقتی آن شـخص با او حرف زد، او جواب  که: »ا

دهد یا اگر سـلام کرد، جواب سـلام او را بدهد و مجالسـت داشـته باشـد. آیا این حنث قسم شده 

گر انجام داد، حنث قسم شده  است؟ گفت: این لفظ اقتضای مخالطه و موافقت و مصافات دارد، ا

است.

گر ما فردا با ایا کاروان  ص 312: از شیخ الاسلام درباره کسی سؤال شد که چنین قسم خورد: »ا

نروم زن ما طلاق«، کاروان همان روز رفت و او تا فردا خبردار نشـد. چگونه از این قسـم خلاصی 
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یابـد؟ گفـت: اگر وقت خروج فهمید و با آن رفت مشـکلی نیسـت، در غیر این صورت حنث قسـم 

شده است.

از شیخ الاسـلام درباره کشـاورزی سـؤال شـد که میان او و صاحب زمین مشاجره‏ای شد، او چنین 

گر از ایا کشـت مرا به کار آید زن از ما چنیا«، آن گاه درو کرد، دانه ها را درآورد و  قسـم خورد: »ا

تقسـیم کرد... آیا همسـرش مطلقه می‏شـود؟ گفت: آری، تعبیر »به کار آید« هم شـامل خوردن 

می شود هم فواید دیگر.

گر چیزی از  ص 313: از شیخ الاسلام درباره مردی سؤال شد که قسم خورد و به همسرش گفت: »ا

 لباسـی را از آرد این سوگند خورنده خرید، 
ً
مال ما به رشـته دهی تو از ما به سـه طلاق«؛ اما بعدا

آیا سه طلاقه می شود؟ گفت: بلی.

از شیخ الاسـلام درباره زنی سـؤال شـد که در وقت مشـاجره به همسرش گفت: »مرا طلاق ده مرد 

چوب برداشت و می زد و می گفت: دار طلاق«. آیا مطلقه می شود؟ گفت: خیر.

از امام احمد فلاسی درباره زنی سؤال شد که به شویش گفت: »مرا طلاق ده«، او را زد و گفت: »اینک 

طلاق«، دوباره زد و گفت: »اینک دو طلاق«، دوباره زد و گفت: »اینک سـه طلاق برخیز و برو«. آیا 
سه طلاقه می‏شود؟ گفت: بلی.

به او گفته شـد اگر مرد به زن گفته بود: »اینک یکی اینک دو اینک سـه«، اما لفظ طلاق نیاورد، آیا 

مطلقه است؟ گفت: خیر، تا وقتی نیت طلاق ندارد.

از نجم الدین درباره فرق میان »دار طلاق«، و بین این سخن »اینک یک طلاق و اینک دو طلاق و 

اینک سه طلاق« سؤال شد. گفت فرقی ندارد.

ص 314: از شـیخ علی بن حسـین سـغدی درباره کسـی سـؤال شـد که گفت: »بد رفتم که چنیا 

نکنم«، اما چیزی نیست نکرد، آیا قسم است؟ گفت: بلی.

از شـیخ علی مروزی درباره زنی سـؤال شد که به شوهرش گفت: »خویشتا خریدم از تو با ده درم، 

و بدان سـه پاره چیز. شـوی گفت: فروختم بدان شـرط که تا ده روز آن چیزها به ما دهی، و ده 
روز گذشت و نه داد. ایا خلع درست بود یا نی؟ گفت: نی.«

ص 315: از شیخ امام زاهد احمد بلدی درباره مردی سؤال شد که همسرش به او گفت: »ای بدیار 

خواره«، مرد گفت: اگر چنین هستم، تو مطلقه. از کجا می شود »بسیار خوارگی« او را تشخیص داد. 
گفت: از اینکه وقتی سر سفره می نشیند، آن مقدار می خورد که اگر طعام دیگری حاضر بود قادر به 

کول« است. 
َ
خوردن آن بود. این شخص »ا
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ص 317: از ابوالقاسـم صفار درباره مردی سـؤال شـد که پول پدرش را بدون رضایت او گرفته، از او 

طلب می‏کند، نمی دهد، پدر سوگند خورد: »طلاق مامَکت برما واجب«، و مال من صدقه اگر تو 

 از این سـخن پشـیمان شـد. گفت: او حنث قسم نکرده، نه 
ً
از جز آنچه از من گرفتی، ارث ببری. بعدا

در حیاتش و نه بعد از وفاتش.

گر ما دسـت فراز زن کنم تا یک  از ابوالقاسـم درباره مردی سـؤال شـد که سـوگند خورد و گفت: »ا

سـال« مال من برای مسـاکین صدقه باشـد. بعد از آن با زن با مادون فرج همخوابگی کرد. گفت: 
حنث قسم نشده است. 

ص 318: از ابوالقاسم درباره رختشویی سؤال شد که لباسی در آسیاب او از بین رفت و او کارگر خود 

گر ما تو را زیان کـرده ام« زن او )من(  را متهـم کـرده گفـت: »تو مـرا زیان کردی «، کارگر گفـت: »ا

سـه طلاق. لباس از بین رفته اما از رخشـتوی نبوده اسـت. گفت: نگرانم که حنث کرده باشـد؛ زیرا 

مقصـود رختشـو خیانت در ملـک او نبوده، بلکه مقصودش خیانت در چیزی بوده که در دسـت او 

قرار داشته است.

ص 322: از ابوجعفر درباره مردی سؤال شد زمین همسرش را پنبه کرده گفت: »حلال الهدلهیا 

گر از غله ایـا زمیا به خانه ما اندر آید«، زن پنبه ای برداشـت تا به پنبه زن بدهد،  علـیّ حـرام، ا
داخل خانه شد، در حالی که پنبه روی سر او بود. گفت: حنث قسم شده است.

ص 330: از شداد رحمه الله سؤال درباره مردی شد که قسم خورد به خانه فلان داخل نشود »مگر 

چیزی شگفت بود«، گفت: اگر بلایی آمد، یا کسی کشته شد یا کسی مُرد، یا انهدامی رخ داد و داخل 
شد، حنث نشده است.

گر ما امشب ایا کودک  ص 332: از بعضی از علما سؤال شد درباره زنی که قسم خورد و گفت: »ا

را دارم«، زن دیگـری آمـد و بچـه را در مهد گذاشـت، و بچه داری کرد، جز اینکه آن زن او را شـیر داد. 
گفت: حنث قسم شده است، برای اینکه کودک با شیر نگه داری شده است.

ص 333: از ابوجعفر اسـکاف درباره مردی سـؤال شـد که گفت: »هر امیدی که از خدای می دارم 

گر این کار را بکنم. گفت: این سـوگند اسـت. ناامیدی از خداوند کفر اسـت و مانند این  نومیدم« ا
است که بگوید: کافر است اگر چنین کند. 

گر ایا کار کنم«، گفت: چیزی  از ابوبکر سـؤال درباره کسـی شـد که گفت: »مدـلهانی نکرده ام ا

نیست.

گر ما با فلان  ص 340: از نجم الدین سـؤال شـد درباره کسـی که به فارسی چنین قسـم بخورد: »ا

باشـم بر ما چنیا«، حکم آن چیسـت؟ اینجا مراد مخالطه و خرید و فروش و ماند اینهاست؛ اما 
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وقتی سـوگند می خورد که در فلان شـهر نباشد، باید دست کم پانزده روز نباشد. »با فلان بباشم« 

معنایش اقامت با اوست.

گر این کار را بکنم، و آن کار را کرد، این حنث  ص 345: اگر مردی گفت: »سـوگند خورم به خدای« ا

قسم کرده است، برای اینکه مردم این را سوگند می دانند. اگر گفت: »سوگند خورم به سه طلاق 

گر این کار بکنم، و انجام داد. این حنث نیست؛ زیرا عرف مردم قسم به طلاق را نمی شناسد. زنم« ا

گر بدیا خانه اندر آیم« شـامل هر خانه‏ای »کلّ الدار« می شـود،  ص 349: اگـر بـه فارسـی گفت »ا

چون در فارسی چنین است. 

گر به خانه ما مههان نروید، زن ما چنیا«، آنها به منزلش  ص 350: مرد به فامیلش گفت: »ا

رفتند، اما به آنان طعامی نداد. حنث صورت نگرفته است.

 به کار 
ً
گر ما کفـزم تو طلاق«. گفت: اگر مجازا زنـی به شـویش گفت: »ای کفز« [قفز]، مرد گفت: »ا

برده، در هر حال او مطلقه است؛ اما اگر مقصودش شرط است، مطلقه نمی شود مگر این شرط در 

او باشد و معنایش این است که متعطل و متبطل [بیکاره] است.

اگر زن به مرد گفت: »ای کرخ نشـئه«. [مسـت مانند و بی تحرک]، این هم مثل همان قبلی است.

این به معنای کسـی اسـت که به او می خندند و مسـخره‏اش می کنند و رأیش را ضعیف می دانند. 

دربـاره کسـی هـم کـه زن صالحه و عفیفـه‏ای دارد و می خواهد با دیگـری ازدواج کند، ایـن را به کار 

می برند. 

اگر زن به همسـرش بگوید: »ای ابله ریش«، وقتی ریش او در مقایسـه با دیگران بلند است. و اگر 

بگوید: »ای رعنا ریش«، اینکه ریش بلند دارد. و اگر بگوید: »ای بامس ریش«، کسـی که مردم را 

 بنگرید در: المسائل البدریه المنتخبه من  
ً
به سـوی خیر و رشـد دعوت نمی کند. [این موارد را عینا

الفتـاوی الظهیریـه، ص 157. در آنجـا مورد اول »ای ایله« ریش و مـورد اخیر »ای یاس ریش« آمده 

است].

گر شـبانگاه سـیم تو راسـت نکنـم زن ما چنیا«، تا  ص 360: مـردی به طلبکار خویش گفت: »ا

وقتی شـفق غروب نکرده، حنث نکرده اسـت. ندیده ای که اگر کسـی به دیگری گفت: »شبانگاه به 

نزد ما باش تا با ما شام خوری«. عشای آنها وقت ناپدید شدن شفق است. اگر گفت: »بامداد حق 
تو بدهم«،  تا وقت ظهر ـ زوال ـ فرصت دارد.

گر ما دوزخیم تو از ما به سه طلاق«. مقصودش  زنی به شوهرش گفت: »ای دوزخی«. او گفت: »ا

شـرط بود، و بنا بر قول کسـی که این را شـرط می داند، طلاق محقق نمی شـود؛ چون تردید هست 

که او دوزخی باشد یا نباشد. 
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گر تو را آنجا درنکنم کی برون آمده تو از ما چنیا. مراد از ایا سخا  مردی به همسرش گفت: »ا

گر  آن بود کی جهان بر تو تنگ کنم و عیش بر تو تلخ کنم، و تو را ناسزاها شناونم و جفاها کنم، ا
اینها بکند، طلاق بیفتد.

مردی گفت: اگر من این کار را بکنم »بر ما سـالی روزه و سـه طلاق به وی اندر«. آن کار کرد، باید 

یک سال روزه بگیرد، اما زنش مطلقه نیست، برای اینکه روزه گرفتن سال، طلاق در آن نیست.

[کتاب البیوع و...]

ص 361 ـ 362 : از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که جالیزی را به قیمت معلومی خرید. آن گاه 

هندوانه ها را برداشت و فروخت. دریافت که سودی ندارد و گرفتار خسران شده است. از فروشنده 

خواسـت معامله را فسـخ کند، و پولش را بگیرد. او گفت: »ما به زیان تو اندر نیم، تو ههه بخر و 

فروش«، او چنین کرد و باز خسـارت دید، آیا به همان مقدار از پول جالیز که داده کم خواهد شـد؟ 
گفت: اگر بیع صحیح بوده است خیر.

ص 366: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که خری را فروخت و وقت فروش گفت: »بدان شرط 

می فروشـم که غارت اسـت«، [مسـروقه] یعنی اگر قرار شـد پولش برگردد، فروشـنده پرداخت 
نخواهد کرد، بلکه مسـئولیت با مشـتری اسـت. سـؤال این اسـت: آیا او می تواند سراغ فروشنده 

بـرود و پولـش را بگیرد؟ گفت: آری، بازگرداندن قیمت بر عهده فروشـنده اسـت، وقتی حق ثابتی 

باید بگردد، چه بیع جایز باشد چه فاسد، )باید برگردد(.

ص 368: از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که خانه‏ای را به مردی فروخت و وقت فروش به او 

گفت: »ایا خانه به یک درهم باز می فروشم«. مشتری خرید و پول پرداخت شد، اما بعد روشن 

شـد که این دو درهم بوده اسـت... آیا می‏تواند خانه را برگرداند؟ گفت: اگر در بیع این شـرط را کرده 

باشند، بیع فاسد است.

ص 375: از شیخ الاسـلام سـؤال شـد: »مردی از بهر زن خویش خانه‏ای خرید و بیع به وی داد. 

فروشنده او را گفت: بیع به ما بازده. گفت:دادم. خانه زن را بود یا نی؟« جواب نوشت: »نی«.

ص 400. از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که ابریشم زیادی را به کسی داد که آنها را اصلاح کند. 

بعد او را متهم کرد که چیزی از آن را برای خود برداشته است و او را قسم داد. وی چنین قسم خورد: 

»مـا بـه کناغـی خیانت نکرده ام«، و به عمد چیزی از آن برنگرفته بود، بلکه حین کار، چیزی از آن 

افتاده بود، اما برای خود برنداشته بود. آیا حنث قسم شده است؟ گفت: خیر.

ص 401 : از نجم الدین این مسئله سؤال شد: »مردی گاو مردی را داد به نیم شود [بالمناصفه؟] و 

ایا گیرنده ایا گاو را به دیگر داد به علف، گاو در دسـت وی هلاک شـد، ایا گیرنده به نیم شـود 
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تاوان دار شود یا نی؟«. گفت: »شود«، گاو به وی سپرده شده بود، و حق نداشت به دیگری بدهد.

ص 428: از شیخ الاسـلام درباره کشـاورزی سؤال شد که گاو صاحب زمین در اختیار او بود. شب که 

خانه رفت، آن گاو همراه با گاوهای دیگر مردم قریه دزدیده شد و آنها نتوانستند آنها را برگردانند. 

آیا او ضامن است؟ برخی مشایخ نوشتنند خیر، نظر شیخ الاسلام »نعم« بود؛ اما به ملاحظه بقیه 

گر ضائع نهانده است ایا گاو را«. ننوشت. در جواب این را نوشت: »نی، ا

ص 438: از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که زنش را طلاق خُلع داد و در آن مجلس گفت: »مرا 

در ایا خانه هیچ چیز نیدـت«، بعد گفته شـد که اثاثیه ای در خانه بوده اسـت، آیا ادعایش قبول 
می شود؟ گفت: خیر.

ص 439: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که مدعی زمینی برجای مانده علیه وارث بود، این 

جملـه را بـه وی گفـت: تو یک بار بـه من گفتی: »تو از پدر میراث یافتی، یـا می گوید بعد وی گرفته 

ای مال بدـیار، و ما گفتم: کدام مال گرفته ام یا میراث یافته ام؟ تو گفتی: فلان محدود، ایا از 
تـو اقـرار بـود به ملکی ما و دعوی تو باطل بود«. آیا این احتجاج وی صحیح اسـت؟ گفت: جمله 
»میراث یافته ای« حجت است؛ اما قول او »گرفته‏ای« حجت نیست، چون اقرار به ملکیت نیست.

ص 443: از شیخ الاسلام درباره شهودی سؤال شد که هر کدام می گفتند: »گواهی دههی که فلان 

چیز از فلان اسـت«، آیا این به منزل این سـخن هسـت که »ملک فلان اسـت«. گفت: مشـایخ در 
این باره اختلاف دارند؛ اما عقیده ما این است که این گواه ملکیت است.

ص 444: از شیخ الاسلام درباره گروهی سؤال شد که شهادت دادند که فلان شخص، این محدوده 

را بـه فلانی فروخت. آنها به فارسـی گفتند: »او را فروخـت باحدها و حقهای وی«، اما نگفتند »به 

ههه حدها و حقهای وی«. آیا این شهادت درست است؟ گفت: بلی.

ص 446: شیخ الاسـلام در پایـان یـک محضر نوشـت: این صحیح نیسـت، به دلیـل اینکه دعوی 

در مقدار انگور اسـت که مقدارش معین اسـت، اما رنگش معین نیسـت. و نوشـت: »ادند گواره 

انگور طایفی نیکو هر گواره ادند ما«. و گفت: شـرط اسـت نوع لعل یا نوع سـپید معین شـود. و 
همین طور نوشـت: »انگور خرمایی نیکو«. و گفت: شـرط اسـت که گفته شود: »خرمایی سپید یا 

خرمایی سرخ«. 

در پایان یک محضر [سـخنان شـهود] آمده اسـت: خیر. والله اعلم. علت را پرسـیدیم. گفت: در آن 

آمـده بـود: »ایا فلان با فلان با فلان مقرّ آمـد ما با فلان با فلان را«؛ اما در آن نیامده بود 

»مقر آمد به طوع«.

ص 447: اگر دو زن در مجلسی حاضر شدند که نام هر کدام آنها »گلبادام« بود ....
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ص 449: از شیخ الاسـلام درباره صحت محضری )گواهی شـهود( سـؤال شـد که مردی علیه مرد 

دیگـری دربـاره اموالـی کـه از آن جمله لباس بـود و جنس و نوع و وصف و قیمتش را روشـن کرده 

و شـهادت داده بود، سـؤال کرد. گفت: صحیح نیسـت، برای اینکه روشـن نکرد »مردانه« است یا 

»زنانه؛ خرد« است یا »کلان«.

ص 456. درباره محضری )از شـهود( نوشـت: صحیح نیسـت؛ زیرا اصل دعوی به لفظ »سـراچه«‏ 

بوده و شهود به لفظ »خانه« شهادت داده‏اند.

ص 460: اگر کسی پولی را به رسم مضاربه به شخصی در شهری دیگر سپرد. مدتی بعد صاحب پول 

درگذشـت، برخی ورثه رفتند و پول را با قدرت »بالسـلطانیة جبرا« گرفتند؛ اما به سـایر ورثه چیزی 

گر بقیه ورثه  ندادند، آیا آن شـخص اهل مضاربه ضامن اسـت: گفت خیر. به او )فقیه( گفته شـد؟ ا

یـا وکیـل آنهـا علیـه آن مضارب ادعا کردنـد و او گفت: »بدیا دعوی که وی می کنـد مرا به وی و به 

موکلان وی چیزی دادنی نیدت«، آیا این جواب کافی است؟ گفت: بلی....

ص 463: در گواهی محضر آمده بود: »و ایا محدود ملک فلانه بود و حق وی در دست وی بود تا 

وقـت مـرگ و مرد و میراث ماند فرزندان خویش را فلان و فلان و فلانه را«. گفت: باید می گفتی: 
»و میراث ماند ایا محدود را« یا می گفتی: »میراث ماندش«.

ص 464: در مورد دیگری درباره محضر شهودی آمده بود: »ملک فلان است و حق وی و در دست 

فلان به ناحق اسـت«. و نوشـت که در آخرش نیامده بود: »و بر وی واجب اسـت که دسـت کوتاه 
کند و به وی سپارد«.

ص 467: سـؤال شـد از کسـی که علیه مردی ادعا کرد که فلان زمین ملک اوست، و این شخص، به 

ناحق آن را در اختیار گرفته و واجب اسـت که آن را تسـلیم کند. آن مرد چنین گفت: »فحدـب مرا 

ایا جای به وی سـپردنی نیدـت«. گفت: اگر همین را گفت و ساعتی ساکت شد، مدعی می تواند 
بیّنه اقامه کند؛ چون او به صراحت انکار نکرده و دلیلی هم نیاورده است.

ص 468: اگر مردی ادعای طلبی از شخصی کرد و دیگران بعد از طرح دعوای او شهادت دادند که این 

قدر گرفت، آیا دعوای او باطل می شـود؟ گفت: خیر، مگر آنکه قبل از ادعای او، شـهود شـهادت داده 

باشند که مبلغی را گرفته است؛ زیرا می تواند بگوید، بعد از طرح ادعا فلان شخص که مدعی علیه 

گر به فارسی گفت:»یافته بودم ادندی [بخشی] از ایا مال«، نشان  است، بخشی را پرداخت کرد. ا

می دهد قبل از دعوی این مقدار را گرفته اسـت [و دعوی او باطل می شـد]؛ اما گر گفت »یافته ام« 

تواند که بعد از دعوا گرفته باشد و به این ترتیب دعوی او باطل نخواهد شد.

ص 470: شـافعی مذهبی را یکی قاضی حکم کرد در مدـئله القضاء علی الغائب، و ایا شـافعی 
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د بود و درست 
ّ
مذهب، مر دانشهندی را تقلید کرد و به تلقیا وی کرد هرچه کرد. ایا حکم مقل

بود یا نی؟ پدید کند تا ثواب بود.

درست نبود حکم وی، والله اعلم/ حکم درست نی بود، الله اعلم

گر یکی قاضی دیگر ایا حکم کرده ای او را امضا کند تا داندـته که ایا  وما قوله رضی الله عنه: ا
گاه شـود تواند امضا کردن به اجتهاد خود یا  شـافعی مذهب به تقلید کرده اسـت، دیگری را باز آ

نی؟ پدید کند تا ثواب بود

نی، والله اعلم/ درست نی بود، امضا وی والله اعلم

گر آن حکم شافعی مذهب نافذ آمده بود، و قیّهی برپای کردند و املاک  وما قوله رضی الله عنه: ا
ی بیرون آمد و دعوی کرد به ملک 

ّ
غائب در دست وی نهادند تا فروشد و وام غائب بتوزد، مدتحق

آن املاک ما خود را بر آن قیّم ایا دعوی شنیده آید یا نی؟ پدید کند تا ثواب بود

تا خصم حاضر نی شود نی، والله اعلم/ نی، والله اعلم

گر ایا مدّعی دعوی چنیا می کند بـر ایا قیّم وی از ما غصب کرده  ومـا قولـه رضـی الله عنه: ا
است، و قیّم جواب دهد می که اندر دست ما امانت است ،ایا امانت را به گواه درست کرده باید 
یا نی؟ چون دعوی غصب بر ذوالید کند وی خصم بود، و بدیا که امانت درسـت کند خصومت 

از وی دفع شود یا نی؟ پدید کند تا ثواب بود

ص 471: از وی دفع نی شود، والله اعلم/ درست کردن امانت فایده نی دارد، والله اعلم

وما قوله رضی الله عنه: دعوی غصب به دعوی امانت که صاحب ید دعوی می کند، دفع شود از 
قیّم یا نی؟ پدید کند تا ثواب بود.

نی، چون بر آن کس که به دست وی است می کند دعوی غصب، والله اعلم

نی والله اعلم کتبه محهد با محهد

و کتبه محهد با أبی سهل

وما قوله رضی الله عنه: قومی دعوی وقفی می کنند مر دهی را که وقف جدّ ماست فلان بر ما که 
فرزندان و بیم و گواه گذارند به ههیا مقدار و می گویند که ملک واقف بود و وقف کرد و از دست 
خود بیرون کرد و بیان نکنند می که هریکی را از ایا مدّعیان فرزند کیدت تا واقف چه می گویند 

وقفی درست با شرایط وی ایا قدر بدنده بود یا نی؟ پدید کند تا ثواب بود.

نی والله اعلم/ نی والله اعلم
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گر سـپس درسـت کردن وقفی ایا دیه دیگری دعوی کند که یک تیر از  وما قوله رضی الله عنه:  ا
 ما است به سببی درست و گواه گذارد. بَدنده بود یا نی؟ پدید کنید تا ثواب بود.

ّ
ایا دیه حق

نی بدیا لفظ والله اعلم/ آید والله اعلم

ومـا قولـه رضـی الله عنه: اندر گوایی بر گوایـی لفظ چگونه باید گوایی دههی بـر گوایی وی یا از 
گوایی وی؟ پدید کند تا ثواب بود.

گوایی دههی بر گوایی فلان والله اعلم/ نی از گوایی گوید و نی بر گوایی به ابتدا و کتب محهد با 
أبی سهل/ لکا گوید گوایی می دهم که فلان با فلان پیش ما گوایی داد، و گوایی وی بگوید 
کنون گوایی می دهم بر  و بگویـد کـه مرا  گواه کرد بر گواهی خویـش و فرمود مرا گوایی دادن و ا

گوایی وی. والله اعلم کتبه محهد با محهد.

ص 494: از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که در حضور جماعتی به شـوهرش گفت: »هرچه مرا 

می بایدـت از تـو یافتـم«. بعـد از مدتی او را طـلاق داد، تقاضای مهریه کرد. مرد به این سـخن او 
استناد کرد که تو اقرار کردی که مهریه از من گرفتی. دیگران هم نزد قاضی شهادت دادند، آیا قاضی 

باید حکم کند که مهریه را گرفته اسـت؟ گفت: خیر. لفظ »می بایدـت« معنایش شامل آنچه بر او 

واجب بوده نیست و نمی تواند اقرار بر گرفتن مهر باشد.

از نجم الدیـن دربـاره مؤذنی سـؤال شـد که وارد بر گروهی شـد و گفت: »صلات کـردم«، یکی به او 

گفـت: »زن طـلاق کردی«، مؤذن فکر کـرد می گوید: »صلات کردی«، گفـت: آری. بقیه گفتند این 

ن اسـت؛ چون فکر کرده بوده که سـؤال »صلات 
ّ

اقـرار بـه طلاق اسـت. گفت: خیـر، قول، قول مؤذ

کردی« بوده است. 

ص 495: از نجم الدین در درستی سندی سؤال شد که در آن آمده است: این مرد، آن زن را با این گفته 

حرام کرده است: »ما او را هرگیز به زنی نکرده‏ام«. و قاضی به حرمت او رأی داده است. گفت: این 

رأی باطل است، برای اینکه انکار نکاح، به معنای حرمت نیست.

از نجم الدین درباره مردی مست سؤال شد که به زنش گفت: »تو بر ما حرامی«، آیا حکم به حرمت 

او بر وی می‏شود؟ 

از ابوبکر اسکاف درباره سخن کسی سؤال شد که به دیگری گفت: من هزار درهم از تو طلب دارم. او 

به فارسی گفت: »کیسه بدوز او کیسش بدوز«، گفت: این اقرار نیست.

ص 496: از ابوبکر درباره کسی سؤال شد که به دیگری گفت: »تو را بر من بُنبست است«، ]مشکلی 

هسـت![، مقصودش از آن »سـنجة المیزان« بوده اسـت. گفت: حرفش قابل تایید نیسـت و باید 

توضیح دهد.
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از ابوبکر درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »این گاو من تو را«. گفت: این هبه اسـت 

و بدون تسـلیم، صحیح نیسـت. اگر گفته بود »این گاو من تو راست«، این اقرار بود و حتی بدون 

تسلیم هم صحیح بود.

]حکایتی در پای آویز کردن[

ص 532: مردمـان بـه رباطهـا بـه زیارت می روند و پای آویز می کنند آن کس هـا را که نو رفته اند، و از 

گر پای آویز  وی دعوت می خواهند. شاید خوردن از آن دعوت یا نی؟ گفت: نشاید. پس گفت: و لکن ا

چنان بود که خواجه امام ابوالحسن فاغی گفته است، روا باشد. گفتند: آن چگونه بود؟ آن گاه گفت: 

وقتی به زیارت خواجه امام ابوطاهر ـ رحمه الله ـ رفتیم، و خواجه امام ابوالحسن فاغی بر جای بود، 

مردی بود در آن روندگان لقمان نام به حسین رفته بود. چون به رباط رسیدیم بر وجه ]ص 533[ 

طیبت خواجه را گفتیم که لقمان به رباط نو آمده است. ما را پای آویز می باید؟ خواجه گفت که: این 

لقمـان را از مـن کی تواند خریدن. من پنداشـتم که بر وجه طیبت چیـزی می خواهد تا دعوت کند. 

استاخی کردم به جواب و گفتم: من بخرم. خواجه گفت: بهای ما گران است تو نتوانی دادن. گفتم: 

هرچند گران باشـد بدهم. خواجه گفت: بهای ما آن اسـت که راه آسـمان گشـاده داری و راه زمین 

ایمن داری و لشـکرت را روزی بدهی و شـفیع ایشـان باشـی و وفا آنجا طلب کنی که بیایی، و گاه گاه 

این عقبه ها را بسـت کنی. من گفتم: ای خواجه! من غلط برافتادم این شـغل من نیسـت؛ خواجه 

فضل کند و شرح این سخنان بگوید. خواجه گفت: راه آسمان گشاده داشتن آن بود که هرچه به تو 

 عزّوجل حواله کنی، و کسی را از مخلوقان و ملامت نکنی؛ و راه زمین 
ّ

رسد از خیر و شر، به حکم حق

ایمن داشتن آن بود که همه خلق را از شرّ خویش ایمن داری؛ و سپاه را روزی دادن آن بود که اندام 

های تو سپاه تواند، چه سپاه مرد آن بود که ایشان را کار تواند فرمودن، پس اندام های خویش را به 

 عزّوجل 
ّ

طاعت مشغول داری تا نعمت ابدی به دست آری؛ وشفیع ایشان باشی، یعنی خود را از حق

ع و زاری کنی تا بود که رسـتگاری بیابی، و وفا طلب کردن از آنجا که بیابی آن بود که  بخواهی و تضرّ

 عزوجل طمع داری، و از هیچ مخلوقی هیچ چیز طمع نداری 
ّ

هر طاعتی که بیاری مکافات آن از حق

چـه نیابـی، و بسـت کردن آن بود که گاه گاه این عقبه ها را به زیر قـدم آری، و به زیارت این خواجگان 

 عزّوجل شفیع، آری تا بود که مرادها هر دو جهانی بیابی والله اعلم.
ّ

بزرگ بیایی، و ایشان را به حق

ص 535: از نجم الدین سـؤال شـد: »ترکهانی گوسبندان و بزان به شهر اندر آورد، به شکدت بر 

ترکهانی، تاوان واجب آید یا نی؟«، گفت: »آید، چون وی بیرون رانده است«

ص 545: از نجم الدیـن درباره کسـی سـؤال شـد که در حق یـک مُرده گفت: او فـرد صالحی بود که 

مشروب نخورد، زنا و لواط نکرد. یک نفر گفت: »ههه کرده است«. آیا این قذف است؟ گفت: خیر، 

برای اینکه جمله »ههه کرده اسـت« اشـاره به این افعال نیسـت. به فقیه گفته شد: اگر گفته بود 
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»ایـا ههـه کرده اسـت«، گفت: این قذف اسـت. اگر گفـت: »وی ایا ههه کرده اسـت« این هم 
قذف است.

ص 553: از شیخ الاسلام درباره امانت داری سؤال شد که در وقت طلب امانت گفت: »افکندم«، آیا 

گر گوید به قصد نیفکندم چه بیفتاد از ما«.  ضامن است؟ گفت: ضامن نیست »ا

ص 559: درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: »ایا کنیزک خویش مرا بخش«، گفت: 

»فدای تو باد«، آیا شوهر، با این عبارت مالک کنیز می شود؟ گفت: خیر، این لفظ تملیک نیست.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ما باید که ایا غلام مرا بخش یا مرا 

فروشی، تا آزاد کنهش«. زن گفت: »از تو دریغ نیدت«. آیا این هبه یا تملیک است؟ گفت: خیر.

ص 560: درباره زنی سؤال شد که مرد و دو فرزند از شوهر دیگر داشت. یکی از آنها در کنار قبر مادرش 

گفت: من مهریه مادرم را به شـوهرش بخشـیدم. به فرزند دیگر گفته شـد: نظر تو چیست؟ گفت: 

»وی ما را چنان بابک نبود که ما او را به یاد آریم«. آیا این سخن به معنای آن است که او هم سهم 

خود را از مهر مادر بخشیده است؟ گفت: خیر. 

ص 561: از ابوجعفر است که گفت: اگر کسی به فارسی گفت: »ایا تو را است«، این اقرار است. اگر 

گفت »ایا ترا« هبه است، اما جز به قبض، محقق نمی شود.

ص 589: از شیخ الاسـلام ابوالحسـن سؤال شـد درباره سخن کفیل که به مکفول، به فارسی گفت: 

»زن از تو به سه طلاق که از ما روی نکشی« بعد از آن بدهی به طلبکار پرداخت شد. آیا همچنان 

قسم باقی است که او را نبیند؟ گفت: خیر.

ص 592: از ابوالقاسم درباره مردی سؤال شد که همسرش را طلاق بائن داد، سپس زن او را وکیل 

کرد تا نکاح صحیح تازه‏ای منعقد کند. آن مرد به جماعتی گفت: »فلانه را بازآورد به مهر مدهی«، 

آیا نکاح درست است؟ گفت: آری، و اینکه بگوید »باز آورد« یا »باز آوردم« فرقی ندارد.

ص 597: از نجم الدیـن دربـاره بنده‏ای سـؤال شـد که به مـولای خود گفت: »مـرا آزاد کا تا هر چه 

بخواهی بدههت«، آزادش کرد. چه چیزی بر او واجب است بدهد؟ گفت: قیمت او.

ص 598: درباره مردی سـؤال شـد که به بنده صغیر خود گفت: »ایا پدرک را دوازده هزار درم بها 

است«، آیا با این مبلغ آزاد می‏شود؟ گفت: خیر. 

از ابوجعفر درباره بنده مردی سـؤال شـد که مندیل مولایش را گرفته زیرش گذاشـت. مولی به او 

گفت: »بار خدای مرا دستار [عمامه] ما می باید تا به زیر نهد«. گفت: آزاد نمی‏شود.

گر به کنیز خود  ابونصر گفت: اگر مردی به بنده‏اش گفت: »یا سـیدی«، آزاد نمی‏شـود. همین طور ا
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گفت: »ای کدبانوی ما«. 

ص 599: اگر مردی به بنده خود گفت: »ای آزادمرد کجا بودی«، برخی گفته‏اند آزاد می‏شود، برخی 

می گویند نمی شـود. از نظر ما، این درست است. وقتی می گوید: »آزادمرد«، مقصودش انسانیت 

است نه عتق و آزاد کردن او.

ص 600: از ابوبکر درباره مردی سؤال شد که به غلامش گفت: »تو آزادتر از منی«، گفت: آزاد نمی شود.

ابوبکـر گفـت: اگـر مرد به غلامش گفت: »یا نیم آزاد«، آزاد می شـود؛ گویی گفته اسـت: نیمی از تو 

آزاد است.

ص 601: از ابوالقاسم درباره مردی سؤال شد که به غلامش گفت: »تا تو بنده بودی به عذاب تو اندر 

کنون که نیدتی هم به عذاب تو اندرم«. گفت: این اقرار به آزادی اوست. بودم، ا

ص 604: از ابوبکر درباره غلامی سـؤال شـد که به مولایش گفت: »آزادی ما پیدا کا«، مولا گفت: 

»آزادی تو پیدا کردم«. گفت: آزاد نمی شود.

ص 620: از نجم الدیـن دربـاره مـال یتیمی سـؤال شـد که در دسـت وصی اسـت. بچـه پنهانی از او 

گر به ناجایگاه  گر به حاجت بردارد شـاید و ا می گیرد. آیا این برای او حلال اسـت یا حرام؟ گفت: »ا

به کار برد نشاید«. 

از نجم الدین درباره وارثی سـؤال شـد که کنار قبر مرده‏ای که از او به ارث برده، به او گفته شـد: »آزاد 

کـا گـردن غریـم او را. گفت: وی خود آزاد اسـت«. بدهکار گفت: او مـرا از بدهی معاف کرد. اما آن 
شخص گفت مقصودش از آزادبودن، حریت حقیقی است؛ بحث دین و بدهی و معاف کردن نبوده 

است. نجم گفت: خیر، برای اینکه او خودش مقصودش را تفسیر کرد.

ص 622: شیخ الاسـلام گفت: اگر مردی به دیگری بگوید: »تیهار دار فرزند مرا سـپس ما«، او را 

وصی در مال خویش کرده است.

از شیخ الاسـلام درباره زنی سـؤال شـد که به چیزهایی وصیت شده، و در این باب گفت: »خویشان 

مرا یادگارها دهید از مال ما«...

[کتاب الدیر]

ص 657: در مکتبه خانـه کـودکان در شـهر نسـف، ایـن را بـه بچه ها آمـوزش می دهنـد: »توحید 

چیدـت؟ معرفت...« و در این نسـخه آمده اسـت: »از بر وی کس نیدت«. آیا باید از خواندن این 
لفظ جلوگیری کرد و آیا این خطای فاحش اسـت؟ گفت: در تغییر آن فتنه آشـکاری اسـت. بچه ها 

م الناس 
ّ
مطلب درسـت را می فهمند. توحید و معرفت و ایمان و اسـلام نزد آنها یکی است. ... و کل
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ص 658: و اما این سـخن )در متن آموزشـی پیش گفته( »از بر وی کس نیدـت« علمای قدیم این 

را به این معنا به کار می بردند که »از وی بزرگ تر کس نیدت«، یعنی همان معنای »الله اکبر«.

ع است. زن با عصبانیت گفت: »اینک  دو همسر با یکدیگر گفتگو می‏کردند. مرد گفت: این حکم شر

شریعت را«. گفت: مرتد شده است. باید مجبور بر اسلامش کرد و نکاح را تجدید نمود.

گروهـی بـا هـم بحث می کردنـد، یکی از آنان الفاظ کفر بـه کار برد. دیگری به او گفت: با این سـخن، 

کافر شـدی. او پاسـخ داد: »کافر شـده گیر«. گفتند: »و زنت طلاق شد«، گفت: »طلاق شده گیر«. 

گفت: این کفر و اقرار به طلاق اسـت. بیشـتر مشایخ درباره جمله »طلاق شده گیر« گویند با گفتن 

آن طلاق واقع می شود. 

درباره کسی سؤال شد که کلاه مجوسیان بر سر نهاد و به او گفتند: کافر شدی. او گفت: »دل راست 

باید«. آیا در گفتن این معذور است؟ گفت: خیر، کفر است.

درباره همسـایه ای سـؤال شد که از همسایه دیگر چیزی به امانت خواست. مرد به زنش گفت به او 

 ههدـایه نهی باید؟ گفت: نی. گفت: حق شـوی نهی باید؟ گفت: 
ّ

بده. نداد. مرد گفت: »تو را حق

 خدای نهی باید؟ گفت: [659] نی، آیا کافر می شـود؟ گفت: بلی. برای اینکه از قبول 
ّ

نـی گفـت: حق
ه سرباز زده است.

ّ
حقوق الل

درباره مسـتی سـؤال شد که گفت: »لعنت خدای بر ههه دشها داران ما باد«. آیا کافر می شود، 

و آیا سـخن او شـامل انبیاء هم می شـود که گناهکاران را دشمن می دارند؟ گفت: خیر، زیرا تصور او 

شامل این نیست و مربوط به کسانی است که در همان زمان او، با وی دشمنند.

درباره مردی سـؤال شـد که فاسـقی را نصیحت کرد که توبه کند و با اهل فسـاد معاشـرت نکند. او 

گفت: »از بعد ایا ههه، کلاه مغان بر سر نهم«. آیا کافر می شود؟ گفت: بلی.

درباره زنی سؤال شد که به شویش گفت: »کافر بودن بهتر از با تو بودن«، آیا کافر می شود؟ گفت: 

بلی، برای اینکه کفر را بهتر از بودن با شوی مؤمنش دانسته است.

درباره فاسـقی سـؤال شـد که گفت: »هر که مدـتکاره نخورد وی مدـلهان نیدـت«. گفت: کافر 

می شود؛ چون این حلال کردن شراب است.

درباره مردی سؤال شد که فتوایی بر او عرضه کردند که مشایخ جواب آن را داده بودند و او در مقام 

ردّ آن گفت: »چه باز نامه فتوی آوردی«، آیا کافر می شود؟ گفت: بلی.

ص 660: درباره شخصی سؤال شد که به یک ظالم فاسق گفت: هر روز صبح در حالی بیدار می شود 
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که خدا و خلق خود را آزاد داده و سـتم می کنی. گفت: »خوش آرمی«، آیا کافر می شـود؟ گفت: آری، 

چون راضی به اذیت خدا و خلق شده است.

درباره مرد جوانی سؤال شد که شراب می‏خورد. به او گفته شد: پیر شدی، چرا توبه نمی‏کنی؟ گفت: 

»کدی از شیر مادر شگیبد؟« آیا کافر شده؟ گفت: خیر، برای اینکه عبارت او حالت استفهامی دارد 

و مانند سؤال است ...

درباره کسـی سـؤال شـد که القاب وزیر را که زیاد بود شنید و گفت: »بدی نباید تا اینها خویشتا را 

وجل درگذراند« آیا با این سـخن کافر شـده است؟ گفت: خیر، زیرا نگفت »درگذرند« تا 
ّ

از خدای عز
وصف او از خدای تعالی باشد.

درباره زنی سـؤال شـد که در وقت خشم به پسـرش گفت: »یا ربّ ای پدر«، آیا کافر می شود؟ گفت: 

خیر، برای اینکه به فرزندش نگفت »یا رب«.

درباره کسـی سـؤال شـد که به دیگری گفت: »ای اسـتغفرالله« یا گفت: »ای استغفرالله بچه«، آیا 

کافر می شود؟ گفت: خیر.

ص 661: درباره دو نفری سـؤال شـد که با هم دشـمنی داشـتند و دعوت به صلح شدند، یکی گفت: 

»بت را سجده کنم و با وی آشتی نکنم«، آیا کافر می شود؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره سـتمگری صحبت شـد که مال مسـلمان را به غیر حق می گیرد، مظلوم گفت: 

»آخر قیامت اسـت بیندیش و شـتم مکا«. سـتمگر گفت: »فلان خر به فلان قیامت اندر«، آیا 
کافر می شود؟ گفت: آری.

درباره کسی سؤال شد که بدهکار او به حج رفت و برگشت؛ به طلبکار گفتند: بدهکارت آمد با عمره. 

گفت: »بگوی تا عهره را به فلانه زن در نهد«. قصد استخفاف عمره نداشت، بلکه به خاطر حقش 

بر او خشم کرده بود، آیا کافر می شود؟ گفت: خیر.

از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که مطلبی گفت. دیگری به او گفت: »سخا ناآفریده مگوی«. 

گویند گفت: کافر شـده و اعمالت نابود شـد، آیا چنین است؟ گفت: خیر، اگر مقصودش »از نابوده 

گفته، خبر مده« بوده است. و نا

دربـاره کسـی سـؤال شـد که در محلـه نصـارا می رفت و جماعتـی از فاسـقان در خانه ای مشـغول 

شـراب خوردن و تار و تنبک زدن بودند. کسـی که عبور می کرد گفت: »زهی کوی عشـرت پاره رسا 

می باید بر میان بدتا، و با ایشان در زده و دنیا را خوش زده«، و این جماعت نصرانی بودند، آیا 
کافر می شود؟ گفت: بلی.
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ص 662: از شیخ الاسـلام درباره زنی سـؤال شـد که به او گفته شـد »توحید می دانی؟« گفت: خیر، 

آیـا نـکاح او و همسـرش باطل اسـت؟ گفت: اگـر مقصودش توحیدی اسـت که بچه هـا در مکتب 

می خواننـد و اینکـه آنهـا را در حفظ ندارد، ضـرری به نکاح نمی زد؛ اما اگر مقصودش این اسـت که 

وحدانیت خدا را نمی داند، مؤمن نیست و نکاحش صحیح نه.

از شیخ الاسلام درباره زنی سؤال شد که در بیماری و سختی و غصه و دست تنگی بود و گفت: »باری 

وجل چرا آفریده اسـت، چون از مزهای دنیا مرا هیچ چیز نیدـت«، آیا 
ّ

بدانهـی کـه مرا خدای عز
کافر می شـود؟ گفت: خیر، روایت از رسـول است که فرمود: خدا به ملائکه فرمود: وقتی عبد من در 

سختی چیزی می گوید، آن را ننویسید.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به او گفته شد: مادرت را اذیت نکن. او گفت: »وی کافرتر از 

ما است«، آیا این کفر است و زنش از او جدا می شود؟ گفت: بلی.

ص 663: از نجم الدین درباره کسی سؤال شد که به فرد متهتکی گفت: خداوند تو را به خاطر کارهای 

زشتت عذاب می کند. او گفت: »خدای را تو ساخته به خدای تا ههه آن کند که تو گویی«. آیا با این 

لفظ و نسبت دادن این صفت به خدای تعالی کافر می شود؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شـد که به دیگری گفت: »ای مردک«. او همان را به وی بازگفت و 

گر محهد مصطفی)ص( مرا مردک خواند فرونگذارم و جواب باز دههش که توی مردک  افزود: »ا

هزار بار«، آیا با این سخن کافر می شود؟ گفت: آری.

 افراد از همسـران 
ً
از نجم الدیـن درباره کسـی سـؤال شـد کـه از زنش چیزی خواسـت که معمـولا

می خواهنـد و تـلاش فراوان کرد اما او تن نداد. وقتی عاجز شـد، زن گفـت: »باری پس نیامدی«، 

وجل با زنان پس نیاید، ما که پس آیم«، آیا کافر می شود؟ گفت: آری.
ّ

مرد گفت: »خدای عز

از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که به یک مرد یهودی زیبای چاق نگریسـت و گفت: »چون نغز 

جهود اسـت و چون فربه. کاشـکی ما جهود بودمی تا او را بخواسـتهی«، آیا با این سـخن کافر 
می شود؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به همسرش گفت: »ای جهود«، زن گفت: آری جهود گیر«، 

آیا کافر شده و بر او حرام می شود؟ گفت: آری.

روز عاشـورا از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که کسی به او گفت: در ایام که ایام عاشوراست، نماز 

بخـوان. گفـت: »به خدای که بیش نهـاز بکنم و قرآن بخوانم چندیا نهاز کـردم، و قرآن خواندم 

خدای جبایت از ما برنداشـت«، آیا با گفتن این سـخن کافر شـده و زنش از او جدا شود؟ گفت: آری، 
برای اینکه خشم برای خدای گرفته و این گفته است و حکم به نماز خواندن را رد کرده که این کفر است.
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ص 664: از نجم الدین درباره زنی سؤال شد که خواست به منزل والدینش برود و همسرش را هم 

ببرد. مرد گفت: »ایشـان تا ما خصومت کراسـه [خصومت قرآن] کنند نتوانم رفتا«، زن گفت: 

»مرد کراسه گیر«. آیا با این کافر می شود و بر او حرام است؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که گفت: »لعنت خدای بر شـوی دانشهند باد«، آیا با این کافر 

شده و بر شوهرش حرام می‏شود؟ گفت : آری.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که بر زنش سخت می گرفت و زن می‏گفت: »آخر مدلهانم«. 

مرد گفت: »لعنت بر تو و بر مدـلهانی تو«، آیا کافر می شـود؟ گفت: آری. لعن اسـلام قبیح اسـت 

و کفرآور.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که سـتمی به او شـد و چاره ای نداشـت. گفت: »در اینجا پای 

خـدای بایـد گرفتا«، آیا کافر می شـود؟ گفت: اگر مقصودش این اسـت که خـدای، پای دارد، این 
تشبیه و کفر است؛ اما اگر مقصودش این است که راه نجاتی جز تمسّک به خدای نیست، لفظش 

بد اسـت، اما کفر نیسـت. مثل این اسـت که در فارسی گفته می شود: »ما در ایا جای پای خواجه 

گیرم«.

ص 665: از نجم الدیـن دربـاره مسـتی سـؤال شـد کـه گفت: »فـلان در فلان زن خـدای«، آیا کافر 

می شود؟ گفت: آری، اگر زمین را از آسمان و مردان را از زنان تشخیص می دهد.

از نجم الدین درباره کسـی سـؤال شد گه گفت: »تا ما می شویم بتر خدای با ما می شود بتر، و چون 

ما شویم نیکوتر خدای با ما شود نیکوتر«، آیا کافر می‏شود؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که در ضمن سـخنانش گفت: »ایا کاری اسـت که خدای را 

افتاده است«، آیا کافر می شود؟ گفت: خیر، سخن زشتی است، اما کفرآور نیست.

از نجم الدین درباره شـارب خمری سـؤال شـد که در مجلس فسـاد به جماعتی از اهل صلاح گفت: 

»بیایید ای کافران تا مدلهانی بینید«، آیا کافر می شود؟ گفت: بلی.

از نجم الدین درباره زنی سؤال شد که از مجلس علم می آمد. شویش گفت: »از کنشت آمدی؟«، آیا 

این کفر است و زن او بر وی حرام؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که به زنش گفت: اولین مردی که لباس دوخت، آدم بود. زن 

گفت: »بس ما ههه جولاه بچگان بوده ایم«، آیا کافر شـده و بر شـوهرش حرام می‏شـود؟ گفت: 

آری، چون قصد استخفاف آدم را کرده است.

ص 666: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که گفت: »خدای عزوجل فلان را غصّه مرا آفریده 
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است«، آیا این کفر است؟ گفت: خیر، قصد تحقیر خلق الهی را نداشته از مردی بدش آمده است.

درباره مردی سـؤال شـد که به همسـرش گفت: فلان مقدار درهم، از فلان شـخص برای من قرض 

بگیـر. او گفـت: دراهمـی دارید کـه پنهان کرده‏ای. همـان را درآور، نیاز به قرض نیسـت. مرد گفت: 

گـر پیامبران خدای بیایند و  دراهمـی نـدارم. زن گفت: دراهم تـو را تکذیب می کنند. مرد گفت: »ا

فرشـتگان خدای بیایند و گواهی دهند که فلان را سیم نیدت استوار نخواهی دانشتا [کذا]؟ 
گفت: نی«، آیا با این سخن کافر شده و بر شویش حرام می‏شود؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که مرد دیگری را نکوهش می کرد: »چرا چنیا گفتی بر وی؟ 

گر ههه  فـلان گفـت: چـون وی بیّاع بود و مرا از وی چاره نبود، هرچـه وی گوید ما ههان گویم ا
کفر گوید«، آیا کافر می شود؟ گفت: بلی.

از نجم الدیـن دربـاره مردی سـؤال شـد که گفت: »فعل دانشـهندان ههان اسـت و فعل کافران 

ههان«، آیا کافر شـده و زنش بر او حرام می‏شـود؟ گفت: آری، برای اینکه او طبقه عالمان را با کفار 
برابر کرده است.

گر تو را حهیت است و دیا مدلهانی مرا با مرد بیگانه  از زنی سـؤال شـد که به شـوهرش گفت: »ا

ننشانی. مرد گفت: آری مرا حهیّت و دیا مدلهانی نیدت«، آیا کافر می شود؟ گفت: بلی.

از نجم الدین درباره معلمه‏ای سـؤال شـد که گفت: »تا قرآن آفریده شده است سیم پنج شنبدی، 

اسـتاد نهاده شـده است« [از وقتی قرآن خلق شده، همیشه اجرت روز پنج شنبه برای استاد بوده 
است]، آیا در نکاح او شبهه ای خواهد بود؟ گفت: قول به اینکه صفت الله مخلوق است، کفر است 

و حرمت بر او واقع می شود.

ص 667: از نجم الدین درباره یک مجوسی سؤال شد که وقتی جزیه از او طلب کردند و پولی نداشت، 

از برخـی مسـلمانان قرض کرد تـا جزیه بدهد. گفتند: قرض نمی دهیم تا مسـلمان شـوی. گفت: 

»اسـب خواهم و سـطام و دو هزار غدرفی [غطرفی] تا مدـلهان شـوم«، آیا این طور مسـلمان 
می شـود؟ گفت: خیر، مسـئله این است، کسی که می خواهد مسـلمان شود، مسلمانی او محقق  

نمی شود مگر اسلام بیاورد؛ اما کسی که قصد کفر کند، فی الحال کافر شود.

وجل 
ّ

درباره دو مردی سؤال شد که سخنانی میانشان رد و بدل شد. یکی به دیگری گفت: »خدای عز

وجل بر دل تو ببخشاید نه بر دل ما«، آیا با این کافر 
ّ

بر دل تو ببخشاید«. دیگری گفت: »خدای عز
گر تأویل درستی شود. می شود؟ گفت: خیر، ا

از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که خطاب به ابلیس گفت: »ای ابلیس! کار ما بدـاز تا ما 

هرگز تو را بیفرمانی نکنم، و مادر را بیازارم، و زن را بیازارم، و هرچه تو فرمایی آن کنم«. او مست 
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و دیوانه نبود، بلکه عاقل بود، آیا با گفتن این کلمات کافر و زن او بر وی حرام می شود؟ گفت: آری.

ص 668: از نجم الدین درباره زنانی سـؤال شـد که در مطبخی جمع شده بودند تا نان فراوان بپزند، 

کار زیـاد بـود و روز کوتاه. ظهر رسـید. یکی به دیگران گفـت: برخیزید وضو بگیرید و نماز کنید. یکی 

گفـت: »بـه هزیمت اندر بوق زدن چگونه بود«، آیا با این کافر می شـود؟ گفت: اگر قصدش تحقیر 

 گفته و به خاطر کار زیاد، معصیت است، اما کفر نیست.
ً
ع و نماز بوده، بله؛ اما اگر غفلتا شر

درباره مردی سؤال شد که گفت: »از بعد این زنا بکنم و لواطه بکنم و می بخورم و مقامری بکنم و 

هر فسادی که هست بکنم، از مسلمانی هیچ نیامد، دم مغی و کافری گیرم«، حکمش چیست؟ 
گفت: »کافر شـده اسـت و زنش بر وی حرام شده اسـت«. باید به جبر مسلمانش کرد، اگر نشد، 

گردنش را زد؛ اگر مسلمان شد، نکاحش را باید تجدید کرد، با رضایت زن و نزد شهود.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد که به کسی بدهکار بود. آن مرد تقاضای طلبش کرد و بدهکار 

گر ندهی به قیامت باید دادن. گفت: قیامت را بر می باید«،  تأخیر انداخت. طلبکار گفت: »بده! چه ا

حکمش چیست؟ گفت: اگر قصد اهانت به قیامت را داشته، کافر شده است.

از نجم الدین درباره سـخن مردی سـؤال شـد که به دیگری گفت: »فلان با تو راست نهی رود گفت: 

خدای نیز با وی راست نرود«، آیا کفر است؟ گفت: آری.

ص 669: از نجم الدین درباره مردی سـؤال شـد که گفت: رفتار زنم سـبب می شود خود را بکشم. به 

او گفته شد: »مکا چه کافر میری«. گفت: »پرت تا کافر میرم«، آیا کافر شده است؟ گفت: رضایت 

به کفر، کفر است.

ار بر میان بندم و تو را نخواهم مر شـوی خویش 
ّ
از نجم الدین درباره زنی سـؤال شـد که گفت: »زن

را«، آیا با این کافر شده است؟ گفت: آری.

از نجم الدین درباره مردی سؤال شد به او گفته شد: داخل رجب شدیم. گفت: »بعقبِها در افتادیم«، 

آیا کافر می شود؟ گفت: اگر استخفاف به ماه های با فضیلت است، کفر است.

از نجم الدین سؤال شد: »مردی است که هر که او را می بیازارد مر آن آزارنده را بلایی پیش می آید؟ 

جـواب داد کـه بود کـه بزرگی حرمت ایا مؤما را بـود، و بود که اتفاقی افتد و مـر آزارنده را بند 
گر ایا  گرفتا، و مر آزرده را به خویشـتا به غلط ناشـدن بهتر بود«. به نجم الدین گفته شـد: »ا
مرد را کدی به سخنی می گوید که او را خوش نهی آید؛ چون ایا مرد را بیهاری یا زیانی می رسید، 
آن مـرد می گویـد کـه، دیدید کـه از آزار ما چه پدید آمد، ایا مرد را بدیا خویشـتا بینی بود یا 

نی؟«. گفت: »بود«. والله اعلم.

ص 670: از نجم الدیـن دربـاره بچه ای سـؤال شـد که گریه می کـرد. به او گفته شـد: گریه نکن »چه 
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بابکت الله می کند«، آیا با این سـخن کافر شـود؟ گفت: خیر، تأویلش این است که »بابکت عبادت 
الله می کند«.

زنی به فرزندش گفت: چرا این کار را کردی؟ گفت: به خدا من نکردم. مادرش خشمگین گفت: »متو 

مو الله ات«، آیا کافر شود؟ گفت: خیر، معنای سخن زن این بود: »متو و مگفتا و الله ات«. برخی 
مشایخ آن را کفر دانند.

مـردی بـه دیگری گفت: »خوارزمی تو یا مغ؟«، گفت: مغ. خواسـتم جوابش را داده باشـم، به کفر 

باور ندارم. او کافر شود.

مردی با زنی بدون حضور شـهود ازدواج کرد و گفت: »خدای را و پیامبر را گواه نهادم«، کافر شـود؛ 

برای اینکه معتقد است رسول غیب می داند و کسی این که این باور را داشته باشد، کافر است.

ص 672: زنی نزد ابونصر دبوسی آمد و رقعه‏ای آورد که در آن آمده بود: نظر شیخ امام، درباره مردی 

شـت و آن خدای که تو 
ُ

که در حالت خشـم به زنش گوید: »آن روسـبی که تو را زاد و آن بغا که تو را ک

را آفرید« چیسـت؟ آیا کافر می شـود؟ به او گفت برود تا نامه را نگاه کند. دو بار آمد جوابش را نداد. 
سـومین بار هم. بعد از پنج روز، همچنان زن می آمد. روز پنجم، رقعه را بر شـاگردان خواند. برخی 

گفتند کافر شـده اسـت. شیخ نظر به کفر نداشت و گفت: »آسان آسان از ربض مدلهانی کی توان 

بیرون آوردن«. [چطور می شـود کسـی را به آسانی از اسـلام خارج کرد؟]. جمله »آن خدای که تو را 
آفرید« مبتدا است و خبر ندارد. شاید می خواسته مدح خدای کند. بقیه هم چنین است.

گر تو نبـودی ما چه  ص 673: مـردی کاری بـا دیگـری داشـت کـه حاجتـش را برآورد. او گفـت: »ا

کردمی«. گفت: این را گفته چون انتظار نیکی از او داشته و ضرری ندارد.

مـردی بـه دیگـری گفت: »دیدار تو بر ما چنان اسـت چون دیدار ملک الهـوت«. برخی گفته اند: 

کفر اسـت؛ اما اگر مقصودش عداوت با ملک الموت اسـت، کفر است؛ اما اگر مقصودش عداوت آن 

شخص است، خیر.

مردی به دیگری گفت: »ایا فرامشت کرده خدای است«، این کافر شده است.

مردی به کسـی که از مریضی خوب شـده بود گفت: »فلان خر باز فرسـتاد«، این کفر اسـت؛ چون 

استهزای به امر خداست.

گاه اسـت«، کافر شـود؛ چون تشبیه اسـت. و اگر کسی گفت:  اگر کسـی گفت: »خدای بر آسـهان آ

»دست خدای دراز است«، این هم تشبیه و کفر است.

اگر مظلومی گفت: »یا ربّ ایا ظلم مپدند«، برخی آن را کفر می کنند، برخی خیر. دلیل گروه دوم 
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این است که وصف ظلم به خدا نسبت نداده است. اگر گفت: »خدای عزوجل بر تو ستم کناد چنان 

که تو بر ما ستم کردی«، این کفر است.

وجل فردای قیامت داد دهد ما از تو داد بدـتانم«، این 
ّ

گر خدای عز ص 674: اگر کسـی گفت: »ا

کفر است؛ چون در آن شک دارد.

اگر کسی گفت: »درویشی بدبختی است«، کفر است؛ چون رسول ما، فقر را اختیار کرد.

اگـر کسـی گفـت: لا حـول و لا قوّة الا بالله »به جای نان سـود ندارد«، کفر اسـت؛ چون این جمله را 

سبک شمرده است.

اگر کسـی گفت: »هر که علم آموزدمی وی دسـتان ها آموزدمی «، این کفر اسـت؛ چون استخفاف 

به شریعت کرده است.

اگر کسـی به دیگری گفت: »فردا پگاه بیا. گفت: ان شـاء الله بیایم«، او پاسـخ داد »بی ان شاء الله 

بیایی« کفر است، گویی گفته است »بی آنکه خدای نخواهد بیایی«. نجم الدین گفت: صحیح این 
است که این کفر نیست، و معنایش این است »بی گفتن ان شاء الله بیایی«. 

اگر کسی گفت: »چه به کار است سبلت بست«، کفر است؛ چون استخفاف به سنتی از سنن رسول 

الله )ص( است.

اگر کسـی اذان شـنید و گفت: »این بانگ پاسبان اسـت«، این کفر است؛ برای اینکه اذان از شعائر 

 کافر است.
ً
اسلام است و کسی که آن را خفیف بشمرد، حتما

ص 675: اگر کسـی خبر صحیحی از رسـول خدا )ص( روایت کرد و جاهلی به او گفت: »این سـخنان 

که را به کار آید، درم باید، علم، امروز کرا می به کار آید«، این کافر شـود؛ چون علم ]حدیث[ و اهل 
آن را خفیف شمرده است. 

وجل باشـد و هیچ چیز نباشـد«، کافر می شـود؛ چون وجود بهشت و 
ّ

اگر کسـی گفت: »خدای عز

جهنـم را هم منکر شـده اسـت... »مگر که گوید: مـراد من جانوران بودند بعـد مردن و پیش از 

قیامت«.

ه محمّد رسـول الله، و دیگری به او گفت »بر سـبیل باز خنبانیدن: چه 
ّ
اگر کسـی گفت: لا اله الا الل

ه محمّد رسـول الله، بر سـبیل سـبک 
ّ
ه محمد رسـول الله! یا گوید هزار بار ل اله ال الل

ّ
ل اله ال الل

داشتن، یا آیتی از قرآن را چنین گوید و فسوس کند«، کافر شود.

اگر کسی فاسقی را ببیند که فساد می کند، پس بگوید: »این نیز راهیست و مذهبی است«، کافر 

شود. 
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وجل بهیشـت دهد، من بی تو نخواهم. یا گوید: بی 
ّ

گر مرا خدای عز اگر کسـی به دیگری گفت: »ا

تو در نیایم« کافر شود؛ چون هدفش رد خواست خداوند است.

گر مرا فرمان بهیشـت آیـد من با فلان اندر نیایـم یا با فلان  همچنیـن اسـت اگر کسـی گفت: »ا

بهیشت نخواهم«.

وجل 
ّ

گر همه بهیشـت مـرا دهند نخواهـم، چه دیدار خـدای عز همچنیـن اگر کسـی گفـت: »ا

خواهم«.

ص 676: اگر کسـی آشـکارا فسق و شـراب خوری و مانند آن دارد و گفت: »مسلمانی آشکارا باید«، 

کافر شود.

اگر به کسی گفته شد: نماز بخوان. و او گفت: »قلتبان بود که نماز کند و کار بر خویشتن دراز کند«، 

کافر می شود.

و اگر کسـی در پاسـخ همان بگوید: »که تواند این کار پیش بردن«، کافر شـود. همچنین اگر گفت: 

»از بهـر مـا دیگران می کنند«. برای اینکه همه اینها اسـتخفاف به امر خداسـت. و نیز اگر بگوید: 
»سر نماز نشسته ام« یا گفت: »باش تا ماه رمضان بیاید تا نماز کنم«. 

اگر مردی به او گفت: »نماز کن تا حلاوت نماز کردن بیابی و برکت وی«، و آن فاسق پاسخ داد: »تو 

کردن بیابی«، یا گفت: »خردمند به کاری اندر  خود چند گاه نماز بمان تا خوشـی تناسـایی نماز نا
نیاید که به سر نتواند بردن و من می دانم که به سر نتوانم بردن، من خود به آغاز اندر نیایم« در 

همه این موارد کافر شود، حتی اگر قصدش شوخی باشد.

کسی که گفت: »چندین گاه باز نماز می کنم چیزی بر سر نهی آید«، کافر شود؛ چون خلاف آیه »قد 

ی« کرده است.
ّ

افلح من تزک

ص 677: کسی که گفت: »رحهانا با ما سر به سر«، کافر شود.

وجل جنگ کا«، به گفته اکثر علما کافر شود.
ّ

کسی که گفت: »رو با خدای عز

اگر کسی گفت: »کاشکی زنا و لواطت حلال بودی«، کافر شود. یا گفت: »کاشکی بت پرستی حلال 

بودی«. زنا و لواطه در هیچ دینی حلال نیست.

اگر گفت: »کاشـکی می حلال بودی«، کافر نیسـت؛ برای اینکه زمانی حلال بوده است. همین طور 

گر آروز کند ربا حلال باشد، کافر نشود؛ همین طور مناکحه خواهر و برادر. ا

اگر گفت: »کاشکی روزه به ماه رمضان فریضه نبودی«، به خاطر گرسنگی و تشنگی کافر نمی شود.

اگر گفت: »ایا روزگار مدلهانی در ریدن [کذا] نیدت، ایا روزگار کافری کردنیدت«، کفر است؛ 
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چون کفر را بر مسلمانی ترجیح داده است. [مصحح این را به عربی چنین درآورده است: »هذا لیس 

الیوم الذی تعیش فیه کالمسلم، هذا هو الیوم الذی تعیش فیه کالکافر«].

ص 678: کسـی کـه نمازهایـش را سـر وقت نخوانده و همـه را یک جا قضا می کند، کسـی به او می 

گوید: این کار نکن. آن فاسـق گوید: »وام دار جهله یابد، دوسـتر دارد«، کفر است؛ چون شریعت را 

استهزاء کرده است.

اگر به کسی گویند: چرا نماز نخوانی، گوید: »نهاز چیزی نیدت که کنده شود«، کافر شود.

اگر به کسی گویند: چرا نماز نخوانی، گوید: »نهی کنم«، کافر شود، مگر آنکه بگوید: »مرادم آن بود 

که به گفتار تو نهی کنم«، این فاسق است؛ اما کافر نمی شود.

ه احد را 
ّ
اگر کسـی به دیگری بگوید: »الم تنزیل را گریبان گر فته ای بپوسـته« یا گفت: »قل هو الل

پوست بردی از بدیاری خواندن«، کفر است؛ چون قرآن را سبک شمرده است.

وجل گفته اسـت: 
ّ

اگـر کسـی به دیگری گوید: »تفشـله مخـور، چه آب رویت بـرود، چه خدای عز

فتفشلوا و تذهب ریحکم«، کفر است.

همچنین اگر کسی به دیگری گوید: ای کوته تر از انا أعطیناک«، کافر شود.

همچنین اگر کسـی به دیگری چیزی گوید و او پاسـخ دهد: »یس به دهان مرده اندر منه«، کافر 

شود.

اگر کسـی گفت: »سـبحان الله والحهدلله را پوست بردم« یا دیگری گفت: بخوان »الهیکم«، و او 

ک کا«، کافر شود.  گفت: »سر بینی پا

ص :679اگـر کسـی دیگری را بـا تعبیر »ای خداوند« یا »ای بار خدای« خطـاب کرد، برخی آن را کفر 

می کنند و این عقیده مشایخ بخاراست.

ص 680: اگر کسـی با زن مسـلمانی ازدواج کرد که پدر و مادرش را به اسـلام می شناسـد، و می داند 

گر ـ در وقت ازدواج ـ درباره ویژگی اسلام از آن زن سؤال نکند، اشکالی  که آنها قرآن را فراگرفته اند، ا

ندارد؛ اما اگر کسـی با زنی ازدواج کرد که پدر و مادرش را نمی شناسـد و درباره آنها در تردید اسـت، 

شایسـته اسـت از زن بپرسد: اسـلام را برای من وصف کن. اگر گفت: نمی دانم، معلوم می شود که 

مرتد است و روشن می شود که نکاح بین آنها نیست؛ اما سزوار است به آن زن بگوید: 

ه از صفات ناسـزا، و ههه 
ّ
وجلّ یکی اسـت، موصوف به صفات سـزا، منز

ّ
»ما مقرّم که خدای عز

پیغامبـران گزیـدگان خداوندند، و بندگان خداوندند، و ههه فرشـتگان بندگان خداوندند، و 
وجلّ وحی کرد به پیغامبران ههه حق است، و 

ّ
گزیدگان خداوندند، و ههه کتاب ها که خدای عز
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وجل 
ّ

ههه کلام خداوند اسـت ناآفریده، و قیامت هرآینه آمدنی اسـت، و زنده گرداند خدای عز
ههه آدمیان و پریان و دیوان را روز قیامت؛ نیکان را بهشت دهد جاودانه، و بدان را عذاب کافران 
وجل، خواهد ناعذاب 

ّ
را جاودانه، و آنها از مؤمنان که با ایهان بوند اندر مشیّت خداوند بوند عز

کرده بیامرزدشان و بهشت فرستد، و خواهد به قدر معصیت عذاب کندشان و باز بدهدشان، 
وجلّ. آن گاه او را بگوید 

ّ
و بهشـت جاودان با ههه نعهت و تقدیر نیکی و بدی از خداوند اسـت عز

گر گوید نی مدـلهان نبود، و  که اعتقاد تو ههیا اسـت؟ چون گفت هدـت، مدـلهان بود، و ا
میان ایشـان نکاح نبود، تعلیم کندش مدـلهانی، و بیاموزد، آن گاه باز نکاح کند گر خواهد. و 
گر گوید: ما ههچنیا می داندتم ولکا برشهردن و عبارت کردن نداندتهی، زیان نداردش.

از شـیخ سـؤال شد: »معرفت چیدـت؟ و توحید چیدت؟ و ایهان چیدـت؟ و اسلام چیدت؟ 

وجل شـناختا به هدـتی معرفت اسـت، و داندـتا مر خدای را عزوجل بیگانگی 
ّ

خدای را عز
توحید است، و اقرار زبان [ص 681[ با تصدیق دل بدیا هر دو ایهان است، و قصد بریا باشیدن 

تا مرگ، اسلام است«.

شـیخ دیگـری گفـت: ایهان اقرار اسـت به هدـتی خدای تعالی بـه استوارداشـت دل، و توحید 

وجل به استوارداشـت [دل]، و اسـلام اقرار اسـت به بی چونی و 
ّ

اقرار اسـت به یگانگی خدای عز
وجل به استوارداشـت دل. چون ایا هر سـه اقرار با تصدیق دل در یک تا 

ّ
بی چگونگی خدای عز

جهع شود، نام دیا گیرد. 

اگر کسی خبر از مرگ کسی دارد و گفت: »وی خدای را عزوجل بایدته تر بود«، کفر است. اگر کسی 

گفـت: »مـا پیغامبرم«، کافر می‏شـود. »هرچند گوید: مرادم آن بود کـه پیغامبر مردمانم، چه 

مطلق ایا لفظ بر رسولان و انبیا افتد«.

ص 682: دو نفر با یکدیگر دعوا کردند، یکی به دیگری گفت: »ایا حرام زاده اسـت و هرچه خدای 

را عزوجل به نام ایا بنده است، و نام ایا مرد محهد است«، آیا کافر شود؟ گفت: خیر، مگر آنکه 
نیت او محمد مصطفی )ص( باشد.

گر وی خدای جهان شـود  مـردی از بدهـکار، تقاضـای طلبـش را کرد، او انکار کـرد. طلبکار گفت: »ا

گر پیغامبر خدای عزوجل شـود بدتانهش«، کافر نشود؛  بدـتانهش«، کافر شـود. اگر گفت: »ا
اما جمله شنیعی گفته است.

ص 683: مـردی در بلـخ گفت: »گبرکی کردن بهتر از جنایت کردن«، شـیخ ابوالقاسـم گفت: کافر 

شده است. به او گفتند »به نادانی گفت«،پاسخ داد: جهل عذر نمی‏شود.

کسی که گوید: »مرا باری از نهاز و روزه شتاب گرفت«، کافر شود.
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کسی گناه صغیر کرد، به او گفتند توبه کن؛ گفت: »چه کرده ام که توبه کنم، نه زنا کرده ام و نه مِی 

خورده ام«، کافر شود. توبه از صغیره و کبیره فرض است.

کسـی که در میان سـخنانش گفت: »شکیبا خدای«، کافر شود؛ »چه شکیبایی بر رنج بود و هرکه 

وجلّ صبور، 
ّ

خدای را عزوجل بدیا صفت داند کافر بود، و آنچه آمد است اندر نام های خدای عز
آن به معنی حلیم است«.

مردی به زاهدی گفت: »بنشیا تا از بهشت ز استر نیفتی«، در نظر اکثر علما کافر شود.

کسـی به دیگری گوید: »یا یهودی«، و او پاسـخ دهد »آری ههچنینم«، کافر شـود؛ چون خودش 

گر ههچنینهی با تو سـخا نگویهـی یا با تو صحبت  اعتـراف کـرده اسـت. [ص 684] اگو گوید: »ا

گر  گر با حالت انکار گوید، ضرر ندارد؛ اما اگر صورت اعتراف داشـته باشـد، کافر شـود. ا ندارمی«، ا
گر ههچنینم با ما سخا مگوی«، کافر نشود. گوید: »ا

اگر مردی به چهارپایش گفت: »ای کافر خداوند«، کافر نشود. »چه ستور به بدیار خداوند کشته 

بـود و نیـز صورت بنـدد که بگردد« [مصحح عبارت اخیر را به عربی چنیـن آورده: لان اکثر الدواب 
تذبح لله و لا تطیع ان یقام )الذبح(]. [شاید معنای آن این باشد که بسیاری از ستوران برای خداوند 

ذبح می شـوند، و تسـلیم امر خدا نیسـتند؛ پس می شـود آنها را به این معنا کافر خداوند خواند]. 

والله اعلم

اگر فاسقی در وقت فسقش گوید: »شاد باد آن کس که به شادی ما شاد است، و کم و کاستی آن 

ک است«، برخی گویند: کافر شود، برخی خیر. کس باد که شادی ما غهنا

اگر کسی گفت: »خدای یبغو کیدت که از وی بترسم«، کافر شود.

اگر کسی این روایت را نقل کند که »بین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة«، و جاهلی به مزاح 

گوید: »اینک گور و منبر! بهشت کو«، کافر شود.

گر از رسـول روایت شـود که او حلوا دوسـت می داشـت و جاهلی بگویـد: »ایا حجّت  همین طـور ا

شکم پرستان است«، کافر شود. [پایان موارد از کتاب السیر]

ص 696: سـؤال شـد: معنای این سخن مردم به یکدیگر چیست؟ »مبارک باد؟«، گفت: معنایش 

این است: »توفیق دهاد تا به توفیق وی بر طاعت بباشی«.

ص 697: درباره معنی روایت رسول )ص( سؤال شد: اذا دخل اوّل لیلة رمضان فتحت أبواب الجنان 

و غلقت أبواب النّیران و صفدت مردة الشیطان«... »و جواب دیگر گفت: هرچند دیو اندر ایا ماه 

گردی کرده بود، یک ماه بی وی یگان یگان کار تواند  بدـته شـود، آن کس که او را یازده ماه شـا
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کردن. و دیگر معنی غل آن بود، هرچه ههه روز وی بدود و وسـواس کند و بناشایدـت افکند، 
چون شـبانگاه وقت روزه گشـادن بود اسـتغفار کند، ههه آمرزیده شـود و رنج وی ضایع شود، 

چنان که به خبر آمده است: لکل صائم دعوة مستجابة عند الافطار«.

از صفحـه 698 تـا 753 کتـاب مجموع الحوادث، مواردی از کتاب البیوع از امام ابوالحسـن علی بن 

سـعید رسـتفغنی آمده اسـت که در مقالـه ای دیگر )بنگرید مقـالات تاریخی، »مـن چون قصابی 

موشـان نکرده‏‏ام، چه دانم« بر اسـاس کتاب فارسـیات مختصر فواید الرستفغنی، ص 405 ـ 415( 

آورده‏ایم و در اینجا از ذکر آن موارد صرف نظر می کنیم.




